




















شاغلی محمد داود رئیس دو لت‌و صدراعظم 
هنگامنکه اعدماد نامه سفیر ‏ کر جمہوریمہت 


کوربا را درقصر ریاست <مروری‌می‌پذ برد. 


۰ ۰ ۰ 
ښاغلی علی ا<مد خرم وزير بلان‌وشاغلی 
ابلیوت تفر کسیر اەریبکا بعداز امضای 
موافقت نامه همکاری لا عوض امریکا 
دريك عده پروژه های انکشافی افغانستان. 
۰ ۰ ۰ 
بوهاند دکتور نار محمد سکندر وزیر 
صحيه هنگام تہدابگذاری الحاقية هموخست 


افغانستان درمحوطة آن ابر بکه. 


















































قرار داد ترانزبتی ہین دولت جمہوری 
اثغانستان و اتحاد حماهیر شوروی دروزارت 
تعارن عقد گرد بد ۰ 
و ۰ 
پروت و کول هر بوط به امداد تخذیکی دولت 
اتحاد حماهیر شوروی چېت مساعدت درتہیه 
وطرح پلان اول<مروریت اثغانسنان درعمارت 
وزارت پلان به‌امضاء رسید ۰ 
شنبه ۱۰جوزا : 
خطاندازی پلان تفصیلی‌ساحه رها ش‌نسبر 
کندهار که برای صزارو دوصد خانواده 
درنظر عرفنه شده توسط انجنیران آمریت 
نہر سازی وزارت فواید عاعه ادامه دارد ۰ 
ور e‏ 
وزير فواید عامه ازجریان کار سر کہساؤ 
برخی تاسیسات دیدن کرد ۰ 


وزير صحیه باشاملان کورس انتات 
معدوی وامعایی ملا قات نموده آنپارابدش‌از 
پیش بوظایف حساس و پرمسئولیت شمان 
در برایر صحت وه لامت هموطنان متوحه 
ات ۰ 
۵ ۰ 
عسچہ 3 
دولت حمیوری افغانستان ف.صله‌نمود تا 
بانکیا و بانکداری در افغانستان ملي‌تردد ۰ 
اين فیصله به‌تأسی ازشی دولت‌جمروری 
بەمنظور ایجاد بك اقتاد سالم در سسکتور 
شای دولتی و خصوصی استفاده از منابع دالی 
داخل کشور بەطریق ازدیاد تولیدات ملی و 
بالاخره یل‌به اهداف انقلاب دولت جمہوری 
صورت گرفته است ۰ 
۵ ۰ ۰ 
ابالات متحده امریکا در حوگاّت حارمو اففت 
نامه چدیدی که پار ۱۰جوزا در کابل ور 
شد دراعمار يك تعداد پروژه های انکشافی 
افغانستان كمك لاعوض مینماید ۰ 
e e‏ ‌ 
دوشنبه ۱۲جوزا : 
پوهاند دوکتود نوين وزیر اطلاعاتو کلنور 
که‌بنابه دعوت حکومت بلفاریا چندی قبل 
بهانکشور رفله بود پروز بکشنبه بک‌ابسل 
مراحعت کرد ۰ 
۰ ۰ ۰ 
کار ساختمان يك سرك موتر رو بطول 
پانزده کیلو متر در ولسوالی سرد آبادولایت 
وردك روز ده‌جوز؛ توسطشاغلی عبداله‌مدوالی 
آنجا آغاز گردید ۰ 


در خارج 
چرالد نورد رئیس جمہور آفریکا 
دیشب به‌مرکز بلزيك ومحل اتحادیه 
پیمان اتو وارد شد. 
uu ®‏ 
اسحق دایین صدراعظم اسرائہل اظہار 
داشت کەوی با تشکیل دولتی برای فل‌طینی 
ماتخالف میباشدزیر! ابن‌دولت برای ‌اسرائل 
حبدذت دمسهاعتی راخواهد داشت ۰ 
u 6‏ 
احزاب مخالف پاکهتان برای یکساعت در 
حلسه اسامبله فیدرال‌آنکشور اشترالذورزیده 
وبعداً برای ادامه‌مقاطعه خودباپارلمان بارد بگر 
ازجلسه خارج شدند ۰ 
رو ود 7 
انور السادات رئیس چمہوریت عربی‌مصر [ 
کەاکنون پس از مغر وگو سلاویا دراطریش 
بسر میہرد در مورد ملاقات خود باجرالد فورد 
رئیس جمہور امریکا در سالز بورك 
توضیحانی ارائه کرد. 
ONY‏ 
جرالد فورد رس جمہور امریکا در ختم 
کنفرانس_پیمان‌نانو ظفت: بزرگترین مؤفقینی 
درسفرارو پایی‌وی این بوده‌است که به ۱ 
اعضای پیمان ناتو اطمینان دهدکه امر بکا به 
سیاست انزوا طلبی متوسل نخواهد شد ۰ ۷ 


0 ‌ ل 


یکشنبه ۱۱جوزا : 


رشید کرامی صدراعظم منتخپ لبنان هنوز 
موفق نشده است هيات حکومت جدید خودرا 
تشکیل بدهد وقراد معلوم از همکار خود 
کدال حمپلات که‌از چناح چپ نمایندگی میکند 
دجار مزاحمت شده است ۰ 

ٗ۰۴ » 
دوشنپه ۲جوزا : 
مجلس نبابی کنفرانس عالی نورد 
وسادات در شر تادیهی سائز بو ر گٹاتر بش 
پایان یافت. 
و هب هه 

بعداز شش‌ماه تصادم شدیدی پین‌افر یقار 

غاي رودیش.ا رخداد کەدرآن پانزده نفر کشت 


وهدها نفر محروح گردیدند ۰ 


HRN 


رشید کرای صدراعظم منتخب لبسنان ا 
ھمەلېنانی‌ها تقاضا کرد بکوشند کشود دا ۱[ 
حیات نورمال آن برگردانند تااین زم لهسم 
شودکه بەامور عامه توحه عمیق تری صورن 


بگیرد ۰ 


۱ 
1 
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دولت جمہوری اسمار خارجی وادرکشود کنترول جدی خواهد, کرد" 
دولت ازدوژان پول در بسازاد سیاه‌سرسود فاحش جلوگیری بعمل خواهد 
آورد وادانات و پس لدازهارا دربانك ها تشویق و تضمین خواهد گرد 


ا ےت 


اپیانات دئیس دولت 


TF‏ وآ 





نعشنبه ,۱9 جوژای ۲۵-۱۳۵۵ جمادی الارل ۱۳۹۵ ےت ۵ب چون نے ۱۹۷۱ 





بانات‌هاملی‌شد 


طی هفتة گذشنه ملی شدن امور 
بانك و بانکداری در کشور از خبر 
های بود که از يك اقدام موار و 
مثمر دیگر در جہت تحقق ۱ عداف 
خدمت به اکثر یت مردم مژده بخش 
افتاد و جا معة ما تو فیق یافت‌تحت 
لوای باعظمت جمپوریت‌جوان‌خویش 
در حدود تأمین منافع و رفاه اکثربت 
مردم حر کت مثبت دیگری‌رابمنظور 
خدمت متعادل سا ختن اقتصا د 
کشور تنظیم نماید . 

این اقدام که متکی به اه‌داف 

تمارۂ ۱۱ 


انقلاب و سیاست اقتصادی دو لت 
جمہوری به سلسلة ۱ صلا جات 
بنیادی در و ضع افتصادی‌واجتماعی 
شور طرح گردیده از جائب دیگر 
مظہر یکی از ار مانبای بزرگك‌است 
که رهر انقلاب در بیان خظاب 
بمردم چنین نو ضیح کرده اند : 

« دولت جمپوری از دو ران پول 
در باژارسیاه ء سر سود فا حش 
جلو گیری بعمل خواعدآوردء امانات 
ویس انداز هارا در بانکپا تشویق 


: وتضمین خواهد کرد . » 





بای از این فر مود هسوسس 
خمپوریت و برای اینکه بانعدا دی 


به نفع ۱کثر بت مرذم سیم فعا ل | 


خودرا ایفا نموده باشد | پجت۹اب 


می‌نقود انابك سیستم مجہز و موس 
بانکداری در افغانستان ۱ بجساد 


گردد تابعد ازین از انحرا فات و | 
نشہٹاتی جلو گیڑی بعمل ٢‏ ید که 


از ناحیة قسمتی از فعالیت مای 
بانکی و بانکداری به محور ۱ صلی 


اهداف بانکداری و بموازین عدالت | 


احنماعی ساز گار نبود . 


نا مطالعة ما هيت کلی مدا خلسة . 
دو لت در امور اقتصادی جا معه ۰ 


هدف ,ایجاد پیشر فت و ۔سہہود 


او ضاغ اقتصادی و بلند بسر دن | 


هرجه بیشتر سطح تو ليد رو شن 
میگردد مگر هدایت وار شاداقتصاد 


ومداخله در فعالیت های اقتصادی | 


جامعه تنا به ببتر و بیشیتر تولید 


کرد منحصر نمانده و در همین ۱ 
ددن کئیم 


ژمیئه هحدود نمیشود للکه توزبیع 
دبتر روت ها ودر ننیجه ۱ بسجاد 


تعادل اجتماعی بين طبفات و قشر | 


های مختلف اجتماعی نیز ازمہمترین 


هدف های سیاست اقتصادی دولت | 


ها شماد میرود . 


بہمین ترتیب مداخلة دو لت در | 
امور 1 قتصادی نه اهداف د بکری. | 


در ساحة بین المللیو حفظ استفلال 
وحاکمیت ملی نیز متوجه میگردد ۰ 


سر حال اکنون که با ملی شدن ۲ 


امور نانك و بانکداری فعا ليت 
های بانکی از نضمین و حسمایت 
دولت بر خوردار ممگزدد واعتبارات 
بانکی از تنظیم و ر هبری ببتر ی 
بہرہ هند میشود واین اهر "با جلب 
سہمداران بیشتر و جذب بول ها 


وس مابه. های راكد ساحة فعاليت | 


های بانکی را بز زو به تو سمه 
سگذارد تدویر معا ملات سانکی از 
قبیل حسا ب جاریء اما نات وس 
انداز ها صورت اکتیف از لحاظ 
حجم و مقدار قابل انکشاف تلقی 
مشود و بااین مساعدن‌ها منا فعی 
که در نتیجة فعالیت های با نکی 


عاید میگردد بر خدمات اجتماعی و | 


" اغلاط حاب شده که ابد تصحیعح شود: 


اقتصادی موثریت بیشمتری را حائز ۱ 


وموید پلا نپا و طرحہای انکشا فی 
مملکت میگردد که از این طریق یز 
عدالت اجتماعی که از مناشیر علیای 
نظام جمہوری ماست بوجه احسن 
رشد و اعتبار یافنه و به قساطبة 
مردم افغانستان یکسان خد مت 


a 


می‌سود ۰ 











کنن روی حلد: ایزاہل ۱ حا نی 
سنارة فرانسوی 


نظاره از ہام دنیا 


پائید باهم‌از شہر تار بخی‌بامیان 
سر هه ee‏ 
کور بات ,با بامداد آرام 
می بئت- ےے ہیس 
آرژو پیک گل کرد 


راز هااز زند گی پرند کان 

یس های تا بستانی در جا پان 
هه ار 

اختطاف کنند گان در کمین اطفال 


1 سس سمپپوسسسرچےسوئےسسسحصحست- 


رادار عليه ملع 
و وس سس 
همکارزی درفضا عمليه اتال در 
برواز اهای کیبانی آینده 


| سس سس یه 


در شیر كاقل 
ا — 


لحظات در تصویر 
سس سس سس سس 
پیکر تراش پیرم وباتیشه‌خیال.. 
تابلوی متن ءچپرة باوقار يك زن 
افغان از آن ژنانیکه برده بادی » 
شمپامت» زحمتکشی رابالاثر ین‌صفت 


می , ببدار ند ,ود پزم .ورزم اور و 


غمخو از مرد است .۰ 


1۱ سم تست رس سس و سس 


درشماره ۹ ژونتون درہرخی ازشماره‌هااین 


درصفحة ۱٩‏ دزستون اول سال تولدمیرهن 


)0 سراج به ٣۳۲+-۔ودر‏ متفحة ٩۰‏ زیر کلیشنه 


مبرمن حبیبه به میرمن هاجره کہزادودر 


صفحه۸ درشرح #کس اول خرف ۵»به«الف* 





تجقیقات در ساحة روا نشینا سی وانکشاف 
این دانش که به تناسب سایر رشته های 
علمی آنرا جوان میگوبند از راز های میهی 
برده سرداسته وتا اندازه سرای درمان 
امراضرو بیماری هایی‌در دنیای ٹا مرسی 
وبپناور روح آدمی به توفیق زسیده که 
امروز با استفاده از این دانش برای بیماران 
روحي و آنانیکه به آشفتگی های روانی گرفتار 
اند امید درمان و تسکنن وشفا از آلام گنگ 
را مسر ساخته است . 

مبدالیم انسان هما نطو یکه در برا بر 
ناز هاي بدنی به خوراك »پوشالا هواو آپ» 
مسکن و وسایل تامین کنندة راحت" جسمی 
احتیاج دارد همانطور از پہلوی آسایش و 
آرامشس رون بك سلئله ناز مندی عاق 
اساسی او باد بر آورده گردد ء 

احتیاج » عبت > آژادی فکرد عمل ؛امثیت 
خاطر > ژعزیز و محترم بودن,» معاشر تو 
امثال آن خواسته ها دیگر روحی از چملة 
نیاز مایت کەھمةھا وقتی‌بباطن خود آزجوع 
وبا خود خلوت ٹیم بیمانه و سلسلة آن بچتر 
رای ها معلوم هیگردد ۔ 

خسن نیاق ها در صوږ :.که بر آورده شود 
عتثاسب بدرجا هحرو میٹ در آدمی عقده‌تولید 
مید واین عقده ها ایست که سر عشم زلال 
وشفاف روان آدمی دا لیزه و آئیثه ہی غباد 
روح او را در میسازد »در نتيجه این 
کدورت ءپیماری غاق معتلف بثبانی که ريشة 
درد و آزار آن فقط در جپان مبپم زوان آدعی 
ٹیو می شود وازهمان عالې اببام واه 

٤ صفحه‎ 


می‌زند وساخلق 2 عادت فکتر وعمل شخصس 
تظاهر هی نماید ,ونما میگرد. 3و تعادل دذح 
انسان" را سیم می زند واین روج نا. متعادل 
است که از السان سلب راحت می نمایہن+د 
حریان عادی زندگی او دا به اختلال مواجسه 
میگرداند و چه سی_ که این عامل در شکل 
منفی آن محرل گرایش به اغا ل 
خطر ناك میگردد. ۰ 

متکی به مطا لعات وسیع در ساحة روان- 
شناسی ءعلما از لجاحت عادی اطفال و از 
وسا تات و ارتعاشات" عادی عصبی افراد تا 
حر کات جلون آهیژ.» جنابت ها » چفا کادی‌ها 
انحر اف از واقصست های قبول شل دراجتقاع 
و انواع سقوط در فساد و" اضمحلال اخلاقی 
را تڪ عقنده ها و گرهپابی" مبدائند که در 
روان آدھیٰ از اما" هرو مبت یاڑ مندی‌های 
روجی انسان رخثه میگنند .تکوین مییابد ء 
ابجاد مشود او تظاعر سکشد: .درست فان ےد 
مراحل: مغليك سر امراض جسنمی در ان 

يمستو دږ 
های روحی ازنباز. معاشرت تذکر" رفت یا 
توجه باین خقیفت که نبا فطر تا بك 


یلا یك ناله تاز آمندی 


فوجود احتماغی است . معاشرت با دیگرا ن 
ازلباز های عمد: او تلقی می‌شود. همانطوری 
که محروشست دربن ساخه قوجب عل قا 


روع یو آزار انی شخصی» می‌کرد3" عمانطرر 
اگر به‌سلامت معاشرت التفات شودومعاشرن 
شخص لالم نباشد.زیا فا و خسارا تی‌عاید 
او میکردہا که حبران و لافی آن درد ناد 
وعمری سرا ستیمگی بر یشان حار لسی وا 
بها شخض احمیل کخوا هکرد دانشمندی‌را 
برسیدند خارج از مرو فیت های, تغلیم و 
تذریس ممطالعه و الیف دیکی اوقا قابه‌چه 
گرفتاری و دام شفل. می پردانی, ؟ 

او در جوا گقت ببه تچارت ۱ 

باز پو ست زد لو که مدرك ومنالق سرمایه 
وتروتی لداری, قا غمواره بجز جاقة دوویشی 
در سر وربرت ملا حظه نشده جکونه سودات 
ری دازی ؟ 
او فت وقتی از حلقة درس" فارغ وازاتروای 
مطالعم" کنار می زومر برای آورهاان تنہائی رو 
به ففا الس ټ دیشگران مباورم این 
خود بك نوع تجارت است. که قسمتی ازوقتم 
را عیدعم و به ارضای میل و غر یزه‌می‌پردادم 
که فرار از تشبادی دا :من حکم هی گند 


همچنین وقتی باطرف معاشر می وم ,درفکر 
آنم جبزی از خوبی هابیکه در خود تشخیص 
میکنم باو بدهم و چیزی از خوبی های او بر- 
دارم وبه همین ترتیب چیزی هم از بدی ها 
واز زشتی ها وعافات ہد او عبرت بگیرم‌وآن 
نقایص را ازا وحود خود از اخلاق و کردار» 
خود .از حرف و بیان خود طرد کلم که, باز 
عم این یکنوع تچارت منفعت باز دیگر است 
که یمن موقع ماهد هم در اصلاح معاشر و 
مباشر خود بکوئنم وروزنة خوبی ها .را براو 
بگشايم وهم با برداشت نکی ها وخوسی 
هاي او وعبرت از انفعالات وخلق ایو 
کردار" نا عطلوب او ادر پی اصلاح خویش 
پاشم ۰ پس جه تجارنی ببتر از این که برادم 
سود سلامت روان: مت روحی وشاط روان 
بار می آورد ؟ 

صحبت :تر س معاءشرت "بود,واین مدال 
هم بخاطر توقنیح مطلب, مجمل و" زياد قابل 


ا بجت وانشراحی که در مورد انتغاپ 7 معاشران 


ونحوه میاشرت با دیگران و هدف از آن اید 
ارزياني مد + 

تا پای,مبارات و دورق از دیگران در بین 
تابد دیگر از آمیوشی, با دیکیران و از 
انتخاب دوسلك و اشر یاز ندامت:و زان 
فتباع عمر بر شاثه های ها سنگبنی نکلد بتر 
است ور التقاب فعاشر ورفیق محك ولا کی 
که تصویر ععاشرت و تفگر آن دانشمند را 
همواره در خاطر ها روٹس لگېدارد ذراختبار 
ما ناشد .در غبرآن رفیق ا عموار ومصاحب 
سیه نام داغ دل و نار خاطر همشگی خواهد 
ود 














در جه امد 


بقلم جوینده 


در شرق مبانه 


آمادگی وسعی سادات برای حل مسایل- 
شرق میانه همراه با جہد برای »نجیبز پیشتر 

مصر نمودار آرزوی جدی است که مصر و 
دول عربی برای پایان دادن بەدوضع تاآدام 
شرق مبانه دارند . 

کشور های عربی و مخصو صا مصر اکنون 
برره مستشعر ند که‌برای مدت ست عفت‌سال 
در حال جنگٹ ودر انتظار جنگ سر بردن» 
کشور های عربی را شدیدا متضرر ساختسه 
است ۰ 

در عبن زمان پایان دادن باثار تجا وز 
اسرانیل و برون کشمدن اراضی اشفا لى 
عرب از تسلط قوای اسرا بل یك ابدیال‌جدی 
واولی دول عر بیست. 

عرب صلح میخواهد ولی خطر حمله و 
تجاوز اسرا نیل هميشه ملت عرب را نپدید 
مبکند .رفع این تہدید مستلزم همکاری قدرت 
های بزرکث حبان و مخصو صا امریکا ست که 
اسرائیل خود را هتکی بحمایت آنکشور سی 
ذاند .۰ 


ملا قات گرومیکو وکیسنجر 


ملاقات دوهفته ثبل کروسکو ء کمسنجر 
دروین عدازشکست مساعی کسسنجر درهاه 
مارج گذشته و اکامی پلان حل گام بہام 
زمینه را برای تجدید هساعی امریکا در حل 
مسایل شرق میانه مساعد گردانید . 

و یکبار دیگر امید های بیشتری دا برای 
مداخله امر یکا در اھر حل وفصال سا یل 
شر ق‌مبانه ابجاد کرد » وباین ترتیب راه را 
برای کنفرانس عالی مصرو امریکا در سالز د 
بورگ هموار تر گردانید ۔ 

سادات ودول عرب. 
قبل‌ازمداکرات سالز بورك سادات بيك عده 
کشور های عربی مسافرت هایی نمودو باسران 
دول عر نی سلاقات هاو مذاکراتی انجام داد - 


این ملاقات ها زمیله را سرای اتحاد تفاهم 


بیشتر و توحبد نقاط نظر کشور های عربسی 
ماع گردانید باین تر تیب اختلا فاتی که‌در 
بعضی موارد بین دول ذبعلاقه عربی بر سسر 
طریق حل مسایل شرق میانه موجود بودواین 
اخستلافات مانع موففیت دول عربی برای اتخاذ 
بك موقف واحد هیگردید ء رفع شد» در بایان 
١ین‏ تماس ها چنین ظاهر شد که دول عربی 
اعم از سور به ء اردن »> کشور های خلیسسح 
فارس وسایر معا لك عر ہی از مو تلف 


سادات برای حل مسایل شر قمیانه طر فدادی 
ماک ا ۳ 


عنم همکاری اسرائیل درحل گام بگام 
مسایل شرق میائه سیب شد که مقا مسات 
امریکایی چند بار از تجدید نظر در سیاست 
خود راجع به شرق میانه صحبت کنند . 
اظہار تجد ید نظر در سیاست امر سکا در 
شرق میانه در حلقه های مختلف جہان منجمله 
حلقه های اسرائبل جحنین تھہیر گسردیده 
که امریکا دیگر حاضر نخواهد بود اسرا ٹیل 
را تا آنجائیکه اسرائیل مبخواهد كمك و 
نامه سنا توران امریکایی مبلی بر دادن هر 
نوع كمك از طرف حکومت امریکا به اسراثمل 
از بك لحاظ مبتواند با همین سوالاتی که در 
واشنگتن ابداد شده است ارتباط گیرد . 
کیسنجر نیز در يك "بیان اخیر خود داجع 
با وضاع شرق مبانه گفت که رامریکا به‌بقای 
اسرائیل در هرگونه راه حل مسایل خاود 
مبانه متعہد است و برای حفظ صلح در خاور 
مبانه ایفای نقشی ازحانب امریکا لازم‌است:. 
اما سادات و دول عربی بسیار دلچسیسم 


داشتند ددانئد امریکا در تعہد خود برای بقای 


اسرائیل جه منظور نظر دارد آیا بق٭سا یق 
اسرائیل مفہو محفظ اسرائیل داددسر حداث 
قبل از ۱۹۹۷ دارد یا مناطق‌اشفا لی دا نیز 
درہر میگیرد. 

سا لز بورگث: 
مذا کرات دوروزہ سالز بو رگک‌مسلما براین‌قبیل 
سوالات روشئی انداخته است مخصو صا که 
سادات باموقف استوار از سابتقا اطمینان 
از دوستان عربی و با اعتفاد لان اظیاد دی 
که (فورد مردیست درست و صمیمی) ددبرابر 
فورد قرار گرفت ۰ 

رجه نتیجه مذاکرات و تفصیل مذاکرات 
تناوقت ملا قات فورد ا اسحق رانين مکنوم 
گذاشته شده است »انا همه حلقه هابا يسن 
مده افا ا افو و دادر ی ۱۳ 
مذاعرات طرح جدیدی که از طرف‌امریکابرای 
شرق مہانه تہيه تسده است باسادات درسان 
گذانته و دوی همین طرح تبادل نظر شسده 


ات ۰ 
افنتاح کانال سو بز 
فردا ۰ جوزا کانال سویز با تشر بفاتی 
افتتاح مشود. سا دات باايننصميم ورفتن 
بسالز بورع آوزو مندی خود را برای صلسح 
بائبات رسائید وعکس العمل اسراثیل 
باین اقدامات سادات شدت انتظار مير قت 
حه ابن عکس العمل میتوانست براین نقطه 
روشنی اندازد- که شرق میانه کسدام راه را 
باید سرعت اتخاذ کند صلح یا جنگك؟ 
اعلا م ناگہا نی اسحق راب 
صدراعظم اسرائبل مبئی بر عقب کشدن 
۰ عسکر وت تسلیعات نظامی اسرا تیل در 
جبہه سینا وکانال سويز دربجه‌امیدی‌رابرای 
صلح شرق میانه باز کرد .که‌درهمه جا بسا 
خوشبینی وامید وادی استقبال گردید . 
انور سادات ضمن استقبال از این اقدام 
اسرائیل این اقدام را تشویق کننده خواندو 
گف ت که‌ابن‌قدهی بود بسوی صلج, کبسنچر ضمن 
استقبال از ابن اقدام گفت :اقدام اسرائيل 
يك تصمیم مفید بود که هدف آن‌واضحا ؟استن 
از تشنج ورفع مزاحمت از بك معامله عوکنه 
بامصر است». 
اکنون جہان ازاین دربچه بسوی شرق 
مبانه مینگرد واگر جنمن روحية در حلفه های 
اسرائیل قوت بگبرد و این اقدام با اقداما ت 
بعد نظیر آن همراه باشد »میتوان منتظر خبر 
های خوشی از این حوزۂ نا آرام جباد بود . 


٥ صفحه‎ 





و و و وج ew‏ و و هو و و مهن 


" نطارہ 


از بام‌د نیا 





وت ۷۳ وود 


آنحا که حر ارت خو ر سیددردر اثر 


برفهای انبوهش‌سپر می‌اندازد 
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زرشتتررت رت رو ر رف0 


جر ] گاه‌قج‌ما ر کو بو لو در دامنة های سیم اند ود 


درین شماره باخوانندگان گرامی ژو ندون 
ا دات میم ۲ 

ور انتہای شمال شبرفی سرزهین زب ی 
۶ ار اففابی زا انار بر دای دا یھی 
عراا متا بجع سیمیننی را بانخستین .یو اسه 
های" گرم خورشبد شستشو میدهد پا سی 
077 وت یر کی آو غر یی از هچ 
دا می شود 

اهر صرلی از سعوح مر فع شکسل 
: یاقتة ات کەبلند ترین آن بیش از شش 
ناهفت هزار هتر ازسطح بحر ار تفاع داردوبا 
دره های سہمناکی که بیش‌ازیکپزار وپنجصد 
نادوهزار متر عمق داردفطع‌ميشود. 

پامیر ازدو کلم دری (پای) ورمیر)اشتقاق 
پافته است که‌مفبوم بای قلل کوہ) را افاده 

پامیر سطح مرتفعی است که دروسط آسیا 
شگل عقده وگرهی رابخود گرفته واز محل 
انصال مہمترین سلسله جبال قار کسن‌ما 
(تیان‌شان »التایی »ءقرافرم ءعمالیا وهند و کش) 
تشکیل گردیده است. نظر بارتفاع ز یساد 
کال نسبتا هموار این فضلات فلك سای 
لی دم وستفع است که از همین جبت 
آنرا دام دنيامي نامند . 

وحود اختلافات در ارتفاعات نوپو گرافی 
پامبر را ازنظر طبفات الارضی زياد مہسم 
ساخته است‌جه این‌اختلافات‌در حقیقت شا هد 
۳ مہ میں آ0 ضی۷ سیردا 

پامیر غربی پاپامیرخورد دارای اشک‌ال 
خوبی وده وعمل انتکال دره های عمیق و 
متعدد را دربالای این سطوح مر تفع ترسم 
وتشکیل نموده است» تاثیر عمل‌ائتگال یخچالی 
برهر دوپامیر زیاد مو تروسي بوده‌است‌وامروز 
هم پامبر مانند همالیا وتبا نشان بزدگتر بن 
بخجالہای زنده دنبادا دارا مباشد. متلا 
بخجال رفب جنکو» که‌فعلا دارای ۷۵ کیلومتر 
طول بوده ویج آن ازینجصد تاششصد هتر 
ضخامت دارد ودومین بخجال دنیا می‌باشد. 
ایر جح رد جال نوع رلا باراکی) 


٦ صفحه‎ 


ابتدایی عہد جارم طبقات الارضی شکل‌هموار 
سرح مر شع ام کر را ری تج ين 
هزار سال درمقابل عمل سر بع آبہا ی 
جاری حمایت کرده است بخچا لہای دوره‌های 
مابعد که‌ازنوع یخجال دره می‌باشد آثارزیادی 
ازقیبل صفه عاء جہیل های یخچالی ء بندعاو 
غیرہ را درپامیر ها گذاشته استء حپسسل 
های زور قول‌بازرفول » فره‌قول» سریقولو 
امنال آن‌همه بخچالی بوده که امروز در اثر 
ذوب یسح وتحلیل یخچالهای موجوده 7 ب 
آنا تقويه میگردد وهمین جییل ها ست که 
منبع وسر چشمه؛ بسی درباهای آسیا ی 
هرکزی راتشکیل نموده است . 

واخان که حصه ای از پاهیر غربی اسټ سن 
٣٣٦‏ و ۲۷ درحه و ۲۷دقیقه عرض البلد 
شمالی وبین ۷۲ و ۷۰ درجه طول البلے۔د 
شرقی واقع گردیده است درین نا حیه 
کوهستانی باآنکه بارندگی خیلی کسم است 
وجود بر فبای دایمی ویخچالہا باعث‌تشکیل 
دریاها وسیلابہا میگردد دریای ( آق سو ) 
وپامبر خورد وھکذا آب واخان یااکسوس از 
یخچالرای واخان وپامیر » یااز جبیل های 
یخچالی از ثببل جفمق » تین قول وسری قول 
(جہبل ویکتوریا ) منبح‌میگیرد . 
منطفوی ودورة طولانی زهستان در سر زمین 
واخان برای اهرار حیات انسانی و حبوا نی 
ونموی نبانی مانع بزوگی است انیا دربعضی 
دره های نسبتا وسیع ءمخصو صا دره های 


تادهتای 


که رو ,جنوب بوده وآفتاب بیشتر دارد زندگی 
انسانی ممکن مباشاك ‏ 

کثرت مرانع وجرا گاهبا حیات شبانی‌ورم» 
داری رایشٹر رواج داده است بااینپم‌قر یه 
های کوچك ونفوس محدودي درواخان امرار 
حبات دارند. 

زھستان آنجا طولانی وسرداست ۹ماەسال 
ازسنبله تاتور درجة حرارت بائین‌تر ازصفر 
میباشد . جوزاءسرطان واسد بہار پا هیر 
شمرده‌مشود. بادهای درهواخان باازهم پاشیدن 
توده ای عظیم برف برای چنبش زند گی‌جای 
تسه میکند. 


زندگی در خرگاه های نمدی» برای‌مردمان 
زحمتکس ودلبر پامیر آرام بخش وگواراست 
. خانه‌های مخروطی شکل که ازګلو 
سنگٹ بنا بافنه جسته جسته جلو جدم 
تھا کا گر خود نمایی میکند ۰ زهین پا هیر 
تاهنوز قلب؛ زربخنسای دهفان رادر سيشة 


سختتر نیذیرفته است وکاروان ۲ گندم از 
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SSO‏ > کیک > رک »>> سیب 





دخان وی سار ال کی انر 
مت مر فچ مار کو ولو آعوة کرک 
پلنگ » روباہءباھردم نزديك وبی رمند گی‌ونا 
ای رت کت . 

دافن رت وبر بر اسب آوافت 
میشود. کله های غزکاو کاهیکه از زیربار 


شبه درصفحة ۷ه 








سمو لی ازبك اتر ارحمند تاربخی بلخ(رواقحج بیاده) 
ژوندون 


ےر 





ج و جج 





ناموران تاریخ 


> دجسم سس سس سس مریمیم 


تر حمه وتالیف :حسین هدی 


آموخت بلکة به مه هوش یرو 
ادراك قوی خویش رر اصطلات اسان 
انگلستی تاحد خارج از تصور 


۰ بیشوفت بزودی در السنه له 


فرانسوی» لائینی درشته های ریا 
ضيات وفزبك نيز تصا دیق معتبری 
بدست آوزد . 

در سال ۱۹۰۰ هلن محصلهرو 
کفلر کالج واقع بوستون شد و بسن 
يك‌راه جدیيصد سپزش در: کشور 
اعحاب انگیز عقل کهرر آن سکو نتض 
منظره اش اخلاق واداش روستا نش 
ورنج وآلامش واسطه مجسم جہان 
و قعیت عاباید میشدند بور 

هدف او اینست که كمك بدیگران 
نماید پرمه احترام داششسه ساشد 
اف نا هن مها ببس حول تفن 
نور چشم وقوۂ شنوایی شانرا به 
بغما برده اند . 


هلن کلر 
تمام ادالات آنازو ای بمسا سرت 
پر راخمت . 


علن بطور عموم‌روش مفیدئر بیوی 


هان 


متولد ۲۷ردر ۱۸۸۰ 


میم همه 


امن در ۲۷ متگاه حون ٤٦‏ ۳۳ 
نوسکو میا بضر کوچك واقسم 
ساحه شمالی الاباما جشم بخیسان 
کسودم پکتن از نبا کانم نخستینمعلم 
کرها ولال هارز زوریخ بود.» 

نویسنده نابینا وکرامر یکا پیر 
اسال ۱۹۰4 وتا رت و نک 
من؛ حنس نوشته است . 

اين الر یك مثال معروف و بر حسته 
جبانی زا یداد ہت 
معادیر جسمانی بدستیاری فہسم 

لی خو یش 


A 
علن کلر عنوز طفل نزره ماهه بود‎ 
كه بعد ازيك اختلال بطنی و شتعال‎ 
دماغی حواس سامعه وباصره خویش‎ 
زااز دستت.راو نوس تو ند شت‎ 
و گوشش تاسخن بلند نبور نمی‎ 
شنید اما این حارله هبچگاه برروحیة‎ 
"این دختر مصمم نایر سوبی واورنگرد‎ 
بلکه اورا رر رسیدن تہدف بیدا ری‎ 
وجدان رشید تر گررانید وبر آنشی‎ 
داشت ناادواب ستةً جہان خور را‎ 
بگشاید ورر حیات همگانی سپیم‎ 

فاس استتار ند 
هلن کلر رر تابستان سال ۱۸۹۶ 


مار ۱۱ 


در شوونشی رابت هومازونا ی نیو 
بارك شامل شداین شوو نخی مر ان 
محلی است که علن وران له تنمسا 
ارز صحبت ورموز فن ابراد خطابه‌را 


تزا ورا کو سید تابیتایان راپیش برد وعلامات ونشانه 
انا بان کرو لال‌های اضلاع متنحدہ 
امر بکا و بحیث عضو فعال وهمکار 
چند ین موسسهر یکرسفری بەارو باشرق 
زورك وشرق ت کانار امن یکای 


مر کزی وجنوبی نمور رھمچنان در 


ادوارد حر 


۱۸۲۳ رار‎ ۲٣ -۱۷٤ورەر۷‎ 
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هایی راجہت توحید اصول نگار ش 
نابینا بان جپان وضع کرد وایسن 


۱ 


حدمات بر حستة ار نامشس ۱ 


در بین 
بزرگاہ تاریخ قرار داد. 


«از عشعق واآبله هبحگاه نمینوان‌هعاف شد. » 

باتکرار ابن جمله موجز وحکمت‌آمیز که حیثیت ضرب المتل را پیدا 
کرده بوه از دیرزمان مررم جببان‌خوررامتسای میساختند که‌رر مقابل آبله 
خطر ناك هیچ نوع وسیله وقا بویومعافی وجود ندارر اما اروارد جنر 
کشیش جوان انگلیسی باآن جمله‌میان تہی نمیخوا ست ودر درا ضی 
کنداین جوان محقق کنپش دعکد هکوجك بریکلی واقع بر بسئول‌شا گرد ۱ 
(۱۷۱۸- 0۱۷۳۹ بودوازسال ۱۷۷۲ بعدررزا رگاهش بحیث جراح شامل طبیب بزرگٹ انکلیسی حان هانتر 

درآنزمان تجربه میکررند که‌آارآبله رابه آبله کوپی بوسیله ریم 

امااین تجر به خیلی مانا هنجار وحنی‌خطر ناك بود . و حركد 

ادوارد جنر در مدت تطسقات‌خو بش‌دردهکده ازعقاید قدیمی مرم آ 
بوسیله آبله ہی رو کار اقل از وز آنا تردن از اظر از وارده آن جلو کرای کرو کلاین آوفت هیچ کی 
نمیتوانست قبول کند که حنیسن ارتباطی‌بین‌مرضی انسانھاوحیواناتوجود رارر زوا اين اس اوا سن 
نلقی شمه بو ای کک ماک بفاین> اک مستقد خر ولا جمیمسالیان متمانی و عق ت ف 
این؛ برایلم را بکمال رقت از بونسذآزمون میگترانید ایو اخیر تجار یش به‌اندازه سی قق ویرت توص 
میداد که تواست بالای انسان‌نطبیقات خود راعلمی کند . 

اورر ۱۶- ماه می ۱۷۹٦‏ سطفل‌هشست مال وہ رھ اپل 9ا بد کی وه رج ماه ین 
آبله خالص ابن تجربه خود را تکراو نه‌ود. طفل صحتمند بافی بماند وررنخسنین مرحله نطبیق آبله کو بی‌باا 
نطدیق مرحلة دومی آن مخالسف شدتجارب بعدی اوبی هم همه نتایسچ‌واحدی بار آوررند . 


ادوارد جنر 


ن سامان شننده بود که‌با ہجار مر بضنن 


حنر هنوز هم مجبور بود مر این راهمبارزات شدید ورامنه" داری دنال تد ری مبارژه اش جبت بسسود 
که متور های نو نا آبلسه کوبی رامشتر کابیش برد وید پنو سیلهآبله ترس وواهمه ہی راکه بر 
ارده اد از رستت داد اهروز دیگرآبله در اکثر شیر های متمدن‌ابست کدام خطری نیست .وفتی مشاهده 
کو۔یم گلا افسان بر سار مان صحی دحست سال الا حیجث اعلام نمو روان خال های بدمنظر رادر لبة پر نگاه 


د وارد 


سقوط نان داد» رانستیم که تمپالادی رد حنر بارور شده ورالد یشه‌انسانی دش‌درنجات بشر بت"زدحنگال 


آبله حه وارد. 





۱ 


Ieee me ieee 


و ار ها 


ترجمة :نءر 
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اززند گی 


حیوانات و پر ند گان 


امہ مہ ہیں 


علمای طبیعی و حیوان شنا سی 
عمدردی انسان را بارها در بین بعضی 
حيو انات مشا هډه کرده اند. در بنجاه 
با کلیه علمای طبیعی 
وحیواق شناسی با ینء امو مشغول 
شد ند تایدانند کذآیا در میان‌حبوانات 


سے می ا 


هم از عوا طف واحساسات 
جیزی یاقت میشود باخیر» یکی ز 
آنانسکه می هایش را در راه کشستت 
رموز زندگی بر ند گان سفید کرده‌بود 
باری دريك مجمع بزرگث گفت که 
بر ند گان نیز ما نند انسانہا صاحب 
تسباری عواطف: خاصه همدر دی 
مساشند. افسانڈ او به روی‌شنیده‌ها 
حشم دید های خو دش استوار بود 
وآن راز دار حمعیت پر ند گان آ ن 
اسر اررا چنین افشا کرد: 


HEHEHE 
چند سال قبل من و یکی از رفقایم‎ 
جہت سیاحت علمیء با تمام لو ازم‎ 
سفر دور از شہر هاء راه سپردیم و‎ 
جون شا گردان زیادی بامن ود‎ 
اد ضا بر لا کر ده مشغول کتحکاوی‎ 
درحیات بی زبانہا گردیدیم. دریکی‎ 
ازروز ها که حوای ناك بار زرد‎ 
رنکك آخرین اشعه خور شید را به‎ 


معا 1 موف » 


بود بحم 


سس 9 ۰ 
مر فان دی را آورد ند. او تخم را 
دا | , 


درحای ک رار داه ۶ کے چ 
همان تخم جوج مر طوبی بیرون‌آمد. 
جو جه نخست با حيرت واند کی دست 
باچگی به امراف نگر پست, و آنگاه 


ال را ده حبت ما در خودء اطفالرا 


پرنده مقبولی که بلای جان حشراتوپرازیت های نباتی است ٠‏ 


-ے 


این بر نده کنعگاز 


رھونسار دشمن رااژمسافه های دور تشخص‌مدهد. 


حون حمحنسان خود و احاطه جا ی وقتی دیکر مر غان»میر سید ند.وآواز 


درس را آشبا تخود فرضص کرد 


می کشیدند بر آن هیچ تا یسری 
تمد د. گو بی اصلا از حنس انسان 
بود وبا مرغان همچ یو لدی نداشت. 

دوماه گذشت هوا بپتر شده می 
رفت دوب از روز ها برای یکی 


آوردندء مرغك زیبایی بود. معلرم 
میشد آن هم از کو دم همر اه‌انسان 
پر ور ش بافته اما چون با لا یشسس 
1٦‏ قفس طلا یی 
رنگی او را حفظ کرده بودند. مر غك 
و ار سرد قر 
وینحه مایش روی سیمپا با ز ی 
میکردء در حا لنکه دیوانه وارخود را 
کاهی شدیدا بدیوار قفس میزدآواز 
های تاثر آمیز و غمکین از حنجس‌ره 
برمی آورد. 
مابا تمام تعجب مید یدیم که 
و قتیکه دار کوب شروع به نا له د 
فریاد می کرد مرغك در یائی خا نکی 
ما با سرا سیمگی به هوابرمیخا ست 
و آنگاه بالای جو بی در کنار قفس | 
و از نیم ت5 حال ۱ 
دار کوب را مشاعده می کردا ر فیق 
E‏ تاعلی کرد 
واضا فه نمود: 
بلی میدانید که دیگر چه شد : 
موف پر ند دریابی خانگی "و ما 
دیگر معطل نمیشد وبه زو دی خودرا 
بالای قفس رفبقش می رسا ند,دراین 





ار می گر فت و در حا لیکه 
هر دو به جای نا له های‌جگرخرا ش 
سداالی اج و مرمد و دوو دل ا ر 
06 بس یسا رجف 
کد ا ف ده اہی 
دو مرغ از جنس مختلف بودند اما 
تا حاییکه برای ما ثابت شده آن‌مر ع 
دریابی دا رای حس همدر دی بو د که 
مه رف کی در د ختمای 
رفیقش پیش ففسش می آمد و آنرا 
آرام‌می کرد. رفیق‌طعی‌دان درحالیکه 
نبسم خفیفی بر لب دا شت باز هم 
ادامه داد: 
ea‏ در سک جح یی در 
خود مبا لغه کرده با شم اما با ید 
اعتر اف کنم که هر قدر من اد سو 
بایر نده ها بوده‌ام» از اینگو نه‌صفات 


بشتر دیده ام. بك زوز حوب به 
خاطر دارم و قتیکه شو هر م به‌خانه 


آمد سخت متعحب بود در حا لیکه 
سعی دا ست ۲ هسته سخن بن ند . 
مرا صدا کرد: 

مابی ! آیا وقت داری که بر انت 
حکا یتی کنم؟ گو شض هايم نیز شد و 
وی در حا لبکه پیو سته میخند د 
گفت: از چندی قبل من یکی ازمر غان 
سا وان را د د 
بودم. آنها از بیست روز پیش تخم 
گذا شنه بودند» وروی آن زحمت 
می‌کشید ند» دیروز دفعنا تخمہا ازهم 
شکافنه شد و جو جه ها دیده به‌دنیا 
باز کردندء اما جیز بکه از شنیدن آن 
بايد تعجب کنی اینست که ما د و 
ساوان ما در جو جه ها جند لحظه 
بعد از به دنیا آمدن جو چه هاتوسط 
مار بزرگی ز خمی شد و متعا قباجان 
سیر ۰۵ 

ساوان بدر از دیدن این منظر ه 
آنقدر خودرا نباخت و فورا در صدد 
آرردن ماد دیگر شد . 

يك ساعت بعدء سا وان ربا 
ساوان ماده دیگری که تمیدا نستم 
ز کحا باخود آو رده بود زوی‌آشبان 
تشد سا راہ تاد ف ودرا دی 
جوجه ها بر هایش را هموار کر د 
ومانند اطفال خود آنہا را غذا میداد» 
اما میدانی که پدر جو جه ها هم 
نادبری زند گی نکرد و امروز جا ن 
سبرد. مادر اندر چو چه ها با طراف 
بريد وزود» جفت دیگری برای خود 
بافته آورد. 

این دو بدر و ما در عو ضی حا لا 
باکمال جدیت و علاقه مشغول 
برورش جو چه های بتیم میبا شند. 
ما شب ها در کنار حنگلمها خىمه می 
زدیم. بك روز و قتی از خواب بیدا 
| شدم وخواستم بچة بوم اهلی خود زا 
دانه بدهم ديدم سنگدان او کا ملا 
شمارة ۱۱ 


اینہم از برندګان عجيب که مقار قویر سنگین آن هم آله دفاع است وهموسيلة تغذی وانتقال خوراك ازيك محل به محل 


دیگر برخلاف دیگر پرندگان زوج همیشه‌درحمایت زوج خود است از الحاظ حس تعاونی که دوين پرنده موجود است اارامرغ 


ید دهنده تامده اند 


سك آبی ها دنیای عجیب وعادات شگفتی‌دارند» به گروپ ها تقسیم می شوند وهردسته ازخود آمری دارد که‌درضرحال ازامر 


وفرمان اواطاعت می‌شود ابنجا رعنمای این 


۱۱۱۹۱۸۸۸۵ 


دسته به دیگران هدابت مىدهدمگر ما تمبدانيم درجه باره؟ 


(۱۱۱۱۱۸۸۱ 


بر بود. من خیلی متعجب شدم. ر فقا نگاه کردم» دیدم در تا ریکی شب غذا می خوا سته است باوجود آنکه 


گفنند شاید موش صحرا یی گیرش 
افتاده باشد. دو شب بعد آن معما 
خی 

هنوز شب به نیمه پر سیده بود 
وما به بستر هایمان آما ده خو ١‏ ب 
بردیم له TOUS‏ سنگو دوم 


دو جسم بزرت» ما نند دو سا په 
ازهوا به نز ديك جایگاه بومك جوان 
بر رمن فرود آمدند و دو مو شیرا 
که باخود آورده بودند پیش ر و ی 
یس کا و و نها اهمه 
وخمو ش دوباره‌پر واز کردندورفتند 
وما دا نستیم که صدای نا له بوم از 
گر سنگی بوده واز مر غان جنگسل 


بوم ما از آن بو سبای و حشی نبود 
اما نالة وی آنقدر درد ناك بوده که 
باوجود بیکانگی بو مہای جنگل رابه 
كمك واداشته است. 

من خودم خاطره بی دارم که په 
راستی نمايندة احسا سات وعشق 
وعلاقه در ہین مر غان است. در ا 
از روز های گرم فصل تا بستان 

بقبه درصفحه ٤‏ 

صفحهه 





کوریای دبروژه بکلی 
سررمین ۳ھ ز ار 
نوع نباثات حهان 
شبه‌جر یر د افسانه 
ھاوحکا یات ملی 


کور یا۔یا 


بامدادآرام 


کورپا شبه جربره ای در آسیای 
جر و دارای ۱۲۰۸۰۱ سای ام و 


مر بع مساحه یھو رت عجر ر 


کوهستا نیست که بلند ترین نقطه 


آن به ۲۵۶ متر مير سد و صرف 
سوا حل غر بی را زمین ها ی پست 
اشغال کرده است 

حمععت کوریا» بالغ بر ۲۵ملیون 
تفر است که قسمت اعظم اها لى 
این شبه حزیره در قسمت جنو بی 
به زراعت وما لداری مشغو لند 
وعده ای در سواحل زرین بشکا ر 
ماهی ومر وارید اشتغال دارند که 
کوزیا یبا درین مسلك سر آ مد 
زبانپاست. 

جوانان کور یا پدر وما در خود را 
فوق العاده تقدیس میکنند خصوصا 
پدر را چنان ستایش می‌کنند کو بی 


ون 


امروز نفربحگاه و سناتوریم ها درهر گو شه و کنار کوریا مبیا و نقریبا همه اهالی ۱ 


ر ۱ 


3 ی 3 ند ۱ 





که در برابر معدي وراو داو ہد 


هرگاه پدری نسبت بغر زنډړ خود 
خشمگین شود. فر زند کفش پدررا 
ز صمیم قلب میبوسد تا ر ضا بت 
خاطر بدر را حا صل کند. 

جوانان این سر زمین آنقدر باحیا 
ند که سکرت کنسیدن برای‌جوانان 
ازه بالغ تقر ہا عیب بشمار میرود 
وهمه جوانان باید برای اینکار ۱ ر 
بدر احازه بگیرد وان نا ممکن است 

۱ 


دازه يدر د ست به 


که حوانی بدون 
کشسیدن سکرت بز ند وهر گاه بدرش 
هر ده باشد با ند از بدر کلان و اگراو 
هم مر ده باشد با بد ار کاو ہشن 
وبالاخره از یکی از دو ستان نز ديك 
پدرش اجازه بگیرد. 

یکی از خصایص عمده مر دمسان 
کوریا اینست که هو گاه شکی از 
اما لی کوریا بمیرد نز دیکان ۱ و 
لباس سفید می پوشتد و این عا دت 


درجایان و جین یز مروج است زیرا 


در نظر آنال لہا س مفید علامت‌اندوه 
و سو گواری بشمار میرود و آنہا 
عقیده دارند که لباس سفید ركز 
با کدامنی ووقار است ان اپنرو مردم 
اين سر زمین دلچسپ دز موة 
سو گواری لباس سفید ببر میکنند. 
مر دمان کوریا درمیان ۱ 
و سور ہا علاقه مغر طی ما تة 
ردان منکولبا به تیر اندازی دا شته 
ES‏ مهارت کاملی دار ند و 
تکام اصرف کوریا از طرف جحاپانی 
ها یز اندازی براق مردم. کو ریا 
ممنوع قرار داده شده بود زیراروڑی 
یکی ار صا خب منصبان جا پانی 
خلاف تبر قرار 7 فته بود که تصادفا 
نیر بکلاه وی اصابت ولی بخو داش 
صدمه ای وارد تکرده بعد از آن روز 
باستثنای جاپا نیہاتیر اندازی برای 
مردم این سر زعمین منح قرار دادہ 
شده بود و لی امروز آن سیورت 
باستانی خود راتقو به کرده‌و بیشرفت 
های قابل ملاحظه ای نصیب شان 


اهالی کوربا بدین و مذهب خودخبلی احثرام داشته چنین معا بد عالی در 
هر گو شه و کنار شبیه جزیرہ دیده میشود 


گر د بده است. 

در کوریا معمول است که اکر 
مسافر خار جی با دو شیزه کودیابی 
از دواج کند لازمست تابا تازه‌عیوس 
بخانه نزدیکترین عالم مذهبی ر فته 
وپس از انجام مر‌اسم و تشریفات 
مختصر مذهبی منز ل داماد سس 
مبکردند آنگاه گو شه نشینی ر ا 
اختبار و یکانه رهنمای حوب منز ل 
شوهر میشوند و در عين حال 
دختران کوریا یی خیلی برده پار و 
باوفاا ند. 

نمام این جزیره نما کو هستا نات 
بلند و غير قابل عبور بوده و او 
حنگلیپای مقبول مستور است این 
کو عستا نات و جنگلہا محل‌سئونت 
ماهیگیران غیر متمدن انتخاب شده 
است. آپ و عوای کوریا نسبا 
معتدل میباشد. سواحل ہر وتا 
مستو ر از سنگلا خ و کو ه ها ی 
صعب العبور بوده وبپمین جہست 
نگپبانن و حفط از سر حتدات ۲ ۵ 
اشکال زیادی دارد.این کوهستانیای 
صعب العبور در میان ملل آ سیانی 
مد نپا ما من دز دان در پا بی بو د 
واکنون تاهم قبران ترباك و سا یر 
ماد ممیو عه دل درد و ا ۵ 
زیاد دیده میشو ند. 

یکی از جاده های مقبول وبی‌نظیر 
کور با حاده ایست که میدان هوا بی 
سیول پا یتخت کوریای جنو ہی ر ! 
بشہر و صل میسازد که از عرحیث 
قابل تو صیف است . 

در کی ریای شمالی منابع مهد نی 
عخصو صا نود فیصد بعادن ز غا ل 
تراد گر فته است با ین تو تیب 
کین مه ق ٹر و تمند کو ریا دد 
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ترجمه : دوکتور جیلائی فرهمند کشتي بار برداد اس ۾ 


چ ص 2+ این پارچه ها يا حصه ها توسط کشقتی 
4 های مخصو ص به کف جبیل انتقال داده می 
۹ شود .ستونهای شعاع لایزر در جابجا کړدن 


آنپا كمك میکند ۔ 


بعد کشتی هائی که تحت الب لے ہن کا 


در حهیل سانفر انسسکو 


خطآ هن الکتر و نیکیز در آ نها 


ترتیب تمام حصه های تیوب با عمدیکراتصال 
یافته و زمیته رابرای به کار انداختن ریل ا 
مای سزیم در بین تیوب آماده میسازد 

این لوله ها که جمعا تیوب را تشکیل‌می ‏ 


1ز :3۷ ئپپرر تن از الا 7ت یرتییی9 1۳ ر ۳۳ رل جرج زوین 


سان راقرا نسسکو یکی از شبر کےا یئ 
۽ ڏو سال عربی 
شیر سان فرا نسسکو به یکی از پرابلم‌های 
مہم عصر امروز مواجه است و آن ایئس تکه 


مشپور اضلاغ متحده است 


چطرر میتوان تمداد زیاد مردم را به‌سوعت 
وسپولت از محل اقامت شان بمحل کار مفازه 
ماومکاتب‌و از آنجا دوباره بخانه‌های شان‌انتقال 
داد 

برای حل این پرابلم به سا ختمان یك 
تیوب بزرکك در تحت چہیل اقدام کردنه 
آنیا ٹی که از بیرون شیر به م رکز شپرمی 
آیند باید توسط وسایل حمل ونقل‌سریع 
حرکت کنند روی این منظور در نظر است که 
يك تیوب بزرکك در تحت جہیل قرار داده 
شود تا ریل های سریم بتوانند به آسا نی 
از بین تیوب مذکور عبور کند . 

طوریکه پیش بینی شدہ این‌ریل‌ها فاصلة 
ټین سان فرانسسکو واو کلیند را به هشت 
دحیته می پیماید سرعت آن (۸۰) ميل فسی 
ساعت خواهد بود .این تیوب ټوا نسپود تی 
به فاصله ۷۰ ميل سه ناحیه حوزه جہسیل 
سان فرانسسکو را با هم وصل میسازد . 

دبل های الکترو ٹیکی به صورت برق‌آسا 


ازبین تیوب زیر آب عبور نموده به سطسح 
زمین خود را مانند و از بین جاده صای 
پر ازدحام شپر عبور نموده مسافرین را از 
استیشن های مختلف جمع میکنند ۰ 

البته تمام کار ريل ها از قبیل بحر کت‌در 
آوردن »باز و بسته کردن دروازه های ريل و 
پیدا کردن نقاطی که در آن نواقص موجود 
باشد همه به دوش کامپیوتر است . 

تقریبا ده سال را در بر کرقت تا پلان 
دقبق وصحیح برای احداث زیر زمیتی ما 
کشید. شدو مطابق به آن چپار سال کا مل 
انجنیر ها عملا به کارکندن توفلة پر داختند 
آنہا در حر تدم به مشکلات زياد مواجه شدند 

چه در موقع مدو جنر تراوش آب در کف 
جبیل و وجود تیه های زیر آب کار آنبا را 
پلی امیساشت ۲ 

بس از کندن کانال در کف جہیل بايديك 
تیوب بزرکی را که ٣ر٣‏ ميل طول دارد در 
کف جہیل قرار میدادنه . 
این تیوب از ۵۸ حصه تشکیل شده که 
هرحصه اش یٹ تونل رفت ويك تونل آمد 
برای دیل دارد . هر کدام آن به اندازہ يك 
میدان فتبال بوده و وزن آن برابر به يك 


جذر ءزلزله و غیره صدمه نمی بیتند . 


جائیکه این 


ین تیوب از زیر جپیل میگذر د 
مصادف ایل مشسپور بان فسرانسسکودر ۰ بزدگی بك حصة 
ا گفته نماند که بل 


بزرکك ترانسپور تی‌رادد عمق چہیل پا 


سان فرانسسکو از پر ازدحام ترین پل های مبسازد. 


زير زمینی سه طبسقه 
سیستم ترانسپورت آینده سان فرانسسکو زا 
نشان میدهد . در اینجا مترو را نشان میدهد 
که درتحت مارکیت‌قرار دارد.ریل های سریع 
السیز در طبقه تحتانی حرکت میکند و زيل 
های معمولی در طبقه وسط رقت و آمددا وند. 
ماشین مای‌اتومات فروش تکت‌در طبقه فوقانی 


برای خدمت حاضر اند , 
ممی‌ھممممھھھھ 


دنیا است ۰ 

دزین سیستم ترا نزیتی سریع کلید اتصال 
در حقیقت خود جپیل است زیرا سان ب 
فرانسسکو از شیر های او کلیند وبر کلی 
توسط يك ساحه وسیع آب جدا کردیده‌است 

قیمت تمام شه تیوب ترالزیتی (۱۸۰)ملیون 

دالر خواهد بود قیمت تخمین کلید ساختمانی 
(بادت) (تعین خط ترانز یتی صریع السیر 
حوزه جپیل) ۲را بلیون دالر میشود . 
باشند گان حوزه جبیل پرداخت مصسارف 
ابتدائی دا به عہدہ گرفتند .وآنجابا پرداخت 
این مبلخ میخواهند خود را از مصیبت ازرحام 
تر افيك نجات دهند . 


ژوندون 


از تیرب | 





سعر 


حلەی تنیدەز دل وبافتەز حان 


یی ار 
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فرزندبلخء حکیم غز نه 
و ببدل ھمەدل 


زاس TT O‏ کیک یار 


ET 


به سلسله مصاحبه های‌اختصاصی محله ژوندون 


خوانند گان عزیز مجله ژو ندو ن, 
به سلسله مصاحبه های اختصاصی 
محله تان این هفته صحبت راباشاعر 
و سننده معاصر کسور بو ها ند 


الہام آغاز میکنیم: 


سم se‏ ہے 
7 


قرار و عده قبلی استاد را در 
دیبار تمنت دری پو هنخی ادبیات 
وعلوم بشری که آمر آن دیپار تمنت 
است ملاقات نموده و گفتگوی 
خویش را آغاز کردیم: 

لطفا در بارۂ اینکه شعر جیست 
کمی صحبت نمائید؟ استاد بعد ا ز 
آنکه خو یشرا در چو کی خودجایجا 
نمود چنین به صحبت خود آغساز 
5 

باری «بوزول» مؤلف شرح حال 
داکتر سامویل جانسن نقاد معرو ف 
انگلیسلی پر سید: «پس جغااب. 
شعر چیست؟» و جا نسن در پاسخ 
گفت: چراء جناب»» آسانتراینستکه 
بگو دم چه نیست؟» همه میدائیم که 
نور جیست ولی دشوار است‌بگویم 
که جیست؟» 

اگر ما بگو پیم آنچه را که مولینا 
جلال الدین بلخی؛ سنایی غز نوی 
ومیر زابیدل دردواوین خودبه باد گار 


شمارۂ ۱۱ 


مصاحه از: احمد غوت‌زلمی 


گذا شنه اند شعر:است: قانع خواهیم 
شد ولی خوا هيم پر سید که جرا؟ 
واگر گویم که «شعر حله یست‌تنیده 
زدل و بافته زحان» خوا هيم گفت که 
فرخی حله شعر را از دل تنیده واز 
جان میبافته, ولی چگو نه ؟ 

درواقع نه تعریف شعر با جند 
که »,شاد ه وچ اسای توراه 
بر کدام تعریفی اتحاد نظر وجو د 
دازد. بنایر این بہتر است‌در حستحوی 
باسخی برای سوال خود به سیر ی 
زود گذر درآار و آراء گذ شتتکا ان 
از حکیمان و نا قدان و ادیسان 
ببر داژیم. 

حکمای قدیم یونان شعر را ودیعه 
ری و نوعی از المپام, میدا نستند 
که به شاعر در حالات غير عا د ی 
شبیه به خلسه واغماه القاء میگردید 
این نظریه جنبه ماورا طبیعی دا ر د 
وبنا برآن شرح و تفسیر آن دشوار 


است. 

نخستین بحث منظم و تا حد ي 
مفصل و مستد ل در با ر 5 شعر › 
وظیفه ءفواید واضرار آن ء که ۱ ز 
دنیای عتیق ہما ر سیده از افلا تون 
حکیم معروف بو نان است. وی در 
بخشبہای مختلف از کتاب مع ر و ف 
«جمپوریت» بر ما عیت وو ظیفه‌شعر 


شا عرو نو سیندہ معا صر کشور بوهاند الہام 


از دید گاه فلسفی مختص به 
خو یشتن نظر افگنده و جنبه های 
کوناکون آن رابر رسی و تحلیل 


کرده است . 


افلاتون معتقد است که شعر, 
نقلید ومحا کات طبیعت است و لى 
وظیفه و تالیر آنرا از لحاظ ار تبا ط 
ونطابق آن با عالم واقع می سنجد 
ودر ضمن ارات تر بیتی آن ر ۱ 
بر کود کان ارزیابی میکند. ولی شعر 
را از دو لحا ظی که باد کر دم 
بامو از ین‌و معایر اخلاقی سنجش و تحلیل 
کرده است. افلاتون چنین‌میبندا رد 
که شعر در واقم تقلید نا در ست 
و ناصو اب واقعیت است واز برای 
اثبات این پندار خود دلابلی می آورد. 
وی در بخشی ازکتاب جمہو ریت 
کو د که درك محسو سات عالم واقع 
توسط حواس آدمی صورت میگیرد 
وحواس آ دمی در احساس. ۱ شیا 
اشتباه: میکندء چنانچه پار چۀ چوبی 
را درآب فرو بریم چوب شکسته 
مینماید درحالنکه‌واقعا شکسته نیست 
جینن اشتباهاتی ممکن است در 
احساس محسو سات توسط سا پر 
حو اس آدمیزاده صورت گرد 
بنابر این شرح واقعیات با تقلید 


و تعبیر واقعیات » که درك آن با 
حواس آدمی صورت می پذیردء ات 
اصل واقعیت بدور وخطاست» و ی 
بادلیل دیگر که مبنی بر جہان بینی 
«مثل» وی» ضرورت‌ومو جو ديت 
راه ی یوج بر 
میدانید» افلاتون برای هر وا قعیتی 
به وحود منال معتقد بود که آن را 
خداو ند (ج) آفریده است. آنچه زا 
آدمیزاده میسازد» در واقع «کاپسی» 
ومحاکات (تقلید) آن منال است ؛ 
وقتی شاعر شعری میسازد. کا بی 
متال. نه خود مثال را تقلید و کا پی 
میکند. تقلید مثال دوبار ازواقعیت 
دوری دارد. بنا بر این شعر با عالم 
واقع ار تباطی ندارد و تعبیسر 
نا درست واقعیات است. یعنی‌دروغ 
وخطاست. شا ید حکیم نظامی‌مفکوره یی 
نظیر همین بندار افلاتون دا شته که 
کفتا. انست ؛ 

در شعر مییج و در ین او 

کا کذب اوست اجسن او 

«درایدن» یکتن از نقا دان قرن 
هفدهم ارو با معتقد است که شعر 
تقلید طبیعت وواقعیت اسان است. 
وظيفة شعر به عقيدة وی تصو یر 

نقبه درصفحه ۶۲ 
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است ,: 


تست چچ چ چ مسج و چے کے چیم چیو رھ سس رچ سی کت سوت سس 


۔سالہا قبل يكي از مرا کزجذامی 
هارا در فلمی‌دیدم که هنوزخاطرهاش 
درذمنم باقی است» البته نه تنام 
| داستان فلم ,بلکه فقط صحنه بی‌ازآن 
صحله عمازاتی زا رشان میداد با در 
مای آهنتن : بنجراہ هنای فو .لا دی 
ودیوار های باند و کشیده که دریکی 


از نقاط دور دست و بیرون از شیر" 


موقعیت داشت. از نمای خارجی آن 
چنین فکر میشد که گویی قلعڈمتروك 
وبدون سکته باشد اما و قتی یکی از 
درهای بزر تثك آن قلعه کشوده اشد 
وقہر مان فلم پا بدرون گذا شت؛ 
بینندگان با جچرۂ و حشتنالدساکنان 
آن بنا رو برو گردیدند. 
ساکنان آنجا را گروهی ازاسکلیت 
عاق'متحرك انساننهای معیوپ‌تشکیل 
میداد. همه معیوب» بی دست.بی پاء 
کور مر های نکیده و قيا فه‌غیرعادی 
انشنانی که تر يك اناق لز ر کک‌محبوس 
و تک و تن اظطت ا سان 
(يك دونفر موظف) این بوده که آپ 
وغذای بخور و نمیری را دریك‌وقت 
معین, برالشان پر تاب مینمودند و 
تا باوجود معيو بیت و ندا شتن 
کت ند سندن آاز ہت حم می 
و گر ستکی عقب آن پار جه ٹا ان 
بر تاب شده حنان تلاش میکردند ۵٩‏ 
دل هر ببتنده سخت دلی را نیزپاره 
تسا 
گر چه این صحنه ای از فلمی بود 
اما صحنه ابکه واقعیت زند کی 
اینگونه مربضان را آشکاز میسناخت 
مثال های زندۂ چنین نمایش رامیشد 
دربین فا میل حائیکه مریض جذامی 
داشتند نیز مشا هده کرد . 
فامیل مانیز بااو,با نزد یکتر بسن 
کسانشان, با عضوی از خا نوادفشان 


اکسن حذام 


در آستانه ظهور 


مممم 





کشف حیوانی بنام آرمی دلا اميد تیه واکسن حذام را افزابش دا ده 





قابلیت سرایت جذام به مرا تب کمتر از امراف ی ساری است. 





حجذام در آغاز و در مراصسسل ابتدایی بخو بی قادل در مان میہاشد 


که قبل از. بروز جذام او را عز یز 
والژامی می داد نا زير ان 
معا شرت او احتراز و دوری اختیا ر 
میکردند تابالاخره این موجود طردشده 
ازاحتملاع"قر بانی گردیده زند گی 
نکبت بارش بپایان میرسید و آرام 
میافت. 
۴ن لاو کزان کے که 
مر بضان حذامی خطر ناك و قا بل 
هراس نینتند و هر گاه در مراحسل 
ابتدابی تحت درمان‌قرار گیرند 
بزودی علاج پذیر میبا شند. اميد 
است؛در آبنده طب ازین هم پافرا تر 
نپاده و بتواند با تہيه وا کسن جذام 
این مرض را نیز ما نند چيچك» 
توبر کلوز و غیرء از پا در آورد و 
نارود سازد. 

اینکه بشر چرا تا کنون‌نتوانسته 
موفق به ساختن واکسن جذام گردد 
با سعی و کو شش درین راہ تا کجا 
بیشرفت کرده و آیا این اميد وا ری 
پیدا شده تا در آینده واکسن جذام 
در بہلوی واکسن های دنگ جاگیرد؟ 
سوالاتی است که از پرو:فیسرشایں 
میی ںیم : 
شایر کیست؟ 

پرو فیسر شاید. متخصصام اض 
جلدی:د ںالک اراو ای ایک اگ 
که باب دعژت:موشینه ئا رای 
بك ماه برای ویزیت از امراضی 
وواقعات حلدی در افغا نستان دعوت 
شده است.. 

وی در یکی" از. کنفر انس ها یشن 
در بوهنتون کابل مژذہ داده بودکه‌راه 
برای ”تیه آواکسن جذام تااندازه یی 
هموار گردیده و سعی و تلاش جدی 
و بیگری درین زمینه دوام دارد.اورا 
دز شفاخانه ابن سینا ملاقات میکنم. 





ممم سمممم مممممممو 


د وکتور بار محمد متخصص الر 5 5 
با اوست که ما را درین موزدهمراهی 
مینما ید . 

پرو فیسر شاپر راجم په چکونگق 
تیه واکسن جذام گفت: 

گر چه تبیه و اکسن جذام بر ای 
جلو گیری ووقایه این مرض از سالا 
بدین طرف آرزوی جپان طب بو ده 
وسعی زیادی در جریان است‌تاهمان 
طوربکه واکسن بی.سی.جی ازمررض 
توبر کلوز (سل) پیش گیری میکند 
باتبیه واکسن جذام از شیوع این 
مرض نیز جلو گیری به عمل آید اما 
تاکنون این همه کو شش ها به‌یاس 
مبدل میگردید چه‌برای تپیه‌واکسن؛ 
هر نو عی که با شدہء ابتدا با ید 
میکروب‌آن به حیوانی تطبیق وآنرا 
مصاب سازد تا بعداً از آن وا کسن 
بسا زند د ر حا لیکه میسکر و ب 
جذ ۲ م هیچ حیوا نی را مصاب 
نمی ساخت. ی رو اواخر کشف 
حبوانی بنام آرمی دولا که توانسته 
میکروب حذام را بگیرد. این ا مید 
واری دا بیشتر ساخته. 

آرمی د لا حیوانی است فقا ر به. 
مور چه خوار و بی ضرر که درنواحی 
جنوبی اضلاع متحدۂ امریکا وامریکای 
لاتین زیاد ببدا. میشود. 

داکتر شایر در پاسخ اینکه عا مل 
چام تست و اش میکروت ا سنت: 
از کدام.نوع میباشد جنین اظمها ز 
کرد 

میکروب «جذام بنام « ما یوب 
بکترو :لی _لیبوا» یاډ شده و به 
مپکروب تو بر کلوز شباهت زباد 
دارد. په غبازت۔ڈیگر ايندو میکروب 
قرّاپت.فا جلی«نز دبك دا شته‌درواقم 
بیس کاکاق همدنگ‌اند. 

وی راجع به فرق این دو مرضی 
افٰفزود: 

توبن کلوز بیشنتر به شش ها 
علاقه داشته و جذام به جلد و رشته 
مائ عصبی ولی ممکن ؛است این‌دو» 
اعضای" مختلف را نز مضا ب 





داکتر شایر متخصص جلدی ۰ 
کے نک: 
شارم سرایت وانتقال جذام و 
اوہ حر ات ی ہی ارت 
3 
این رابا بد جد بخا طر سپردکه 
جذام آنطوریکه مردم فکر میکند 
ساری نیست. وامکان سرا یتش به 
مراتب کمتر از تو بر كلوز میناشد. 
او اک او ارات وج ۱۳۵ 
کی ات کا 
به طور عموم دو قسم جذام‌موجود 
استت: یکی آن E‏ املت ومد م 
مقابل آن مقا ومت بیشتر دارند که 
تام تب تلو نید باه مرکردد. ده مر 
آن لپرو متس نامیده میشود که شدید 
ووخیم است. 
در دنیا نود فیصد مردم به مقا بل 
حذام معا فیت طبیعی دا شته و از ده 
فیصد آنپا ثیکه معا فیت‌ندار ندهفت 
فیصد به شکل نبر کلو ید و سه 
فیصد آن بشکل لیرو متس مصا ب 
میگردند. فرق این دو در میکرو ب 
نبوده بلکه درمعا فیت طبیعیاشخاص 
است. 
از دکتور شایر میپر سم: درمدت 
اقا متش در افغا نستان با کد ١‏ م 
نوع جذام بر خورده و بیشترین نوع 
آن درین کشور کدام است؟ 
میگو ید: مریضان جذامدرافغا نستان 
بشتر به شکل لپرو:منس که‌مر حله 
وخیم و۔ بیشر. فته است مصاب هی 
باشنند. 
وی در پاسخ اپنکه آبا معيو بیت 
های جذام ,درمان پذیر است یا خیر 
توضیح کرد: 
مهنو نیت های دست پاء کورشدن 
چثنم و امنال آنرا جذام گفته نمی 
توانیم چه این معيو بیت ها از نتایچ 
حذام است بعنی هر گاه جذام‌تدادی 
نگردیده شکل حاد و پیشر فته گیرد 
چنین معایب رابار خوا هد آورد» در 
حالیکه اکر در شروع شناخته شده 
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صفحه ۱۶ 


ژوندون 








درمان گردد از بروز چنین عیو ب 
بخوبی پیش گیری میگردد. وی‌ادامه 
داد؛ 

پول ووقت خو پش را نباید د ر 
درمان این نوع معيو بیت ها که 
اکٹرآ قابل تداوی نیست صر ف کرت 
بلکه باید علاج واقعه را قبل ازوقوع 
کرده همین پول و جہد خود را برای 
تداوی چذام در شروع و ابتسدای 
مرحله مضرف کرد تا از بروز عمچو 
عيوب جلو گیری گردد. 


اوافزود: شروع واقعه جدا م 
خطر ناك وتراژیدی نیست. تراژیدی 
آن در مرحلةً است که تداوی نشده 
ومریض پس از معيو بیت نزددکتور 
مراجعه میکند. واين وظیفه طبیب 
است تا افراد فا میلی مریض جذ ام 
را يك‌يك معاینه کرده و در صورت 
تشخیص مرض نزد آنپا باید تداوی 
را ازهمان مر حله ابتدا یی شروع 
کد اد روز ان درا ال 
آبنده جلو گیری نموده با شد . 
(میکروب جذام بعد از يك مدت نسبتا 
طولانی تبارز میکند یعنی ممکن‌است 
شخص میکرو ب را امروز بگیرد اما 
علایم آن چندین سال بعد تبارز 
میکند.) 


پرو فیسر شایر در مورد اینکه 
تاثیر ات اقلیمی و فقدان مواد غذا بی 
در سیر و بروز جذام جه رول دا رد 
گفت: 

غذا و اقليم رول فوق العاده 
موّثری بر حذام دارد. در شرابط 
اقلیمی خوب و گوارای افغا نستان 
آنانیکه تغذی خوپ و غنی از نگا ه 
تدوع مواد غذایی دارند چان س گرفتن 





این مرض را خیلی کم دار ند. 

از شایر میپر سم: تداوی جذ ا م 
چکو نه وباچه‌دارو بی‌صورت‌میگیرد؟ 
پاسخ میدھد: درمان جذام ما نند 
درمان تبر کلوز مدت زیادی لا ز م 
دارد. 

دوای آن بنام های دامیسسونء 
کلوفامزین وریفم یسین میباشد که 
در کلينيك وزیر اکبر خان کا بل 
ازهر سه نوع آن موجود است. 

كلينيك مذ کور به معا ونت المانپا 
آماده گردیدہ تحت نظر متخصصین 
وزارت صحبه وخود آلمانپا ادا ر ه 
کے 


وی میگوید: کر چه این کلینیك 
خیلی موثر است اما نا گفته نبا بد 
گذا شت که به منزلۀ قدم اولی‌ایست 
درین راه وامید است در آینده این 
نوع کليتيك ها دراطراف وا کنا ف 
انغانستان گستر ش یاہدء چه‌مرض 
جذام به اطراف‌مخصو صا مزاره‌جات 
بیشتر از مرکز دیده شده. او علاوه 
کرد: ذکاوت و قدرت تفکر مسردم 
افغان نظر به اکثر مردم جہان بپتر 
و بیشتر برده فقط به تبلیغ صحی 
احتیاج دارند تا درك کنند که جذ ١م‏ 
مرض ساری و غير قابل علاج نبو ده 
ودرمان پذیر میباشد و رو ش‌خرافی 
وتر س از مریض جذام بی مور د 


است. 


شایر افزود: تداوی آنعده‌ حمذا 
میانیکه در مر حله نپا یی ر سیده 
ومعیو بشان ساخته مشکل و قیمت 
میباشد بنا بر آن مردم نوع دوست 
انغان وظیفه دارند با عمجواشخا ص 
تاحد ممکن ازمعاونت مادی ومعنوی 
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خویش دریغ نور زند. 

وی در اخیر گفت لطفا ایٹرا نیسز 
بیافزائید: آن لکه های سفید یکه 
بعضا روی جلد بعضی از مردم رو نما | 
میگردد (پیس) هرکز خطر نا ك وا 
ساری نبوده ونباید مردم ازآن نفرت 
نمابند. این لکه ها فقط و فقط نغییر | 
رنگ جلد است و کدام عامل‌مکروبی ' 


ندارد. 
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ممممنن۔ 
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(باقبدارد) 





خوشبختانه اکنون تعلیمات و تبلیفات 
صحی نه تنبا باعث گردیدم تاانداژه‌ای ذهلبت 
عامه را در مورد جذام دوشن سازد ٭وقسمتی 
از خرافات و طرز تفکر سایق ډه رفع نماید. 


بلکه توانسته ترس ودلیره مردم را ناشی‌از 


حدام کمو کمتر سازد ۰ 


قرار معلوم جذام در اففانستان نزد 
مردمانیکه در مناطق کوهستانی‌عانند هزارمجات 
بودوباش دارند بیشتر دیده شده درحالیسکه 
درممالك دیگر این داقعات درنقاط حاره‌عسمو لا 


زبادتر می‌باشد که تاکنون دلیل آن آشسکار 





آفت عصر بر ای ثرو تمند آن 
اختطاف کنند گان‌در کمن اطفا ل 


جر اسوفیا بزر گتر دنا لماس هد بة 


محافظین استخدام شده با بنطر یق 
ازفرزندهای سوفیالورن نگیبا نی 
ممتمابند. 


شو هر شر اقمه ل نکر ۵؟ 


4ج ی مہ 


مترجم: مبدی دا قی 


وقتی نواسه «پاول کیتی سومء 
میلیاردر معروف ایتا لیائی تو سط 
کانگستری اختطاف شد بعد از مدت 
کو تاعی موفق شد در بدل پر داخت 
عم وس واوف داوج 
ag‏ سوہ سر موق 
جدید خطر برای لروتمندان وسرمایه 
داران شمارۂ يك بشمار آمد وباآنہا 
هوشدار داد که بازهم مو کن و 
اختطاف دد دابرة حر کات حدد 
وی ها و تلم وس ےتا 
حنانجه از حملة واقعات اختطاف 
گرانه کنگسشر ها در حدود ده طفل 
دربدل پول قابل توحه بخانواده‌های 
شان ر کر دانده شده که‌بول تادیه 
شده در حدود یکصد ملیون ما ر 2 
حساب گردیده است : 

پولیس ابتالیا که با اسلحة گر م 
ومود روز و مجہز با بر تو افکن‌های 
قوی میبا شد نه درروشنائی روز 


ونه‌در تاریکی شب موفق شده اند 


فرزند نقاش معروف ایتالیائی گسیمو , 
در عوض يك مبلغ پولیکه افشا نشده 


سدرش تسلم داده شد 


که جلو خر eee‏ سن 
کروه را ترفنه واز تو سعه اعما ل 
آنہا جلو گیری نماید. یکی از جراید 
معروف نو شته است که حفا ظت 
وحمایت اطفال خرد سال سر ما په 
داران» برای آنان يك شغل وو ظیفه 
حدی شده که آنپا تلاش میکنند در 
بك خوف ورجا این وظیفه را عاملانه 
انحام دهند, 

از جملة این وظیفه داران یکی هم 
ستار:ة مشہور حپان سینما «ادری 
هیبون» میباشد که بعد از از دو اج 
باد کنور «اندری دوتی» در رومز ند کی 
می کندوموضوع اختطاف آنقدر اورا 
بخود مصروف نموده و بو حشت 
اندر ساخته که عدۂ را استخدام نموده 
تاهر روز صبح فر زند شش سا له 
اورا ہمکتب ببر ۵. 

این عده اشخاص در بدل مزدماهانه 
همه روزه با اسلحه گرم از پسسر 
شش سالة ستاره مشمور موا ظیت 
ومراقبت مینماید تا مبا دا شکا ر 
وگرگان کانگستر های بچه دزد شود 
ودر جانب د یگر «ادری هیبون» با 
خدمه خاص منزل خود هرروز صبح 
وعصر فرزندش رایمکتب واز مکتب 
بمنزل میر ساند که این و ضع يك 
مشکل درد آوری در زند گی خصوصی 
او بوحود آوردء است. 

«سوفیا لورن» که از مدت دوسال 
ات س‌مین‌درد سری آغشنه‌و گرفنا. 
میباشد اخبرا الماس بزرگث و قیمتی 


را زهنار لو بو نتیء قمول نکرد وان 


1 مردموبع ملحو ظی حز حما ست‌مادر نه 


بی 1 اطفا لش داق قبال ندارد اگرحه 
شابعات.و تشر ات يرا مون ان 
تموضواع حیز های دیگری مبر ساند 
که ازآن جمله یکی هم شثامت الماس 
مساشد. 

در یکی از جراید معرو ف این 
مو خپو ع بشکلی اتسار بافته است که 
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کر نا الماس زرد نحو ست ای 
برای الیزابت تایلر و ریچارد بر تون 
بسار آورده که سو فیا نخوا ست بای 


آن نحو ست در زند کی زنا شو ہی 
وهم کنسیده‌شود ولی‌حقیقت‌غیر ازین 
ست زیرا سو فیالورن از عر صئۀ 
دوسال است که باین مطلب نیسکو 
آگاه و دنده هرن کی ادر سری 
اودر مورد اطفا لئے از زهگکسدذر 
بورات قیمتی بوده واگر به مقدار 
افرو ده شود بدون تردید مشکلا وس 
ودر د سر ی ها ی او را نین 
سستر خوا هد نمود. 

جه در حال حاضر سو فیا و 
فرزندانش دردایره رند بسر 
می آورند که ہی شباهت بیك زندا ں 
85 متا ند ف ن ها و 
دروازه های قصر بزر کت اومستحکم 
باس های آهنی بوده‌ودر گردا گرد 
حویلی او مردان مسلح "کشت كك 
مسدهند تامبادا اطفال ویا یکی ازطفل 
های او ہدام اختطاف گران بیفتد. 

«سوفیاه» گفته است یشسٹترو از 
دوسال وا در ع حنکت اعصاب عقب 
گزارده که شاه احبر بك ضر کک 
صاعقه نما ٹیست که سلسلۂاعصاب 
ار وشوهرش را تخطیر و تخد پر 
می کند. 


سراغ بچه های سایر پولداران : 
دو فر زند دهساله و دوازده‌سالة 
نقاش معروف لیائی «کسیمسو 
مانسیو» جندی قبل از و بلای‌شخصی 
او تو سط باندی از بحه دز دان 
اختطاف گردید.«گسیمو» که درو بلای 
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خود دز بایدریاه واقع در شہر روم 
زاند ی می ورد ان من ناک ای 
اطفا لش بشدت متاثر گردیدناحدیکه 
حاضر شد حتی و پلای خود را به 
اختطای کننده ر سما تمليك نما ید 
لے ف ما ھا ون 
امرراحان کانکستر میسر نمیدید از 
اینرو در قبال يك مبلغ پو لیکه قابل 
نوحه بود و 0 خود «گسیموه 
نخواست آنرا افشا کند.فرزاندانش 
بوی باز گردانیده شد. 

بہمین تر تیب «لوسی لو سینی» 
پسر بچة يك سرمایه داری که‌صاحب 
کارخانه بزرك فولاد میبا شد بدست 
گانکستر افتاد و بعد از پنچ‌روزیکه 
مفقودلاار بود دربدل بيست و چہار 
ملیو ن ما ر ك آلما نی آز اد شد 
وبیدرش او را سیردند. درحال‌حاضس 
راپو ر های شايع شده میر‌ساند که 
تاوصتت فعا لیت های دامنه‌دارپولیس 
در ایتالیا بازهم دسته های مختلف 
اختطاف گران در هر فر صت درصدد 
بجه ها ويا نواسه های ملیو نر ها 
بوده با نکتيك های خاص‌وگو نا کون 
از این میان نفع بر داری مینمایند 
هم جتان شعبات بیمه کنسسده 
مخصو صا شعبه های اختصا صی 
اتکی ار اس هکت ار 
پول هنگفنی متضرر شده اند واخیرا 
تصمیم گر فته اند که بائیست نا م 
بیمه کنند گان بپیج وجه افشا نشود 
صرف این مو ضوع بحیث يك راز 
کاملا سری نزد بیمه کننده و شعبۀ 
بیمه محفوظ بماند واگر این مو ضوع 








سوهر: عزیزم غذای دیروز نیم پخته‌بودوشب ناسحر نخواییدم! 


زن: واهشب‌این توته کوشت سو خته تلافی د یشب را هی کند !1 





سوفیا لوزن میگوید ببچکس نمیتواند اعتماد کند 


از طرف یمه کننده افشا می شود 
در آنصورت طبق یکی از ماده ها ی 
مندرح شرایط بیمه» شعبه مر بو ط 
دربرابر بیمه کننده هیچئو نه 
مسوولیتی نخواهد داشت. 

یکی از را ہو ر ها ی و ۱ صله 
میرساند که ظرف جند ماه گذ شته 
یکی از شعبات نامدار بیمڈ حیا تی 
درحدود یکصدو نود و پنج هزارمارك 
آلمانی از مدرك بیمه های جدیدحیاتی 
ددست آورده است. 

پولیس ایتا لیا را عقیده پاین‌است 
که اختطاف گران غ لبا بیرون ار 
سر حدات ابتالیا بوده واینان‌بصورت 
امواج بحر در طلا طم میا یند و د ر 
نتیجه مد و جزری بو جود میا ید که 
از نگاه ہو لیس قابل اند یشه‌میباشد. 

یکی از روتمند موجود ایتا لیا 
درضمن اینکه نا ر ضا یتی محسوسی 
در صحبت او محسو س بود گفت : 
فعالیت دستگاه هاي بر قرار کنند ڈ 
امنیت بائیست موافق و موا دی 
با سیر تمدن وانکشاف عمومی بك 
کشور پاشد ء اگر قرار با شد که 
ایتالیا به حیث يك مملکت منکشف 
ومتمدن در برابر طغیان های یك‌عده 
افراد محدودتصمیم گرفته نتواند بتر 
ان خواهد بود که پو لداران با 
پولہای خودرا تا آن پیما نبه‌اختطاف 
کنندگان وطغیان گران تحویل بدهد 
که‌دیگر برای شان جیزی نماند ویا 
اينکه مر کدام بك دستگاه پو لیسں 
مجہز شخصی برای خود تبیه نموده 


| ودر پپلوی این کار ما نع ر فتن 


فر زندان شان بمکتب و مد رسه 


وحتی تفر یع و تفوح گردند. 















































«ادزی‌هسون» وخد مه اش هر «رو ر 
صہح و عضر شخصا فر زند خود دا 
مبرساند ' 






































پولیس درهمه حاها ی که حال‌اختطاف 
می‌تواند پہن شود فعالیت میکند 








یکتن از معلمین به سوالات خبر نگار پاسخ هیدهد 


فوتو رایور از مرتضی روشان 


ففطيك روز به‌پایان سفرم باقی مانده است. 
دز ین يك‌روز آرزو مندهستم‌هر برای تماشا به 
طرف فأبریکه کرد وبرق بروم و هم سخنی 
چند بامدپر لیسه سلطانه رضیه بزئم . 

در آغاز این صبج دل انگیز عنگامیکه ىازڈ 
پرنده‌ها با همیمه خود سکوت طبیعت رادرهم 
ھی شکنند از خانه بر, می آیم برون ازحپاز 
دبوازی خائه دوی سرك قبر کاروان ای 
ار شتر ها میگذرد وغریب کاری تازه آعاڑ 
یافته اعت . در دوطرفه سرله خانه صا را 
ویران سی کنند ؛باید سرك را کلان ساخت 
ور دو طرفه آن پیاده رو چپار متره گذاشت 
هدای افنادن گل‌وسنکث پروی غم بلنداست 
و یعضی جاه ها خاکبات عابرین را ااست 


تضمیم دارم در آغاز یٹ روز گل های 


شفایق ا بینم :گر الى که هزاران نفررا 


سوق شور هی کشانند . 
جر چند از سور 


ها سپزی خود رابه سرخی تبدیل آرده می 


رو ند راہ دهدادی! 


آزر فرظ 
سیر م 


از تسیر در حدووچند کلیو مترق فاصله گر فٹەام 


گل های سرخ «گل مائی‌که گوثی برای این 
آفر یا.ه شنده‌اند که بیننده را شیفته ترسازند. 
اکر درراه نتوانستته بودم به‌این کرد های 
گل نزديك شوم اينك دز دومتری من "دنیای 
گل قرار دارد .بر گف های این را خیلی نازك 
وساقه آئرا کم جان می‌يايم . در کناد هر کل 
حرزه دیگری روینده است فقطيك نکته معلوم 
میشود که چطور کل زیبائی مانند شقا یق 
توانسته است باکل ها وبته های همر ره 
بسازد . 

ساعت ها روی تية از سبزه می نیشینم- 
سی ہے امو سس ا ر ب ر 
ها نسازم و ازمغان این سفرم دیوانی باشف 
از شعر وفقظ برای گل سرخ . 
یکزمان درمي‌يايم کەعثر به‌ای‌ساعت روی‌نه‌مبح 

است واڑ سر ورویم بخاطسر 

گرماپی که تازه آغاژ میشود عرق می دیزد. 

اسف جدا ھی شوم .واه کودو رق را دز 
پیشس, میکرم . 


دد پالزده کیلو عتری شیر دوراهه میرسد 


نس ی E‏ 


E E سصسصسصصصپپ+پ۰+-پ۰ب۰۰۰۰‎ 


يك گروپ از شاگردان صنوف عالی‌لسه سلطانه رضيه 





ی 


سه 

















ہص مس سم یور حمحیحی سد 








دود کشی های فابریکه با اینکه خیلی دوه 
ند ۳۰ آن‌هم با خیلی وضاحت دود په آسماز 
می فر ستند وراه بطرف فاہریکھ بعداز این که 
از محل دروازه بان می گذرد چون ماری دردل 
دشت کوچکی پنہان میشود ۰ 

در طول چند شماره آخری ژوندون خواننده 
ما خود را کافی باکود وبرق آشنا سا خته 
اند دلم نمی خواهد » باز دیکر چیز عائی 
را که گفته شده وخواننده محترم زودتر ارهن 
دانسته است یکبار دیکر تکرار کنم از اینرو 
میدوار م بتوانم برای جبران چنین‌امری ایناك 
خوائندہ محترم را با خود به لیسه سلطا نه 
رضیه بکشانم » 

ا روز است. رادا لد ھی 9 
برسان وجویان بعد گذشتن از کوچه ویس 
کوچة هااینك به‌لیسه سلطانه رضیه رسیدهام 
باشی مردی که در دهن دروازه ایستاده است؛ 
با تعجب بمن می نکرد .شاید خیال می کند 
که ایستاده شدن من‌به صقت يك مرد آن هم 
در مقابل مکتب دخترها شائسته نیست .از 
ابام برونش میاورم و کارت خبرنکاری خود 
رابه او نشان میدهم تابه مدیره لیسه بنمایاند 
وخود درانتظارمی مانم بعد یکی دودقیقه‌اومرابه 
درون مکتب دعوت می کند . 

تسمت جلوئی مکتب را در خت های‌عکاسی 
شانده اندو کرد ای کلی راکه نميدانم تخم 
کاری کرده‌اند يانه مرتب می بینم ۰ سکوت 
مکتپ مرادر تعجب ہی اندازد »من كه‌يك زمانی 
لیسه غازی را خوانده وخلاص . کرده‌ام ۰ در 
طول سال مهای تحصیل خود هیچ لیسه دا 
ساکت و آرام ندیده بودم . 

داخل دهلیز ی میشوم که در دو طرفەآن 
زینه‌ما منزل اورا بمنزل دوم وصل می کٹند۔ 
نميدانم به کدام سمت بروم چون باشی مرا 
دمن دروازه رها کرده است. به سمت چپ 
می پیچم وهمینحه دو کام بر میدارم »دروازه 
باز میشود .خانمی که چندان بلند قدئیست 
ولبخند نمکینی دارد احترام کارانه مرا خوش 
آمده می کوید . 


اندکی بعد در حالیکه ما باهم در اطاق‌مدیر» 
لیسه قرار داریم در می یاہم که او فریده 
رژفی مدیره لیسه سلطانه دضیه است ۰ 

برای حفظ ظاهر هم که شده » خود را 
ببتر معرفی میدارم ءواز او تقاضا می کنمبمن 
فرصت دهد که بایکی دو شاکرد ویکی دو 
استاد در محضر اد صحبت کنم راس نتم 
پذیرفته میشود ودر طول چند دقیقه‌ای د و 
استاد وچند شاگرد دعوت می شوند . 

با هم دوستانه نشته ایم ومن چنین آغاز 
می کنم: لطفا مدیر صاحب بفرما یدچند تفر 
در لیسه شما درس می خوانتد و اگر در هر 
صنف فرضا چیل نفر شاگرد باشد ءچندنفر 
آنرا شمابه شاگردان ممتاز و چند ثفر آنرا به 
متوسط و عادی تقسیم کرده میتوا نید ؟ 

تعداد "داخله مکتب ۷٢۰‏ نفر است که ٤.‏ 


شماره ۲۱ 


ملمه اپ را تدریس می کند تعداد داخله 
سنف ها خیلی زیاد ٹیست و اکر این کاملا 
درست باشد که آنہا دا به سه گروپ تقسیم 
کرد »در حدود ۸ الی ۱۰ نفر هر 

شاکردانی اند که از عبده درس ها بصورت 





کامل »در حدود ۱۲ تا ۱۵ تفر هم بصور ت 
متوسط بقیه پمشکل از عہدہ درس ها .رمی 
آیند . 

در لیسه مايك معلم میتواند دو عضمو ن 
راهم درس بدهد در حالیکه بعضا دو معلم‌يك 
مضون را درس میدهد کمیود معلم احساس 
مشود ولی ردی همر فته موفقیم. 

دردورن مکتب بیغیر از کنفر انس ها 
کانسرت ها » نمایش لباس مای دست دوزی 
کمیته خارندوی هم وجود دارند و عده زیادی 
درین کمیته شامل اند .اکر کارهای اداری 
مکتب را ما انجام میدهیم کار های اجتماعی را 
نقط شاگردان انجام میدهند کتایخانه ای دادیم 
و جراید قلمی و ما خیلی خوب ودلچسسپ 
اند . 

از متعلمۀ مییرسم که در طول امسال چند 
جلد کتاب خوانده است اکر خوانده اسست 
چند جلد آن مربوط به کتاب های کتایخانه 
مکتب بوده است . لبخندی میزندو میکو ید: 
من کتاب ها را در خانه واز کتاب های سانه 
می خوائم » 

از معلمی که در مجلس حضور دار مسسی 
پرسم که آیا از کتاب خانه استفاده میکند . 
کنابی راکه بنام (اهمیت ومنشاء این است) 
بمن می نمایاند و می کوید .آخرین کتا بی 
که از کتا بخانه کرفته این است ۰ 

فریده روفی اضافه میکند . بلی شاگردان 
ماء از کتب کتابخانه استفاده می کند ء ولۍ 
این استفاده مواقع خاصي دارد ومر‌سومي‌است 
ا امتحان ها در پیش است دیا درس هادر 
پیشس است وبا درس ها زیاداند .شاگردا ن 
نمی توانند مطالعه خارجی کنند و کتابخانه 
دور از استفاده می ماند . 

از اعل مجلس می پرسم که به عقسیده 
آن ها مواد کتابخانه چه بايد باشد ,همه می 
گویند » آموزنده علمی »دیتی » 

روز گذشته منگا میکه در محوط روضه 
مبارلد گشتو گذار می کردم وروز چپار شنبه 
بود. عدۂ پزله گویان از بقل خانم ها مسی 
گذشتند , موضوغ را مطرح می کلم ۰ 

دختری میگوید .مررهگذر ی که سنگ زنب 
عار نداریم در مورد مود و لباس ھی پرسم 
میگو ینددرهرجیز باید اعتدالرا مدنظر گرفت. 

از ارتباط آن ها ءمجله ژوندون می پرسم 
می گویند ژوندون در حالیکه تازه خواند نی 
شده است خیلی کم به شہر میرسد . 

عنگامیکه آن ها را در مقابل سوال اینکه 
مجله بپتر است یا اخباد می گذارم ء یکی 
مفید بودن اخبار را فقط از نگاه تنظیم و تقدیم 
از معلمین جامع بودن مجله را بر اخبار و 
اوضاع و اطلاعات روژانه ها یت می کند . 


زییده روفی در حالیکه پوره حس میکنم از 
سوال ها در هم وبر هم من خسته شده 
با لبخندی در مقایل این سوالم که مکتب چند 
می گو ید : ۳٣‏ 
اطاق وبا آنہم می وید: ۲5 اطاق,و 
کمبود میز و چوکی هم احساس میشود . 
می پرسم که‌ساعت های‌درسی چند دقیقه‌ای 
اند .میکوید ٤‏ دقیقه می پرسم که معلمیسن 
همه داخلی اند » مبگوید له »دو نفر خارجی 


اطاق دارد حواب 


برای تدریس لسان هم دادیم . 


از اهل مجلس 


خواعش بھی کنم که مرابه 


کتابخانه ببرند .در آنجا عکس چتدبر میدادم 
درو دیوار کتا بخانه را مزین بارسم ماو 
سوائج شاعران می بینم کناب‌هاء بااینکه تعداد 
شان خیلی کم می نمایند و خیلی مر تسب 
جیده و صنف بندی شد‌اند در دهلیز صای 
مکنب جراید فلمی بنام های ساینس ءزهره 
روشن »اطلاعات عمومی بند شده اند ۔ 

بعدا از عکاصے اران ۵ ها ی ما 
کنم .در حالیکه مدیره لیسه مرا تا درواز ه 
همرائی میکند ۰ با کمال خوشی لیسه سلطانه 
را ترك میگویم . 





این ها اند شاکردان ساعی» زحمت کشرو با استعداد مکنب سلطان رضبه. 





دختران در کتابخانه هنگام مطالعة کتاب 





درلابلای کتاب مبتوان به هرچیزی دسترس پیدا کرد 


۱٩ صفحه‎ 


از ش. شاه محمدوف 


تحلی‌هه ا یسم ۱ 
درا ار حادی 


قسمت سوم 


۱ رانا ین‎ ALPE SAL 


اماقوت داستان "یو سف وزلیخاء 
درین نکته نپفته است که شو ر ز 
حرارت عن تا در است تمام‌موانع 
را بسوزاند و «خا کستر مبدل سازد 
در پیشگاه عشق, تا لیر زمان اژبین 
هرود ومرز ببری از ميان بر داشته 
میشود. ٣‏ عشی بو سفت را 
تازمان درو مندی اوء با صدا قت 
دوفاواری در دل نگیمید! ارد سر 
اک یا شر مکی او را 
نسبت بخود بر انگیزد و سر از نو 
جوان میگردد. 

جامی در جر بان گفتگو از عشق 
شعفت و ترینن عواطف ف نب 
ومحبت که‌از پاکترین » ز یبا ترین 
آدمی است؛ غا لبا بحیت يك شاعر 
راک ت هنر مند از دایرۂ جہا ن‌بینی 
«مثالی» خود بیرون میرود. خود 
شاعر نیز بدین نکته ملتفت است ء 
جنانجه در پایان داستان «سلا ما ن 
وابسال» لازم می بیند تا تو صیه کند 
که‌میاید خوا نند گان نمام نمثا لہا 
را با مفا هیم ضو فیا ن آنبا در ك 
نماپندء ولی خوا نند گان» اینگو نه 
آثار او را بصفت منظومه های عشقی 
شیر بن و دل انگیز میخوا نتید و 
مطایق ذوق د آنبا را تفسیسر 


احساساتی که ازین عشق دنیو ی 
سر چشمه میگیرد. در لا بلای 


سخنالی حون: 

پر تو شا عد عشق ۱ ست جمال 
دل مرد 

کی کند ميل جمال آ نکه به دل 


طنین انداز میگردد. قر نپا ست 
که حامه های مملو از شور و آهنگ 
عا شقا :4 او دهان بد عان میگر دد 


وبلا انقطاع سروده میشود. 


صفحه ۲۰ 


یکی از عواملی که مو جب گردید 
٦‏ بان ی و یش 
فرا تر رود را هیا بی وسیم ایجاد 
های شفاهی مردم از قبیل مثل ها 
ومقوله ها و برخی روایات و حکایات 
درآثار شاعر و نیز تاثیر فیض‌بخش 
ايده های مردمی بود که در مغز مغز 
این بدیده های ارزنده ھا دا شت. 
برای ان مطلب میتوان مثالمهای‌زیادی 
نقل کرد. مخصو صا این تابر در 
«سلسله الذ هپ» تد انا مس 3 
اسکند دی» و «یمپار ستان»بوضاحت 
تام محسو س است. 

مصلح الدین سعدی «گلستان» 
خودرا از فصل مربوط به سلا طین 
آغاز زر ده بودء اما جامی بہار ستان» 
خودرا از حکا یبای عاید به‌مشایخ 
ودر و یشان شروع مینماید. شاعر 
"٥‏ ستان» عمو ما ايده ها ی 
پیشرو و مردمی روز گار خودءمانند 
انساندو ستی . عدم تبعیت انسان 
از استان وڈ تلاش برای کسب 
دانش و معر فتء دست بر بدن ۱ ز 
خود. مجا هده در راه امحای بيد ا د 
وزور گو پیء متصف بو دن به آداب 
نيك» را ستی و در ستی» دا شتن 
صفای قلب و سایر اند يشه صای 
خودرا درزمینه تقویة خصا یل عالی 
انسانی» ضمن حکایه های کو جك 
کو چك بیاری تمثالهای روشن ولطیف 
تلقین مینماید. این حکا به ها که 
غالبا از گنجینة ایجاد مردم اقتبا س 
میگردد» بااشعار ی بر محتو ١‏ و 
آبدار خأتمه می با بد. از همین نقطه 
نظر این کتاب نه تشبا در شر ق بلکه 
در کشور های غربی نیز شہر تی 
بزر گث با فته است. 

جامی که شا عران سرای رابعنوان 
اشخاص «یدنام» » «طماع» و«فر و 
مابه» بحساب می آورد, اثر های خود 





دا برای مردم عادی نو شت و مره استعداد خو پش را نه بيك رو ه 
خاص وممتاز» بلکه به تو ده ها ی وسیع مردم تقدیم داشت. 
جامی ... برای مردم ار زشي‌بلند قابل است و در اطراف این که 
عناصر مردم آزار سر انجام مغضوب واقع خواعند شد و در پیشگاه 
٤‏ ی و + رات وت به نی 
خودپیوسته بامردم میزیدہ از رفتن به سرای سر باز میزند ودر خا دج 
از شمر. در میان مردم عادی حیات بسر میبرد.. 
شباصي چه در از شود.و چه د رر شخصی خود از سر فرود 
آوردن در رار لتیمان و ز پستن درسایه منت آنان سخت متنفر است 
این‌علو ہمت را با مثالہای بسیا ر مبالغه آمیزء خیلی مور و ر ساافاده 
به دند | ن ر خنه در فو لاد کردن 
به نا خن سنکث خا ر ا دا بریدن 
فر و ر فتن به آ تشدا ن نگو نساز 
ا و 
به فر ق سر نبا د ن صد شتر بار 
و کا جا کا GK‏ 
بسی بر جامی آ سا نتر نماید 
بط ار هم تب دی فان اس 
صد ها بیت از ینگو نه ء درمیان آثار جامی, به نسیت,اینکه متضیین 
دیده عای هردمی است و باز تاب دهنده آر مانپای والای مردم وصدای 
قلب آنبا میبا اشد مریقا بمٹا به متلی پذیر فته شده و چون مقوله‌ای 
حکیمانه به غنای افکار بدیعی مر دم می افزاید: 
باقیدارد 


ژوندون 


س 


r‏ یں ا و کا سس جر 





0 








چندی قبل سه تن ازطنز نویسان برجسته 
2 سور دوستت ما بلفاربه ضمن بازدید از 
= موسسات نشراتی وزارت اطلاعات و کسلتور 
افغانستان سری هم به مجله روندون زدند ر 
با کار کنال مجله از تزديك آشنا شدند . این 
* سه تفر عبارت بودند از: گنجواوزانوف معاون 


روزنامه استرشل ودیمتر پتروف و بسوردان 


۱۷۱۱۸۱ ییا ی‎ 0 ۰ ٤ 


پوف دوتن ازنویسندکان روز نامه مذکو 


118(۷ n (۱ ۱ ۱۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱ 


= مذکور هر کدام آثار جاپ شده‎ e: 


811 


رودا به کار کنان رو ندون تقد یم تمودند 
مابرگزیدهای از داستانپای این نویسندکان 
ا همکاران خویش ترجمه ودرین صفحه 


میں حول و ا 


ازد بمشر پتروف تقد دم است 


میکنیم بت پیش 


نی جند درباره اوازز بان 


(درسال 


۲ 
1 
۱ 


< خودش بخوانید ء اونوشته است: 


» دردعکده‌ای بنام پرنيك تولد شسدم‎ ٥ 
بدنیاآمدن من باعث‌آن شدکه دهکده افتخار کند‎ 
ومغرور شود » خنانجه دهکده مذکور اکنون‎ 


با شہری مبلال شده . در؟۱۹6 فاشتیست ها 


9٥9‏ 0( 1110:1815118110181101 11181181111 ہا یں تھی 


< جسد هقفت نفر پار ىزان رادر ملاء عام گذاشتند 





تامردم راترسانند, این مطلب مرا بقسدری 
ساند که نزدپارتیزان مافرار کرده پارتیزان 5 
شدم. شامل شدن من درگرود بارتیزان ها 
همان ومتکوب شدن فاشیست ما مسان 

بپرحال بعدازآن مبارزه قلمی راآغاز کردم > 
بادروغگو یان. شارلتان ها مختلسین واستفاده 
جو بان طرف بودم» اماازشتماچه پنپان که برشتر 
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ختم درنوشتن تردید وشته های قبلی ام 
. داستی تحصبلاتم رادر زشته 
من اوه ما 





wilt ٤ 


(۱ ۱ 


شماره ۱۱ 





۱ ۱ 













سے 


روشنی بخش شب های ناریکش بودء مدتی 
بهاو اندبشد. میدانست که بدون اودر تاریکی 
خواهد بود ازهمین سبب«د بگرش»رابدست‌آورد 
دیگری راکه بتواند جای آن روشتنی بخش از 


اولی داخیلی نائبانی 


وغبرمترقبه ازدست داده بودء بخاطر ازدست 


دست رفته‌اش رانگیرد. 


دادن (اولی) قلبش فشرده شده ود ولی 
بزودی (دومی) اورا غرق درسرور وشادمانی 
کرد. موجی ازيك عشق گرم دردلش خروشیدن 
گرفت» دومی رامورد لطف ونوازش قرار داد» 


شبہای تاریکش رااین 


(یکی) روشنی خواهد بخشید » واضح است 


عیدانست که بعدازین 
کی ان ان رار کات مر ودیته سوہ 
ات ا ۰ھ .ھی 
نبود. اومحبوش را (ستاره من) (آفتاب من) 
(مہتاب من) وحتی ازمحبت ژیاده مېتابکم و 
آفتایکم_خطاب میکرد. مالعد هر عاف در 
زیباترین کلمات راجستجو مینمود تابا آن 
محبو رش راوصف کند. اماهمانطور که م‌گو یند 
SINT‏ 
سایه خودرا براوپپن کرده بود» باخودمیگفت: 
رآباا یتراهم ازدست خواهم داد؟... آیادلر بایی 
وتاش اودیربا خواهد بود پا اینکه بزودی 
بازهم درتلخکامی وتاریکی غرق خواهم شد). 
این سوالات ذهنش را فر گرفته آشفته اش 
کرده بودء ازدست دادن (دوعی) مسلمابرایش 
تو ی وا E‏ 
مردکوشك زابر داشتت 


هینګه شام شد 
وبه جندتن ازرفقسا و 
دوستاف اصن خود لفون کرد وانہا را 


بخانه خویش دعوت تمودء میخواست این 















تر جمه 


ندیالکو ندیالکوف 


4 ھ ۰ + ۱ 
عسی نا سر 3 با < جع ی کی 


ہے م 





حاد ثه شادیبخش راجشن بگیرد. سخواست (محبو فر لمیند 

دوستانش هم اژنوراین موجود قشننگك. (یعنی آن زوشنی بخش داکه اکنون خاموش شده 

آفتا کش) مستفید شوند. سخواست محبویش ود گرزب درهو لدر بودولی سوخته سود , 

شمع محفل شان باشد. قبل ازینکه رفقایش این دومین گروت برق بود که‌دزظرف‌دوشبانه 

بخانه او بیایند نام ساد ا که دای دنا ازدست داده بوداز خشم فریساد زد » ۱ 
آخ ... لعنت براین گروپیای ضعیف» صرف ۱ 









٥‏ دقبقه روشنی کردوسوخت ء حالاکه اینرا 
هم ازدست داده ام بايد دنبال (سومی) يزوم 


وگرنه چکونه میتوان درتاریکی بس برد 


از شوخی هایگابرووا 


مه ا e‏ 2 
دجنر زر نت 
يك دختر جوان شہر کایرودا پاپسری'ز همان شہر روابط عاشقانه داشت* آنہاتصمیم 
کرفتند تا درراز چشم دیگران ساعتی باهم بنشینند ودرد دل کنند. روزی دختر بری 
اطلاع داد که: 
دامشب پدر ومادرم بخانه لیست تومیتوانی بیایی» بعد پرای اینکه بیشتر اورا مطمئن 
ساخعه باشد گفنت: شام سبکه‌ای دااز پنجره په کرچه می‌اندازم وقتی که صدای‌آنراشنیدی 
فررا پیا»»۰ 
شب دختر سکه رااز پنجره انداخت‌ولی پسر نیم ساعت بعد آمد» وقتیکه دختر علت 
رااز وپرسید گفت: نیم ساعت کامل چستجو کردم ولی سکه دائیافتم» دختر خندیدءگفت: 
من سکه راباتار بسته بودم آنرا انداختم بدوباره کش نمودم* 


صفحه ۲۱ 


لااو تا 


ٹہ 5 


کس +ے سی + ےھ +ے سس +> ےکس ےہے سے ہے ےم ےجس ےہ ے ہے ےمم ےش ہف تک 


خلاصه داستان 

خبر باز کشت علیشیر نوایی بہسرات و انتصاب او به حبث مہر دار دولت ء چون 
حادثه مپمی انعکاس میکند . اهالی خراسان این تفرر را بفال نيك میگیرند و چشم اميد 
سوی او میدوزند. 

حندی بعد میرزا یادگار یکی از شیزادگان تبموری علم بفاوت بلند. میکند وبا وجود 
شکست فاحشی که از حسین بایقرامیخورد» موفق مبشود در اتر خیانت برخسی از سر 
کردگان (یکہا) ء شہر هرات را اشفا ل نماند . 

کی را ہس زر مندتی آوار ىك ہور ی وت سر انجام شامکاعی ترهرات 
هجوم میہرد وباری نوایی قدرت از کفرفته «ادوباره بدست می آورد ومیرزا یااگار را 
شل سا 

زمستا:, شمان سال براساس يك فرمن علیشیر نوایی به وظیفه خطبر امارت انتعاب 
مسگردد اين اقدام درعسین حالیکه حس خصومت وکین توزی مخالفان رابرمی‌انگیزد. 
مورد تایید اهالی عدالت پسند هرات وکافة مردم خراسان قرار هیگیرد 

,زی بعداز آنکه پشنباد های نوایی درمورد بیود امور ورفع نواقص هو جو د 
در دستگاه دولت طرف تایبا جدی سلطان قرار نمیگیرد. وی اراضی ازکاخ سرای 
خارم مگردد ونزد شاعر بزرگک عبدالرحمسن حامی" میرود. 


به‌تصور اینکه شابد یکی از وزیرزادگان 
وبيك زادگان آنرا فرامو ش کرده باشد) دون 
آنکه به احدی شان دهد ء آنرا مخفیانه‌باخود 
5 نگمه,داشت. 
7 درحالیکه دلدار محتا طانه به دروازه‌نزديك 


روزهای رو شن نصیب کند !) 
دلدار قطرات اشکی را که دور حشما نش 
جلفه به بر بو د ی ات 3.3 


برآهد. 


شب» تیره و تاربود وباد سرد میوزیدءاز 


٦ػ‏ میشدء نا مہان مثل اینکه قلبش ازجاکنده 
شود متوقف ماند وبه دیوار خزیدء اواکنون 
ازدوستان عزیزی که عمر ی بانان یکجازیسنه 
ویکجا گریسته بود, جدا میگردید :تمام‌مفحات 
حیاتی که‌باآنیا گذ رانده بودء یکايك از برابر 
نظر شگذشتن گر فت. این صفحات درست 
مثل‌اینکه باخو ن دل نو شته شده باشد, به 
وی نزديك بودنده‌برای دلدار همکن بوداژراژ 
دیو ری تام دو سا نن را واقف ے 
سازد. بر آنها اعتماد داشت . اما تردیدی 
: وجودنداشت که دوستا نش‌اوراازرفتن دراین 
راه‌یر مخاطره باز مبداشتند . باآنہم تاسف 
کردکه: (لااقل حرايك نفر شان را ازه‌وضوع 
مطلع نساختم) چه خو بست حا لا شمع 
روشن کند واز روی يکايك آنان بو سدبا 
بغضی که گلویش را میفشرد . آهسته زیر 
لب‌گفت : پدرود» دوستان همد ردم هرگاه 
کشته شو مء گاه گاه فرابخاظر بیاورید او 
اگر زنده ماندم هرگز شمارا فراموش نخواهم 
< کرد. آفربده گارم شما راعمر دراز بب ,دو 


3 
| ها نویر یلایر 1۳ 


صلحه ۲۲ 


دی یو سوا بووده > تاد 
خیابان و صفوف دو ختان جلو رفت -تصور 
میکرد از میان تاریکی ها دستانو حشتناکی‌به 
سویش دراز میشوند ء چشما نش‌هیدرخشید. 
قلبش شد تمزد» دست وپایش ملرزبد. 
جونبه دروازه کو کان ود کے مدایٰ 
بار یکی بگوششی رسید : ( کیستی؟)اینصداء 
ازيك برده بسبار ظالم و سك صفت‌بو که 
کنبزکان او راهان خود (سٹ هار) یادمی 
کردند . 
خود رااستوار نگاهداشت . خنحر دادرآستن 
بنہان کرد وجسو رانه حرف زد؛ 

نع هتم 
رفت: 

سدرین نیمه شب : سوی من نگاه کن!- 
الله بارفانوس خبره را بروی دختر نزديك 
ساخت: 


دلدار سراسسمه بعقب بر گشت,ء بعد 


.. الله‌یار و دویده‌نژدبرده 


دلدار "عمدا به هیحان خود افزوده» وارخطا 
حرف‌زد: 
ˆ -دراوزه راباز کن » فورا از پی طسب 


اور جرب Tmt!‏ 09۳ 0006 30 ۳0 


E‏ سی 


وت تھے تم یس 

هه! این حه میگوید ؟ مطلب را واضۍ 
بساز. 

2 تک باکان وی تست حم 
سرشد.حال کان سز جرا ست ۰ 
شان از حرکت باز مانده ... 

الله بار با لېچه ای زننده پرسید : 

دولت بخت کجاست ؟ او جرانیاآمد . 

-آه» جرا نمبتوانی و ضع رادر ك کنی؟ 
دولت بخت بیچاره مصروف‌وارسی بیماراست. 


زبان 


آیاپشت دروازه پاسبا ن وجود دارد؟بویامر 
کن! 
الله یار چیزی باخود غمغم کرده طرف 


دروازه روان شد. کلید را از کمر کشوده‌به 


قفل بز رت دستبرد انداخت ء يك پله دووازرا 
ٹیمەباز کرده باعصیاثیت صدازد : 

هضرا بء های مفرا ب ۱ 
ازاستانه دورازه يك گام بير و ن 
باز هم مضرا ب راصدا کرد. 
بر آستانه در بر آمد و دست‌خودرا 


بردہ 
گذاشت. 

دلدار 
عقب بردہ دواد جرب > 

الله یار با خشم و کین گفت: 

هرك به پاسپانی مانند تو »> هر شب 


انتظار دلدار نيز همین بود . 

دلدار عمدا اصرار کرد ؛ 

مزود تر او راپیدا کن وبفرست .جرا 
ار ی برای * 

درون بباء خود داگم کن:-الله بارخو است 
دختر راداخل آورده درواژه راشد . 

دئدار بدون اینگه فرصت رااز دست ددهد 
دفعتا توسط خثجر بر الله پار حمله کرد.با 
اینکه سنه او را نشانی گر فتهبودء اماخنحر 
به نسبت هیجان شدید وبی تجربگی دختر 
بشانه برده اصابت کرد ۔ 

الله بارفانونس رایکطر ف انداخته فریاد 


"کشید. دلدار باتمام قو ت گریخت. الله‌یار 


فریادکنان از بشت سر او دا تعقیب کرد. به 
فاصله‌ای در حدود پنجاه قلم از هوی‌سردختر 
محکم گرفت . دختر بعقب بر گشته »وارخطاو 
غضب آلود به حصص مختلف بدن برده۲- 
خنجر حواله‌کرد. الله یار با فریادی خشسم 
آلود دوی زمین اتاد . دلدار ختحررادردست 
محکم گرفته حون تر پرید . صدا هصای 
کوتاه وقاطعی جو ن( نگذارید اورا بگریدا) 
ازهر طرف بلندشد. دلدار که گلو یش‌خشکده 
بود بہو ش و غضب آلود باتمام نبروی 
خوددوید. پس از طی یکمقدار مسا فےےء 
ناکبان در تاریکی به دیوار پست بر خورد 
نموده بچا بکی از دیوار جبید . در حالیکه 
سخواست مان انبوه در ختان داخل شود» 


1(۸ 0۷۷۷ 


eT"‏ رپپ ری رگ ری 


شخصی‌مانده و کو فتهء نفسك زنان اژراه - 
رسیدواز دیوار گذ شته او را تعقیب کرد. 
دلدار فپمید که دیگر راهی برای نجات وجود 
ندارد. خشمش فزونی یا فت .خنجر دا - 
یت به تعقیب کننده هجو ۾ امااز 


فر کے تعن رز ال 


شد. 


فصل نزدھم 

دریکی از خانه های زر حل( باغزاغان) 
توغان بيك پیچیده در پوستین با شہڑا ده 
کوچك خود مطفر میرزا مصرو ف تناو ل - 
ناشنا بود. درسابه تقر ب به شیپزاده هرروز 
با ار ره مت > 

حسین بایقرا اورا سوبه بيك‌های‌خودمورد 
ش قراز میداد . حالا حتسسی 
ماموران عالیرتبہ دو لت نیز اگزیر 
وی محاسبه نمابند. تو غان بيك ء ز مین‌های 


التفات ونوازث 


0۰ 


بزرگی به‌شمیوه سو یور غال (ژمینی که‌توسط 
خوانین بخشیده میشد) از شبزاده در یافت 
بادختر زیبای !بوضیاء. یکی‌از 
ثروتمندان معرو ف هرا ت ازدواج نموده . 
حوره حوره نو کران به دروازه اش‌وده‌هاتن 
ازکنیزکان در منزلش مصرو ف خد متند.او 
بنام مظفر میرزا به هر خیانتی دستمیزندو 
وهر جنایتی راتبربه میکند . توغان بیسكء 


داشته استء 


ال و وب 
ها وملا زمان با اصل و نسبی راکه درخدعت 
مظفر میرزا قرار دارند » در گوشه ها فسرا 
خوانده خاطر نشان هیسازد تا روحبه - مایل 
بەحماکمیت بی پايا ن وپلانہای محیلا ئەوزیر 
کانه‌رابه‌وی تلقین نمایند. از آنجا که اومی 
توانست الکاد و نقشه های خود را باگلمات 
ساحره ءبیاری مثالبای بسیط و دوشن 
بهاسلو بی قابل فیم برای خردسالان تفہیم 
نماید ءمظفر میر زابا علاقمندی سخنانش‌رامی 
سم مه ی اج ار 
ثیرنگ دز هر کاری باور داشت ءدرنخستین 


ملاقات‌خودباتوغان ‏ بيكاظہار توقع کرده‌بود 


یرای اروت ار ۱6۱۳۱۱ 


ژوندون 








تس سس دسج وت کے سرت .سس بولک ہے مس ےج مکی بجر کاس ۷ ہہ 





تابخاطر آینده پسر ش خد مات مفیدی‌انجام 
دشد , 

نوغان بيك نشسته بر خوا ن پراز انواع 
حلو بات» موه های خشك ء کیا ب مرغ و 
عبت و ھا ای اید به راد ن 
بادمیداد). اودر باره نقشه ها ی پنبا نیو 
خزینه های خصو صی روز افزو ن دبع 
الزمان ء فریدو ن حسین» ابوا لحسن‌میرزا» 
محمدحسین میرژا » ابو معصو م میرزا وسایر 
شپزادگان - برادرا ن اتتی مظفر عبرزاسخن 
گفت وروی خا طرنشا ن سا خت که چون 
او فرزند سو گلی سلطان میباشد ءلدا اید 
کوشد تا ازهر جہت نسبت بانہا بر تری 
بالاخره پیشنیاد کرد تابخاطر 
پی‌بردن به اسرار هر بك از براددان خویش 
جا سوسانی میان آنہا بفرستد .این فکر خیلی 
+وردبسند مظفر هیرزا قرار گرفت. پسرګبه 


کارهای اسرار آمژ ہسیار علاقه داشت .او 


داشته باشد . 


قدح زدین زیبا وکوجکی راکه در دست‌داشت 
شوه بزرگان باذوق و غرور سر کش‌ده. 
حشمان مست و مخمور خو یش رابه توغان 
بيك دوخت وباو ضعی بچگانه گفت:( دن 
آرزو دارم باشما چناپ تو غان بيك ,جنان 
کار هایی راانجام دهم که در جبان به هیچ 
يك ازتا حداران میسر نشده باشد..) 

توغان بيك با تبسمی زیر کانه گفت: 

سآری » شیزاده عنء میباید برای رسیدن 
به‌آرزو های بزر ګک» دا من همت ړا محکمتر 
بتدید. 

آنہا باز هم روی هسله اعزام جوا سیس 
حرف‌زدند. سازما ن داد ن این اهر دقبق) 


راتوغان بيك بدوش گرفت ۔ 


itSMF 





شماره ۱۱ 








پس ازآنکه خدمتگذاردستر خوان راحمع 
کرد» یکی از نزدکان شبزاده وارد گردید . 
اوحوانی سراینده ء رقاص ءذله گوء دمه 
تس هه مور بوطبه 
ضیافت و بژمپا را اکثر اوقات انجام میداد. 
جوان‌راجع به اینکه در دعو ت عمو می آنروز 
حه‌کسانی دعو ت گردند و جه‌غذاهایی لهه 
دیده شودء عدایت خواست ء تو غان سك 
دريكلحظه تمام مہمانا نء نوازندگا ن‌ورفاسان 
وانواع‌ماکو لات و مشرو با ت لازم‌رايکايك 
برای اوبر شمرد . جوان از جا حنبیدءامادو 
باره نشسته بر سبیل های خود دست کشیدو 
ی تم ربا تا * 

سامشب در سرای خد بجه گم حادسه 
سگفتی روی داد » آیاششده اند ؟ 


0:ھ+ 
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توفان بيك و شبزاده همصدا پرسمہدند: 

_حطور ؟ 

- نیمه شب ء کین کی گریخته وبرده‌ای‌دا 
باخنحر شدیدا محرو ح ساخته است. 

مظفر مرزا گفت : 

حقدر حسور بوده است ! خو ب .. آیا 
دستگیر ش‌ کرده اند ؟ 

سدستگیر شض کرده اند . 

-حالا در کجاست ؟ 

حوان پاسخداد : 


در آلا قور غان (۱) است ۰ 





(آ) (قلعه اختبار الدين ) هرا ت السام 


(آلاقورغان) نیز نامیده شده است . 





۳ 


LL LLL LL LL 


ارام 





توغان بيك که پیشا نی خود را بخارید < 





نا مش راندا نستی ؟ 
سیه‌گما ن غالب » دلدار میگویند . 


(ادامه دارد) 








1:0000 in 


صفحه ۲۳ 








حبار عیپان نورد امریکایی که قرار است‌عنفریب به مسافرت جار روزه شان توسط 
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حصنی ۱۳ آغاز نمایند 


عملیه) تصال در بر وازهای 


ترجمه : ازدیبلوم انجیثر سروری 


کهیانی آ ده 


برای ابنکه سفاین کلیپانی درموارد ضروری با هرقسم سفاین ویا 
دستگاه های مداری‌وصل شده‌توانداحرای سه شرط حتمی است درآپنده 
نزریکی دقت‌آن فراخواهد رسید که پرواز سفاین کیپانی پیلو ت دار و 
دسینگا های مدار بيك اقدام وعمل‌عادی حامعه بشری تبدیل گردد . 


در پانزده جولای ۱۹۷۵ مطابق 
۶ اسد سال جاری پرواز آزمایشی 
مشترك سفاین کیہانی اتحاد شوروی 
وابالات‌متحده امریکا «سایوزاپولوه 
تعین گرویده النہت. این:پروازمشسترلا 
با اساس و1 خقلیت ات کے ده تون 
االات متحده ممریکا واتحاد شورری 
درباره همکاری و تحقیقات واستفاره 
از فضای کیہانی یمتا صد صلح 
جو بانه به تصو یپ زسیده 
است صورت می گیرد. این اولین 
پرواز مشسترك سفاین کیہانی کشور 
عای مختلف می باشد 

یکی از مہم ترین موفقیت هاي 
نخنيك کیہا نی در سالہای اخیر 
عبارت ازحل پرابام اتصال سفاین 
کیہانی است. دربالای این پرا بد 
رانشمندان وانجینران انحاد شوروی 
وایالاث متحده باجد وجمد زیاد کار 
کرده وادامه مبدهند فعلا سعا 


۳۷۸۷ ب۷۷۷۱۷((77/.‎ 7۷۱۷11۷۷۳٣ پ٣۷: پرر(۱۷۵۵۳۵۱) راز‎ TTT LTT 
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رک مدار مہتا بی اجام ميد مند: 
پر اع ہل سابعلا راد 
سایوز ٥‏ وسایوز ٤‏ جنوری ۱۹٦۹‏ 
رز مدار کیہانی در اتسحاد شوروی 
اولین دستگاه‌مداری آزمایشاتی ہیلوت 
داز ساخته شده‌بود. ررایریل ۱۹۷۱ 
در مدار قمر صنوعی زمین اولیسن 
وستلگاه مدار طویل المدت سالوت 
درجہان داخل‌ساخته‌شده بود. وزحون 
همان سال سفینه «سایوز ۱۱ با 
دستگاد مدای سالوت وصل گروید» 
وبه‌بدنه آن فضا نورران را رساند. 
پرواز فضا نورران په متاب هم 
بدون‌عمل اتصال'مکان نداشته‌است» 
درو کرام پر وازسفاین کیہانی اہو لو 
کەیر آن عملیات اتصال ور فاصله‌بین 
زمین ومپتاب» ور مداز مپتاب‌شامل 
بوږ میتوال بخاطر آوزد 

,سای امنیت پرواڑ های کیہانی 
از شروع طرح این پرابلم مغلق 
علمی و تخنیکی رر مرکز توجه 


ا انسرثر ان قر ار ات 


لو ناخود ۲ که فعلا در کره ماه فعالیت دارد 





است. سفاین کیپانیو سیستممهای 
آن تحت ازمایشات بسار دقیق در 
زمین قرار می گیرند در کاملکیس 
سیستم های بدئوی نه فقط از دبل 
ساختن عناصر آن بلکه از سیستم 
آن بطور مکمل استفاده بعمل میآید 
حتی بعضی موارږ يك سیستم وارای 
عباصر وبلاك می احتیاطی زیادتر 
از دو بوده و این قسم شمه فعالیت 
با اطمینان بلاك ويا سیستم را در 
صورت صرف شدن نکی از شيمه 
تامین می‌نما ید 


آرزوی ساختن اساسات تخنیکی 
برای‌سیستم همکاری متقابله‌ررفضای 
کیہانیعلت اساسی تصو ب‌معاده ۲۶ 
نامی ۱۹۷۲رابین دولنینابالات‌متحده 
واتحاد شوروی تشکیل میدهد. ررین 
شده اند موافقتنامه‌هردو طرف‌متحد 
نزريك شدن واتصال سفاین کیہانی 
ودستگاهارا تحيه بدار ند. بحست 
او لین مر حله آزما یشاتی این مو افقت 
نامه نزد بسك شدن اتصال» پرواز 


شبه درصفحه ۲؟ 





نمونه آز مایشیاگریکات اتصالی با سفینه کیپانی «سایوز -۱۱ » 


استفاده گر دیده ۱ است. 


ژوندون 















رضت زنان در مور مادزعر صه 


ها مختلف حمات احتماعی. دراوضاع 


واحوال مختلفه صور واشکال وناب 
۲ گون داشته وور زه‌انه های مختلف‌و 
عصر هی کی شده همه چا 


1 خم سنه زمان .راه عدفمند حو بشرا 





طور ممتد ورواهدار در حدور امکانات 
ی ۱ احتماعی سبرد تاریخ نموده‌و نا کنوز 
ین | کفرولت جمہوری اففا نستان بسا 
مبدواری ابجاد «بك محیط مثبت و 
ى واقعی نشو ونما ی مادی ومعنو ی» 
مردمان این‌سرزمین درفش جمہوریرا 





§ بر افراشته ودررامبو وحود آور دن 
منبت قابل اعتباری که تحول مثبت 
قتصاری واجتماعی را میسر وفرا هم 
خواهد نمود گام های‌را گذاشته که 
رصورت ا ٣٠۷‏ 
مستفند خر اهند شد بلکه» همه 
۱ مریم TFET CESET‏ 
خوامانه حمپوری که راه عمل را در 
نش واوو فیض خو اهند برد ۰ 
رولت جمہؤریىافغانستان کهررراه 
رقی عمومی جامعهء یرو گرام سای 
نحلیل شدہ وعلمی‌رامطابق پەشرابط 
قانون تکاملاجتماعیور آننده‌تطییق 


مار ۱۱ 


۱ 
0 





دمیر منو تو لنه 
ساژهم‌ا نز نان 


۱ ده لت حموھو ری اِفغا نستان 


ذوشته :راحله راسخ 


شک 
با اساشتی و کلی را طسترح 


حو ند لصو رھر بحس و 25 


موده که پر2 گرام‌های آنه وانکشافی 


همه ازان اب خوررہ لٹ 


تا 
رشته های‌محکمی‌به آن وابسته است 
وآن عالت از دیانبه تاربخی وولیقه 
ملی جمپوری‌جوان افغا نستان, خطاب 
به‌مر دم » میبا شد. 

در بباثبه خطاب به مردم مقوله‌ها 
ره‌غاحیم اساسی رعنمونی کار های 
بكزمان معین ورنظر گرفته شده که 
دولت جمپوری مکلف اجرا آن وپایه 
دار افغا نستان نوين ورمو کراتيك 
:ساس آن برای عررم ما میساشد 
که‌همه گام های عملی رر جامعه‌حتما 
بروحبه آن گذاشته خواهد شد. زرا 
درو حبه (خطاب به مردم افغانستان) 
گام کد انستن وخم | یفن وء 
ضامن بیروزی هلی محتوم امیت : 

٤ی‏ و SE‏ 
جمپوری افغا نستان با روحیة و در 
جوکات خطاب بمردم بزنان سور نیز 
تو حه ام کے ر نیس ات حمپو دی 
افغا ستان برهمان بيانيه» اقسدام 
رو لت جمپوری ژاجنین اظہار فرموده 
| ند 

«یولت. جمہوری برای بجاوشر ابط 
لازم جہت تامین ونساری حقوق 
زنان افغان با مرران در کلیه شون 


کنا ت‌اجنماعی» اقنصاوی سیا سبی 


وفرعنگی اقدام خواهد نمود.» 

بیی فدم های بالق با اي روچیه 
نيك واسانی بازهم کار های نه 
منصه عمل در آمده که همه وهستهة 
ازنلاش های رولت حمپوری در رام 
رهایی زنان از قید زنجیر های 
خرافات وعقب گرایی میتوا ند 
010 

گذشته از کار ها رربخش صاق 
مختلفه ای که تا کنون صورت گر فته 
دولت حمپوری تحت فرما ن شماره 
-٦‏ مورخه لور ۱۳۵۶ مقاممنیع 
حتد آرت عظمی: دسر مهنو او لنه +202 
مرحله نوینی نموره که بعد از سین 
نتفاعی فعا لست 


خوشرا دز تعمیم نہضت ومو کر اتيك 


بحیث تصدی عبر 


سو ال در 


|“ 5 ۰ 
چ وکات آرما نای جمہوری 
به‌ بیش خواهد برد 


4 


۰ 


ا امه حد رد در دی 


دا لد 


زحاسه های تاریخی مجلس ووراء 
منظور شده به میرمنو پولنسه روح 
نوینی دمیده که‌وظا فآنبه زنان‌رادر 
درآزادی تحت ات دو لت 
جمہوری تنظیم نموده است. 

با موقف جدیدی که دمیرمنو پولنه 
بحبت ساژمان‌زنان از طرف رو لت 
حمپو ری احراز نمورهء سوال صای 


۱ ۲ 
ہے تة ها 
طرح ھی ور مم 


نہ 
E‏ 4 ك 


ای ضرورت 
سازمان‌ز نان رولت جمہوڑی افغانستان 
کەمطابق چا بسیدو لت جمہوری تحجیث 
شخصیت تصدی عبر انتفاعی فعالیت 


مبکئد . 
است که هر عمل‌احنماعی» 


واضح 
برای رسیدن به اهداف مربوطه به 
سازمان نباز دارد تا بصورت منظم 
طق موازین واسا سات اسا سنامه 
های مر بوط ازنیرو های انسانی برای 
انجام کار ومبارزه معین ونیل بسه 
هدف معین استفاده شود واین یك 
حربه وسلاحی است برای انجام کار 
مای احتماً عی. 

مبارزه احتماعی زنان از طرف 


آزادی وبراپری با مر دان ازاشکال 


عمده فعالیت وپراتيك اجتما هی 
زاف رکا وه ااال وال 
کو ناگون‌درراه از میان‌برداشنن‌موانع 
وهموار ساختن جاره ببروزی طبق 
اساسات طرح شده. در راہ دف 
ثعین شده بمبارژه ه 


ی بر داز نله 3 


کار های که ازایجاد جمبو ری 


انغانستان به ۱ ینطر ف یکی پسی 
دیگری انجام می بابد وراه عمل می 


بو بد همه و عغمة دمقصد آرامی مسردم 


بمناسیت سال ہین المللی زنان‌ضمن 
حلنل رسمی این سدال 


جمہوری تاکنون تصمیمات و کارهای 
انجام شده و کنفر‌انس های ٹنو 


ز طرف‌رولت 


وو 
دارم ر که پر جیورت مبارزء 
حدی ڑ نان زا رر 
حمہوری می زساند . 

با تو وتصوبب میرمنو پو‌لنه 
بحیت تصدي غیر انتفاعی باز سم 
زنان شکل دزست ار ۰ طب حو اسه 


دو لت جمہو دی 


های زمان با زوحبه 
درراه‌جلب و حذب: نانو نزد یکی ایشمان 
بەاساس تصمیمات رولت حمپو دی 
فعالیت خواهند نمور . 

برای آزادی‌زنان مسلمابا یدح رکت‌طبق 
مراحل باتدارك منظم وقبلی شبرابط 
وانتقال از مرحله‌ای بمر حله دیگر 
به‌شخلی صور ت‌گیرد که آرمانل های 
رولت حمپوری با انرژی ونر وی 
احتماعیز نان که کو شش‌شده بودعاطل 
نماندء زام تطسق را بیدا کند . 
امروز زنان منور وروشن بین کهبا 
اميد واری بهد مير منوتولنه بحیث 
کے ا ی نمی م۱ کا 
دولت. حممپوری ناه وارند آرزودارند 
درو گرام های دش راہ بی بر کشت 
آزادی اجتماعی زنان قرار کیرد که 
آراز آذادی‌ونساوی‌حقوق ازراه‌مراکز 
به‌اصطلاح صنعتی وشپرهای کشور 
راه ولایات» دهات وقربه رای فۃضه 
وزنان محلات دور دست راکه تحت 
اسستبلای مناسبات‌قرون «سطی‌وعقب 
ماندکی دوران های گذشته نا هنوز 
هم تافمانده داید وب د ار در 
بخشیده» زیرا پرہی این تصمیمات 

شمه در صفحه ٦٦‏ 


سرانکشتان کل آفر ین 


زن‌درخا نه"مررعه. کار گاه‌های‌صنعتیی... 


این حقیقت مسلم است که زن بسخشی 
عظیم ازنیروی فعال بالقوه جوامعر اتشکیسل 
میدهد وابن واقعیت رامیتوان درطول ادوار 
تاریخ‌ودد اوداق تاریخ کشور هاچستج وکرده 
زن افغان یڑ درپنیای تاریخ پرافتطاد کشور 
خویشس موچود عاطل وبیکارآبوده بلکه هميشه 
سازنده وموجود زندگی ساز بوده ودر امور 
زندگی بامرددوشی پدوشی دفربرابر ناملایمات 
وپسمانی عامخرومیت هاپیکار کرده ودرایجاد 
زندگی وین وامرار معیشت همراء‌وهمکارمرد 
بوده است واز شواهد انگار ناپذیر اپسن 
همرایی وهمکاری که اکنون به‌همشاهدم‌مرسد 
نعالیت خستگی اپدیر زنانیست که علاوه بر 
تنظیم ورسیدگی به امور منزل ومواظبت و 
سر برستی ازکودکان درامور فلاحت کشت 
کار وصنایع دستی» رشد اقتصاد وانکشاف 
صنعت ملی درساحه مادی وهسنوی نقش 
فی ات وسم حون دا ابفا ع کرده 
ازین جا ست که سہم زن در تعمیم 
وانکشا ف مداوم احتماع در خد مات 
مز وارزنده اجتماعی بکی ازموضوعان‌سپمو 
بااعمیتی است که موقف وارزش حفقوق‌زن 
رابامرد ساوی ثابت مبسازد واين تساوی 
حلوق دربين زن مود نہضت وسیع وهمه‌چالبه 
رادرتمام ساحات احتماعی » اقتصادی‌صنعتی 
سیاسی وفرهنگی دربر میگیرد* 
پس اگر بادید..وسیع بنگريم خواهيم‌دید 
که‌زنان کشسورما هخصو صا زنان اطراف 
واکناف دمات و قصبات گام های وسیسع و 
استوار در جہت مپبود اقتصادوصنا بع‌ملی ما 
پر میدارند و از روز گاران باستان تا کون 
وات های اید او عا ن 
نایل شده اند جنانجه درزمان حاضر‌شاهده 
مينمائيم که محصولات صنائع دستی کشنور ما 
ار ز ش و | قعی خو بش را ہد ست 


درین زفینه هابه 


آورده که این فرآورد های زیسبا و مرغوب 
و دوا م دار در جو ز ه ا قتصاد 
و انکشاف صلعتکشور رول‌بسس مہم وارزنده 
دارد و تاکنون از طریق تدویر نمایشگساه 
عای قالین شرت وافتخارات نصیب مسردم 
کشور ها شده است پس ما بخاطر به کرسی 
نشاندن این مطلب با يك فامٍل بادغیسی که‌در 


صفحه ۲۱ 


صنعت قالین با فی مہارت سخصوص دارد 
مصاحبه بعمل آورده ایم ! 

عصر یکی از دوز ها این فامیل هثر مند و 
مستعد را در نمایشگاه شرکت نو روزلی‌تد 
ملاقات کردم ٠‏ 
سربرست امیل مردمپربان و باعاطفه‌ایست» 
درسال ۱۳۵۱ بەحیث سرپرست اطفال بتیم 
جخچران بکابل عودت نمود به دهنمائی وی‌دد 
سال ۱۲۵۲ شرکت نوروز لمیتددرآغاژ نظام 
جمہوریت به فعالیت شروع کرد واین شرکت 
در اآر رهنمائی محمد عوض باد غیسی بیش 
از ده نمایشگاه قالین در اروپا داثر ګرده 
است . 

محمد عوض بادغیسی ترکیپ رنگ قالین 
وخانمش میرمن بیرم بادغیسی در صنعت‌بافت 
فالین تخصص دارند . 
ودراٹر مبارت ولیافت خویش درسال ۱۳۵۲ 
به ایالات متحده امریکا دعوت شدند و کارگاه 
قالین رابه امربکا بردند وشاگردان زیادی 
دربن فن ترببت نمودند و از آن سار 
افتخارات به مردم و کشور خویش ارمسفان 
آورند . 

هیرمن یرم بادغیسی ۳۹ بہار زندگی را 
سیر کرده زنست متین وآرام نة لسان 


دری بلدیت دارد وی از سن پنج سالگسی 
بافت قالین را فرا گرفته ودراین مورد چنین 
ہی وب ۶ 
بافت قالین یکی‌ازنبازمندی های حیاتی‌ماست 
یت طوریکه برای ادامه زندگی به غذا 
آب مسکن و لباس ضرورت داریمو کارکردن 
در کارگاه های قالین نیز جز همین ضرور یات 
است که به‌آن نیاژ مندیم اطفال ما از کوڈکی 
بدین نیاز بی‌می‌برند وناخودآگاه‌به فراگرفتن 
آن مشغول میشوند . : 

چنانچه روزی طبق معمول و عادت همیشگی 
ام ثالین می بافتم ونا گہان متوچه شندم که 
دختری سه ساله‌ام عبدگل مرا در کارم‌همرایی 
می‌کند ومانند من قالین می بافت شانه میزد 
وقیچی می‌کند پشم را درکارگاه پیج تاب 
می دهد. 

واکلون عیدگل ٩‏ سال دارد مسسبارت و 
استعداد خویش را درین رشته تبارژ دادهو 
شاگراد ان زیادی تربیه نموده وی خود 
استاد استو از بافت شاگردان خویش در 


کارگاه قالین نظارت مینماید . 
عیدگل که لباس مجلی بادغیسی تن‌داشت 
ضعبف الجثه معلوم میشد وی دختر بست 
معصوم کمر واماذکی وهوشیار » در صنف 
سوم مخت ابمدانی سين مصروف تحصیسل 
است وی میگوید به مضامین اجته‌اعی و 
مخصوصا دری خیلی علاقمندم و هم میگوشم 
درقالین بافی بیشتر استعدادم را پسرورش 
دهم تا از این احیه خدمت به مردم وکشور 
خویشس کرده بتوانم از عیدگل در مورد اینکه 
چگونه به امور درس خود رسیدگی مینما نید 
پرسیدم وی در پاسخ چنین گفت : 
هر روز بعد از ظبر دو يا سه ساعت دابرای 
حفظ کردن تدریسس خویشی اختصاص داده‌ام 
ودرعتباقی اوقاتم به‌صلعت بافت قالین‌هی 
پردازبم و هم‌چنان اکثر اوقات‌از کارشاگردان 


رو ندون 














نظارت مينمائيم ۔ ۱ 
میرمن بيرم درمورد استعداد دخترش 
حنین گفت :عیدگل در بافت قالین از هما ن 
آوان کودکی استعداد فوق العاده داشت ومن 
برای تبارز دادن استعداد شض هر جه بیشتر 
زمینه فعالیتش را ساعد ساختم وروی‌همین 
منظور وی را با خود به امریکا بردم وهرچای 
ET Eps‏ 
مبرمن‌ببرم راجع به‌سوالی دیگریعنی درمورد 
نقش زنان فالین باف چنین گفت: 

ز نان فا لین با ف همدوش 
مردان برای تقویت صنایع ملی مّادرت می 
ورزند واز بك طرف صنایع ملی را به اشکال 
کوناگون وزیبای آن‌بهردم‌عرضه‌میکنندوازحانب 
دیگر با اجرای چنین وظایف سنگین وسترگث 
خویش دررشد اقتصادخانواده و جاهعه‌خویش 
اقدام نموده و در غین حال ظر یف کاری های 
محصول دست خودرا به‌مردم خویش تقدیم 
هی کنند. 

مبرهن بيرم هم چنان علاوه کرد زنان 
کشور ما در صنائع فیسه به خصو ص درآن 
وشته صنایم سی که با کار گاهماشین‌سو کار 
دارندههارت و دسترسی خاصی داشته باآنگه 
توسط دستگاه عادی و محل قالین می بافسد 


میرمن بیرم بادستگاه قالین بافی‌اش 


محصول دست وپنجه های هنر آفریسن 
شان به نقاط دور دست به فروش میرسدکه 
دردوام رنگك ومرغوبت خودبا شہور ترین 
محصولات مائبین برابری ورقابت میک‌ند و 
حبرت همگان رابه‌خود معطوف میدارد شاغلی 
محمد عوض شو هر مير هن بیسرمدر 
مورد تائید از سخنان عمسرش جلین گفت: 


زنان قالین باف ازعمه بیشتر حاضرند 
ابنار و فداکاری و خدمت صادقانه دا به 
مرت تسود کو ہج مد وایشانن 
عزم‌راسخ وبااراده قوی و خلل ناپذیر 
صادقانه اندوخته ها وفرآورد هایز يباو فیس 
محصول دست خود را بمردم عرضه مینمایندو 
با اشنو ری می ی سی دی ت 
طاقن فرسا شب وروز برای تقویت صنابع 
ملی کشسور خویش گام های به جلو میگذارند 
وی در 
پیر زنی که مصروف و سر گرم بافتن قالین 
بود اشاره نمود و گفت این زن ۸۲ سال داردو 
:سال قالین افته است واوحود کبرسن 
هنوز هم از کار خسته نشده و به کارگاه‌خود 
عشق می ورزد اما باعزم راسخ وتلاش های 
خستگی ناپذیر به صنعت بافت قالین اشتفال 


دارد ساغلی محمد عوضص که در ندو بر نما بشگاه 
و د حتاف تفہ ت رد۰ ع ا 


خن قفتا ر خو بش ته 





قالین افغانی در امریکا نقش فعال داشت و 
در مورد تدویر نمایشگاه ها چنین اظبار نظر 
کرد با در نظر عرفتن این که صلعت فالین 
یکی از حرفه های ورد علاقه هردم‌است‌وعده 
زبادی از قالین بافان ما در خارج جہسست 
کسب شہرت در تدویر نمایشگاه قالین نقش 
مہم وارزنده دارند . 

و آنجه بیش از همه مسلم ومبرھ ن است 
هما نا تبارز صنایع ملی اففانی درجوامع 
بین المللی بوده که روی همر فته ها 
در امریگا پبوسته هنگام تدویر نما یسشگاه 





قالین اصل کلتور افغانی را از نظسر دور 


نداشته ایم ۰ 

از شا سی محمد عوش پرسسلم 
امریکا ثیان فالین های افغانی را با قالین‌های 
ممالك‌دیگر حگونه مقایسه میگردند وی گفت‌من 
در این مورد صرف به گفته داکتر سپونر 
اگتفا میکنم وی کتابی درباده ادزش فالیسن 
اففانی مینویسد و موصوف قالین های اففانی 
را از جمله جالب ترین قالین های شرقی‌یافته 

بقیه درصفحہ٦٦‏ 





هیرمن بیرم بادخترانش که مصروف بافتن قالین اند. 






حسن های تاستا نی 


ترجمه : کاوند ه 








در روز های جسن جاده های جاپان‌ازانبوه‌مردم که گدیبای بزرٹ را اینسطور حمل 
۲ نمایند تماشایی جلوه میکند 











در 
حابان 


از اواخر ماەجوڑا تاشروعسنبله رامیتوان 
فصل جشن های تابستانی در جاپان‌خواندکه 
درسراسر کشور باپایکوبی بر گڑار شدمو 
موجی ازاین جشن های سرور بخش دا در 
دهکده ونسیرهای بزرکك همسان میتواند دید. 
ابن محافل در وجود جشن های سانجاهتسوری 
درتوکیو » تینجین متسوری در اوساکساو 
کیون متسوری درکیوتو تبلورمی‌بابد. 

اززمانه ها ی قدیم برای برپاکردن‌این 
گونه جشن عاوقت شگرفی صوت می گرفتند 
گونه‌چشن هادقت نگرفی صورت می گرفت 
این‌هابارنگ های تند وچشم گیروآهنگ‌جرس 
دھل وسرنا همراه بوده درآنہا سعی تعمل 
می آید تامردم گرهای طاقت فر سای‌تابستان 
رابدست. فراموشی بسپارند. 

درجبان خشك وبیروح تمدن صنعتی ہے 
اینگونه جشنھا ضرورت بزرگث احسا س 
شده ومردم هر روز بیش از پیش به‌آن‌علاقه 
مي‌گیرند. یکی از زیبایی هااینگو نه جشن 
هامیکوشی می‌باشد که‌جون آرامگاه بز ر کی 
بر ستون ها بلند ساخته‌نشده و برشانه‌حوانان 
حمل شده وخیابان های مختلف رازیر پا 
می‌نماید. روز بروز جوانان داوطلب به بردن 
ابن آرامگاه بیشتر می‌شود . 

سعی بعمل می‌آید تااين جشن ها بخارج 
کشور نیز معرفی شود. به‌همین دلیلگروهی 
از . جشن مبکوشی که‌تعداد شان‌به .۸ تفر 
رسیده وشمامل آهنگ نواذان می شوند امسال 
به‌فیستروال جشن مللکه درو بنس‌بر گزار 
کی ود شر توا 

فضای دوستانه جشن های جاپا نی کسه 
درآن .مردم از طبقات مختلف احتماعی بدون 
درنظررگرفتن اختلاف شان‌شر کت‌هی نمایند. 

علاقمندی زیادی در بیرو ن جلب نموده 


است. 


ہی میتی کلم یسیو یک چا ان 
به‌جشن اطلاق هی نمایئد مفہوم (دور هم 
جمع شدن افراد مقدس و خدمت بانہا را افاده 
مکتب در نمهب ج پان چون این‌عانمایتهکان 
روح مقدس بودند که دربین کوه هاء دریاها.و 
حتی‌گیاه هازندگی میکردند . برای آنبابرای 
حفظ زندگی هراسم مذهبی صور تمی گرفت 
درگلنته ها این حشن ها پیوند های 
نزديك بازند گی اجتماعی جامعه داشت.در 
آنروزهاء این جسن ها برای سرور برپانمی 
ردید بلگه برای مشا هده عمو ت 











دوشیزه ان درجاده ها باجرای رقص 
می پرداز ند 


" 
انتقال از جشن های ساده به نمایشہای 
حشم خیره کن در اطراف سده های‌شانزدهم 
یابانزدهم صور ت گرفت ۰ جچنین فکربعمل 
آمد که باید نمایند؟ان مقدس راہر علاوه 
نذرونیاز با سرور وخوشی راضی سا خت. 
به‌این‌ترتیب رقص ها و 1 ھنگہا زاده‌شد.در 
مراسم ساك شراب برنج» بحیث تحفه 
نوشیدہ هی شد. وبعد بان پایکو بی هاو - 
سرور آوری ها اضافه شده ویجشن های 

کنونی بدل شد 

وباتفاوت عقاید مختلف این جشن عانیز 
رنگپای گونه گونه بخود گرفت برخی‌ازاین 
جسن هابرای تمام سال بر گزار میشود.در 
بہار جشن هابیشتر رنگ زراعتی دارد ودر 
نار هر بسن ری و نب دیا مره 
ودر تابستان برای درو وخر من عالی این 
کارصور ت هیگیرد . 

جشن های ز مستانی پیوند نز ديك‌باآفتاب 
که‌گرما آفرین است و آتش که گرما بخشس» 
دارد. این جشن ها معمو لا در منطقه صای 
کوھستانی برپا ھی گردد. بر عکس جشسن 
های تابستانی اکنو ن درشہر هاپیشتربرپامی 
شود. در موسم باران این جشن ها برای 
حفظ از داران های زیاد وسیلاب صورت‌هی 

گیرد. 
یکی از دنگین ترین جشن های تابستانی 
جشن تنابانا با ستاره می‌باشد که‌در شسب۱۸ 
سرطان هنگا میکه داستان افسانه یی التارو 
ویگا در کلبه های هردم روستا زمز مه‌می 
گردد» بر پا می شود. طبق این افسانهءآنبا 
بدوظر ف رده شیری کبکشان از هم‌جدامانده 
اند وفقط در سال يكار در عمان شب 
باغ کج ی سوت اسان و دھراٹردی 
وا تحت 

رنگه که برآن آرزو های خود رانوشته‌اند. 
بسوی ستارگان هی فرستند . 

یکی دیگر از جسن های مردم جشن(بان» 
مي‌باشد که می‌توان آن دا از بزر گتر بن‌جشن 
های‌بودايي خواند. عقده برآن استکه‌ارواح 


مردگان در آن موقع از اسمان بز مین برمی 
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گردند. درآن موقع مردم آتش های بزرگرادر 
شپ روشن میکند تا از این ارواح بەخوشی 
پدیرا یی کنند ودر شبا های آخر جراغ 
ها ی کوچك رنگه بر دریا هاء دریاچه هاو - 


حوض های آپ بر می اندازند تابااین ارواح 
خداحافظی کنند.. 
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منظرەی از مراسم 
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بااصالت مذهبی به سر گر می های عادی‌بدل 
این جشن‌هابه 


درآن شب ها مردم حلقه های طولانی‌رقص 
راتشکیل مید هند که خیلی جالبو د یدنی 
است. ودر آن معرو فترین رقص بنام رفص 
رآوا) براه هی افتد . 

جشن گیون در کیو تو بخصو ص برای از 
بین‌بردن امراض ساری وا پید ميك ہراہیسی 


س الس ۱ / 


ا 


استقبال جشن مای تابستانی درجابان 









افتاد. دراین جشن همه مردم شر کت‌میکنند. 
چون چشمن خواهان شر کت تمام افراداجتماعی 
است به همین دلیل پایه های آ ن محکمتر در 
روان فر هنگی مردم باقی مانده و درآن‌ملیون 
عانفر شر کت میکنند . 

برخی ازمردم متعصب ازاینکه جشن‌های 





ےس پوت ان ہے 
de‏ 


سے تب 
سی 


ار ...نرہ یں 


سی ar“‏ وی 





شده‌است ناراضی اند. باتہم 
شدت ازطرف مردم استقبالوبر پا میشود.در 
تمام عصارء جستجو ی مردم برای خوشی‌ساده 
ودورهم گردآمدن بدو ن تفییر با قی مسسی 
مالد ۔ صفدح٢۲۹‏ 









همه رو سنداران موسیقی اورا 
می شناسند به آواز گرم وگیرا » 
۱٦‏ طس وق اشنا ماود . 
او نو آوری را در کار هنری بزرٹ 
" نرين رمز موفقیت يك هنرمند می 
پندارد . 

ورا وت هرمن جرانی 
و ۷ رمال شہرت دارد: 
کور جمات (حلیل احمد) زا در 
دیپار تمنت موسیقی ملاقات نمورم 
۳ ت موسیقی که جزشعبات 
هنری وزارت اطلاعات د کلتور بشمار 
میرود جوانان اماتور برای نیارز 
استعدار شان در فن موسیقی ہے 
اوقت ین تحت اظ تاران ھن 
فن به مشق وتمرین می بردازند که 
ا" فعالیت‌ای: آنا اد این 








مسحور جمال در نوا ختن پیانو دسنر س کافی دارد 
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هرهفته در پروگرام يك شاخه وچند 
گل از راږبو نشر می گرږد. کەرعبر 
این ار کستر جوانان اماتوررا مسحور 


حمال به عېده رارد . 


قبل از اننکه مصاحبة خویش را 
بای آغاز نمایم ہی مورږ نخوا هد 
بوږ اندکی در مورد خورش صحبت 
گنیم : آرازغور و بر طنین‌دار دو اندام 
را متوسط جلوه مید هد . باچہرہ 
صمیمی ویر کار این هرمند محیوب 
نسل جوان همه دوسنداران موسیقی 
آشنائی کامل وارند . 


میگویم : از گذشته ها صحبت 


کنید ازآن زمانیکه هنوز با رادیو 
همکاری آغاز ننموره بورید ؟ 

عیکو بد 

یٹ ,یاو" رز لیسبه «سپیتنیه ی 
یکی از گتسرت ها شرکت گرم وکا 
تشویق دوستان با رادبو همکاری 
نمودم ددرپروگرام‌های اماتوران سہم 
می گر فتم 

تابحال حند آهنگ حر ثم را 
قطع میکند ومیگوید کافیست‌دانستم 
جه میخوا هید بگویید. تا بحال 
هشتاد پارچه تہيه کرده ام که يك 
قسمت آنرا خورم سرووەام ومتباقی 
که مرتب موزیٹ آن ہورم په آواز 





هنرمندان راد :و بخش- گردیده است: 
واین هشنناد پارجه بادگاری استاز 
فعالیت سیر ده سال روران کارم 

خوانند گان ما اطلاع دارند 
مسحور جمال چندی قبل درجمع گروه 
شانزیه نفری هنرمندانل افغانی‌حپت 
اجراء بکسلسله ‏ کنسرت ها عازم 
کو او هند شدند وبه اجراء بك 
سلسله کنسرت ها پرداختند واز 
اینکھ مسحور حمال در این سفر چند 
پارچه از طرز های «سایکل» هنرمند 
معروف هند را سرد پیشتر توجه 
کسانی را حلب کرد که به آهنگیای 
7 بت سنگین علاقمند ۳۷ e‏ 2 

« در دوران فعالیت های پی‌ددبی 
شاکردانی هم داشتله ابد؟» 

نی : شاگردی نداشتم وشما به 
همین اکتفا بکنید که رهبر ار کستر 

شم 

در جمعی از پارچه های تان کدام 
آهنگت تانرا بیشتر دوست دار ید ؟ 
لہ خند نشاط افر روی لبانش نقش 
می زند سکوت را که بعد از طسرح 
سوال ابجاد شاه ررهم می شکند و 
میگوبد . 

کم واقع شده کمپوز ساخته و 
«رداخته خودم مور بسندم قرا رگیوه 
آ 


ولی پار جه که بیشتر با سرو د ر 


آرامش خاطر نموره ام آهشگی است 
که به افتخار نظام فرخنده جمپوری 
در کشورسرودم (صدای‌ناخدا پیچیده 
دزذشب) 

بقه‌درصفحه ۶۱ 


ژو ندون 
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هه‌انطوریکه در جہان دیگر عجابب‌هفتکانه 
شبرت‌دارد در شود باستانی و سو زمین 
تاریخی مانیز شگفتی های طبیعت وشاهک‌ار 
دای هنری و تاریخی خبلی زیادی در هر 

گوشه و کنار آن دیده مشود که‌همهو همه 
مسبپ غنی بودن مملکت بوده وخواهد بود. 

از آن جمله می توان از پامیان .بندامیره 
عنارجام » استوپه هبيك. تاق‌پست. رواق‌سچد 
خواجه محمد پارسا گازر اه وغیره امبردہ 
بایان که درقطار عچایب طبیعت مقام ارزئده 
ومہمی را دارا می دانمد دره است زیباوخوش 
آب‌وهوا که زیبا بی ھی طبیعت با اعجاز- 
هنری بہم یکجا شده واین دره قشنگن‌رادر 
آلاق شہور ساخته است* 

ہامیان بانقاط دور ونزديك خود مانندشسور 
غلفسله ء شپر ضها 5 » شیر سوخشك 
نژدهای سرخ دره,دره‌های شولادی ۰ گکراۓ 
کالوء سو ماره. آهنگران ءاغرابات».خط ابست 
بدیع که طبیعت در آن مجموعه هې از 
ی یر ھائ خو راکرد مرجع 
کرده وذوق وهار محموعه دیگر از اهر 
دیع‌هثری رابدان افزوده است وخاطره های 
تادیغیرا در اوراق زدین تاریخ کین‌دا ح۵ 
نموده است واز مجمو ع زیبا بی .ای 
طبیعی وهتری و خاطره های تاریغی کتابی به 
سان آمده است که اوراق آن روی صفحه‌های 
وامته های پربر ف کو های باہا وهندوکش 
گسترده شده است. 

پیکر های بلند بوذایی که بزرگتر ین - 
مجسمه های جہان می باشدء رواقیاومعابدبکه 
سموج های منظم و منقو ش دربدنه کوه‌کنده 
شدهء نقاشی های ظر یف ورنگه دیواربامیان 


شماره ۱۱ 





اتبدباهمازشهر تار بخی 
دامیاند ددن کیم 


رادرقلب هندو کش شکل نگا رستانی در آورده 
است که هنوز هم اهمه پیش آمهده هسای 
روزگار اسبا ب شگفتی بینند گان رافراه سم 


می سازد. 


دامیان سالخورده مد تی زیادی معبسر 
بزرگث رفت وآمد کاروانبای زوارو تجارت 
پہشگانی بوده که‌دايم ہین هندوچین اژلابه 
لای دره های هندو کش عبور ومرور ه‌سی 
نمودند همحنان این ناحیه در روز ؟اران 
قبل التاریخ مرگز بود وباش و زندگانسی 
نکاریان هندو کش بوده چنانچه مغاره‌بز رگ 
وطولانی معرو ف (چہلستون) کواه ا یسن 
مدعاست. 

واما باظہور آیین بودایی واننشار آن‌در 
اثغانسدان مخصو صا درز مان» ز مامداری 
کو شا شا هان بزرگ اسن دره اصمیت 
بزرگتری راکسب نمود و در مدت پیشتر از 
هشت قرن یکی از کانون های مجلل بودایی 
آسیای میانه محسو ب میشد . 

بامیان بر علاوه داشتن سوایق تار یخیو 
طلابی ازنگاه سیاحا ن وجمان گردان نیزدر 


خور اهمیت بوده است ءعلت این امروافسح 
وآشکار است و بژرگترین عا مل حلب 
سیاحین درین دووه مجسبه عای عظیروپیکز 
های بزرگث (۰۳) وره۳) هتری بوده‌است که به 
فاصله (..) قلم از یکدیگر درحدار بلندی 
تحت رواق های عظیم استاده تراشیده شده‌و 
قسمت عظم بدن آنہا تا امروز ازصدمه‌وآژار 
زمان درامان مانده است . 

همجنان مجسمه بزر گ دیگر به بلندیده 
متر در دره ککر ك وجود دارد که درجناح 
حنوب شر ق امیان افتاده است . 

آثار دیگر تاریخی این احيه شہر ضحالاو 
شیر غلفله است که بیشتر خاطرا ت دوره 
غوریان و خوارزشاهان و خرابگاری های 


حنگیز بدانہا تعلق میگیرد . 
تواسه جنگیز درشسہر ضحا ل بدست‌سیاهیان 
رشید چلال الدین کشته شد شپرغلفله در 
اثر مقاو مت شدید به امر چنگیز طعمه‌حریق 
شدوزنده جانی در آنشپر باقی نه‌اند . 

سایر نقاط زیبایی دیگر که در بامیان‌ودر 
ماحول دور و نزدیاک آن افتایه وبرای ساج 
دیدن آن دلچسپ است عبار ت است ازبند 
امین که بخامتلی ۸ تور ن 
افتاده مجموعه از شگفتی های است که 
ہینندہ را مسحور می کند . 

عمچٹین در بای سور فدہ دز کی 
روبه‌جانت کوه بابا پیش رفته که پتامر گال 


چذانچه وقتیکه 


بادمشود و تشکیلات عجیب طبقا ت الارضی 
آن‌قابل دیدن است. 

همین تسم دره هاي رسو ماره» و 
«آهنگران»که سر را" بایان ویر تجاورہ 
ترا راع تی ون کا رجا وی 
زیباو فشنگث بوده علاوه بر محاسن طبیصی 
ماهی خالدار هم دارد . 

دره فولا دی در زاویه جنو ب غربی‌باهیان 
به پا ی کوه بابا منتہی مشود و قله بلشد 
آن‌(شاه فولا دی) نام دارد آدپای حاری»حوی 
های مستء دهکده های قشنگث باغہا ی کوچك 
وزیباء چشمه سار های دامئه‌های پربرف کوه 
بابا وقله‌های بریده ءبریده صفیدکوه هر کدام 
جائ خود دیدنی و تماشایی است * 

خلاصه بامیان باآتار تار یخی ونجموعه 
زیبایی های طبیمی که‌دارد ازنظر چبانگردان 
شہرتی زیادی کسب نموده سالہای آینده 
چون سالبای پاردرخاطره‌هاوحالله‌ها چاخواهد 
داشت وافتخارات دزرگ و بزرکتری. برای 
نگپبانان تاریخ این ديار کما بی خوا هید 
نمود. 

صفحه ۲۱ 

















نگ کن کەنریژد دهی جوبادەبدستم 

فدای چشم توساقی بېو ش ہاش کەمستم 
کلم مصالحه یکسر بصالحان می کو تر 
بشرط آنکه نگبرند این پیاله زدستم 

زسنگ حادثه تاساغر مدرست بماند 
بوجه خبر وتصدق هزار توبه شکستم 
چنین که‌سجده برم‌بی حفاظ پیش‌جمالت 


















بعالمی نده ازوشن کەاقتاب :پرستم 
کمند زلف بتی گردنم بہست بمویی 
حنان کشید کەزنجبر صدعلاقۀ گسستم 
نەشیخ میدهدم توبه وئەپیرمغان هی 
زبسکه توبەنمودم زسکه_ توبه شکستم 
حرام گشت بەیغما بہشت روی توروزی 
که‌دل بگندم آدم فریب خال توبستم 


25 
" جام‌هلال 


شپ‌چشم_نیم‌مستش واشد زخواپ‌نیمی 
دردست فتنه دادند جام شراب‌نیمی 





















موج خجالت سر وپیداست ازلب جو 
کزشرم فامت او گردید ہاب نیمی 
گیرم لبت نگردد بی پرده درتکلم 
ازشوخي ای تبسم واکن نقاپنیمی 
زان ابر خط که‌دارد طرف بپارحسنت 
خورشبد پنجة از زد در خضا ب‌نیمی 
سرمایة يك نفس عمر انهم بباد دادیسم 
درکسب حرص نیمی درخورد وخواب‌نیمی 
قانع ہجام وهمم ازبزم نیستی کاش 
قسمت کنند برما ازيك حباب نیمی 
عەر بست آهم ازدل هانند دود مجمر 
درآتش است نیمی دریسچوتاب‌نیمی 
آن الالعام درین باغ کز دردبیدهاغی 
نایکقدح ستائم کردم کباب نیمی 
دردعوی کمالات صدنسخه لاف فضلم 
اما نیم بععنی در هیچ باپ‌نیمی 
موی سفید گل کرد آمادهٌ فنابانی 
یعنی یواد این تس ابر ده استآب یی 
مدل تشاط این بزم ازبسکه‌ناته‌امی‌است 
جرخ از هلال دارد جام شراب ٹیمی 
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۱ از نامه‌های دنداد گان نامور تار بخ 


فرانسه ¢ سپاہ ءژوزفین ... 


4 ےج بن‌هدی ۳۹ ۳ 
3 .کی کی وبااین کلمات واپسین نفس او ہیر و د 
دربخش نامه ها امروز نامه‌ای از ٹاپلیون _ 

آهد. 


نابادت کشور گشای نامتدار فسر ١‏ سه 
بنابارت کشور گشای اع نامه عاتقانة ناپولبون بوناپارت به‌ژوزفین 
اسست . ۰ 
۲ 3 بو هار نه 
نایلیون مردی که‌ارو پادر زیر گام‌بابش 
۱ 9 عزیزم ! 
مبلرزید دربراہر زنی زیون است وابن‌نامه 
رزبد دربراہر ڑنی رہو ان بەمبلا ان آمدم. همه جیز را رها کردم‌وازهمه 
سند زبونی اواست ۰ e‏ ۴ 
بریدم تاتو آغوش‌گر م وبازو های سیمیست‌دا 


برایم بگشایی ! 
...اھاتو درآنحانبودی !1 
من این امه راکة بنام توبخونچگر رم 


فاتح بزرگک ارویا خود مسخربك زیباروی 
باربسی است او درهمه جا حتی درمیدانہای 
حنگت دراندیشه ژوزفین است ودرحالیکه از 
طف نقشه جمله ها ی بزرگۓےرا 
درخیمه خویش طرح میکند اژجانب دیگر با کرده‌ام» بکباردیگر مس شا تابر دخسارة 
اشتاب چند سطر بسوی پاریس بسوی‌ژوزفین گلگونت بوسه ای نثار نمایم. 
مبنو بسد ومفرستد. آه ! ژوزفین ...ژوژذفین 1 

این نکته درین جاشنیدنی است که ناپولیون 
ابلبون هنگام جان سپردن ففط سه کلمه گفت: 





قلندر 
‌ 
دسر زرا ۱ 
دی‌سیه زلفی پرتی دیادیه برگی کەراغلی ده وریخ پەخ .دلم رکی ۱ 
۱ 
دسکندر په آئینه‌گی ليده نشی چی ہی وينم زه‌به مخدخپل دلبرکی ۱ 
دجنت هومره خوشی اوریدل نشی چې مالبدلی ده دخپل یادپه درگی 
دابه ءشق کی خواریده کمال هنردی نشته دارنگه کمال په‌بل هن رکی 
لعه خوند دیار په لبوکی مونده شی کله‌شی مونده هسی آب په‌حوض کولر کی 


دابلیل جدا له گله دی ریاد کا 


که خسته «قلندر» ژاری په سحر کی ۱ 


r = |‏ 9۳لا شا روشک شیوشت 













حندرباعی هميشه بہار ازخیام 
خشتہا وگور ها 
ازتن جو برفت چان پاك منواو اچ تچ چا تچ ہچ ھچ ھچ ھچ بط 
خشتی دو نہند بر مغالامن و تو 
وانگه زبرای خشت گوردگران تی 
از نذیراحمد میہن پور 
در کالبدی کنشند خا هن وتو 

خروش کوزه 
درکارگه کوزه گری وفتم دوش 
ددم دوهزار کوزه افتاده خموش 
n‏ 


وم ۵ 










بہار دیده شود بمرز نیلی پرموج آبگینه باغ 

وجام خشك زمین سرود عشق وبپاد وشناوری میخواند 
لبالب ازمی شور آفربن باران سد 
وحان ناز صد هاهزار تازه در خت 
بساز نرم ونوازشکر نسیم بہار 
بوجد ورقص آمد 


ناگاه یکی کوزه برآورد خروش 
کو کوزه گرو کوزه خرو کوزد فروش 
دسته ودست 


ا ھی سا کک را و سی وا دای 


وآفتاب زانسوی ابرهای کبود 


3 اہ ری سرت خر ورای‎ E 
این کوزه حومن عاشق زاری بودهاست‎ 


٭_ 2 له هن 
دربند سرزلف نگاری بوده است ولی.. توای دمیده من 


توبابپار نیایی اگر بخانه هن 


باز بیتو نیاید به آشیانه‌هن 


ove 


این دستته که برکردن اومی ‏ بیٹی 
دستی است کەدر گردن باری بودەاست 


هفت هزار سباله ها ہہاز د بده شود 


ودید قوی سپید 


ہر و رر ہش ہی وہہ ہہ یں 


1ھ CT‏ 8115 :811511812۱۱8+ (۱13::01وییچھ 


OHHH‏ ھچ ھا مب پل اھ 


اپدوست با تاغم فردا نخور یم 
ویج یعدم غیں رامت شرم 
فردا کەازین دير فنا درگذریم 


باعفت هزار سالگان سر بسریم 


+ 
5 
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ME‏ 


97 007 





سنه پنیو سك4 





زمحه ووړوم بەکوگل کی می ای نیسی 
وم‌مین په‌شنه پنډوسکه واده ينه ددی خمکی 

دشر کودگی فضاء کی 
دتقدیر دلاس پنډوسکه 

شنه اوحو رلنده بنیوسکه 


تنه بندووسکه هی به لاسو دہ کیام ژه 
اوبه خوپ کښی هی لیدلی 


په زرگونو شتی پنیوهکی 
٠ ۰‏ ‌ 


e . ۰‏ 
زه مین یم اوخاد یرم 
دانسان په‌غم کر یم 

داتوم د خاوندانو 

داسپین زبری کوچنبانو 
دناخاب لوبه له و بری 

وید کیرم لاس می ایشی 
2 پر پنډوسکه 

ارس چه ورودد دهډړیږم ای ویوا کیو یو ونم 
دینووسکوه میم ترسبا پریشان خوبونه 
بوه بله لو یه مینه 


چه زلمی شوم 

نومین شوم 

سپینوتیو پر پنیوسکو 

اوینل وسکی می‌په‌لاس ویلەکلم زه 


۰ ۰ 8 


ena ۱۵ ECE RB EASE GE 







محمود کارا تی 


ا غرم مو 


Sm Ble mme o ® 


گفت: 

- تاکنون کسی آلوا طرهدم»۰۰؟ 

حواب دادم 0 

- نی ۱۰۰ 

گلت: 

- هم هم هم میخرند »میخرند تابلوی‌زیہا- 


س ازکجا می آیی ...2 

چواپ دادم: 

از خاله 

کلتم: 

- تواز کها آمدی ٩۰۰۰‏ 

جواب فاد: 

- من از زندان می آیم»۰۰ از زندان هی 
هی هی ۱۰۰۰ سرشی دا آهسته آهسته تکان 
داد وگفت : 

= هم هم هم ده سال قبل من دزد بودم 
دزد. به خانه ها می رفتم بدو کان هایزر گری 
دستبرد مبزدم. ازین راہ پول هنګفتی عایلم 
میشد قماد می زدم هی» عیء هی۰۰۰ عمرم‌به 
دزدی وقماد سپری شده 

سوی تابلو به دقت خیره کشت آنگا ر 
چیزی دادران چستجو میکندفاگیانپاخودژمزمه 
کرد: 

- جوانی گذشت وچه زود گلشت۱۰۰۰ 

پر سیلم: 

خانه‌ات کعاست ...؟ 

صمنت: 
-خانه‌ام کنج این درخت استوبعد گفت: 
توسال قبل مرا بردند دستگیرم ګر دند. بز ندان 
انتادم اکنون مداز دوسال دنیای خارجزندان 
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1 
مه 


۳ 


دا می بینم‌بعداز دوسال .. صدایش‌می‌لرزید 
وحالت کریه داشت چند قطره‌اشك‌چشمانشی 
دانمدار ساخت* آفتاپ درحال غروب پودء 
شام شده بود ديدم پیرمرد دستی به موهایم 
کشید واز من دور شد پیت زده اورانگر پستم 
همانقدد که حالت نگاهشس گنک ومرموز پود 
حالت رفتارشس هم گنک ومرموز بود* ازجايم 
برخاستم بسوی خانه دوان‌شدم‌تابلو بدستم 
فشارمی آورد وسنگینی میکرد: امروز هسم 
خریدادی برای تابلو پیدا نشده بوده 

فردا باز تابلو دازیر پغلم گرفتمو آمدم 
درهمان میدان بزرگث زیر سایه درخت نشتم 
پیرمرد نبود رمگدران ھی آمدند ومیرفتند با 
ناء های مرموز شان زمانی به تابلو و گاهی‌به 
من ھی نکریستند» هجوم مودم زیاد تراندوز 
مای دیکربود» افتاپ گرم وسوزان سایه‌های 
طولانی ودر ازی‌دا بروی‌زمین میکشید۰ دانه‌های 
درشت عرق از پیشانی ام ولابلای موهای 
درازم می لولیدند» بسوی آدم ها دیلم,بسوی 
آدم های قد درازوند کوناه آدم چاق ولاغر 
زن های چادری دار دیی چادری٠‏ بعضی هامی 
اپسنادند وبا نگاهیای تند شان‌از عفب‌جشمك 
چادری زمانی بسوی تابلو وزمانی بسوی من 
مینگر بستند . وعده‌ای هم تندوشتاب زده‌میر فتند 
ودود میشدند. سایه های شان هم از عقب 
شان در حرکت بوده 

ناکبان در همین انا ديدم همان جوان 
دیروزی آمد لحظه هانگاه های مرموزئس رابه 
من دوخت بعد گفت؛ 

- بیاکه پول تابلورابدهم»1۰۰ 

از عفیشی پەراہ افتادم این مرلبه شانه‌به 
شانه‌ام راہ میرفت ۰بعضی اوقات تابلورا از 
دستم میگرفت قامن ماندگی ام داگرفته ہباشم 


هردوخاموشس بودیم بعضی اوقات‌او نگاه‌های 
موس آلودشی‌را به‌چشمان, لپ» گردن» کمر 
وپاهايم می افگند* مردی‌باريك اندامی پوده 
شمان مسسسیي دا سست و مهوها یس 
حلده ی کل بل با س و تا 
دود رخسار پیش برآمده اش رامی پوشاند» 
تضی و39 او ی تم «ماباخود 
می‌گفتم : 

= چیزی نیست ۰۰۰ فقط بایسد تاپلورا 
بثر دنس او بو لس دا یرام 

باخود چرت میزدم » فکر میکردم» درعمین 
انناء رویش رابه‌من کرد وگفت : 

- من نقاشم يك نفاش. ... 
دسم پکشم ۰ 

بعد قصه های زندگی اش دا پراکنم 
پراگنده پرایم گفت و گفت بعد باآداز نرم 


زباد خوش‌دادم 


وملایم چنین ادامه داد ۾ 

سزندگی ام بی سر و سامان است ؛ 
بی سرو سامان ۰ گپان خنده‌ام گرفت فاهفاه 
خندیدم صدا وانعکاس آوازم به درز های 
دیوار ها فرورفت به خانه های کپنه کم شد 
سخنش به‌نظرم احمفانه آمد ۰ چون جای 
دیگری هم شنیده بودم گفت : 

جرا خنده میکنی ؟ 

- جواپ دادم چیزی نیست ۰۰۰ وخنده 
مایم پلندتر گردید ۰ دیدم نگاه هایش‌هوس 
آاودتر و پر شہوت ٹر شد ٭ 

بنزديك خانه اش رسیدیم گفت : 

تو همین‌جا انتظار پول رابکش ۱۰۰ 

لحظەای ایستادم بعد از سپری 
چند دقله ديدم دو باره بیرون آمد و خفت: 

- امروز عمپول نداریم فرداییا . 
از این کپ بدم آهد » میخوا ستم با 
من اٹوم ۶ 

رویم داگشتاندم ازاو فاصله گرفتموقتی 
پشتم را نگریستم ديدم هلوز عرامی پیندہ 
میخواستم بگریم امشب هم تابلو فسروخته 
و ود یں چه بخونیم 1۳ 

یادم آمدکه کتاب فروش‌هم گفته بودفردا 
ہیا ۰۰۰ باید نزدش میرفتم » ازکوچه‌ها کهبه 
سان خاه جولا درهم وپرهم آباد شده بودند 
گذشتم آدم های قد کوتاه و قد دراز آدم‌های 
چاق ولاغر آدم های خنده دارویی صدازن‌های 
چادری داد وبی چادری در حالیکه سایه هاي 
سیاه وغلیظ شان را ازعقب شان میکشیدند 
ازچلو دویم ھی رفتند ومي آمدند نگاه های 
شان مرموز وگن به‌نظر می وسید ۰ 

نزديك دوکان کتاب فروشي اپستادم‌مردد 
بودم اما هرلحظه صورت پیرمادرم پانگاه‌های 
برش جلو جشمانم" مجسم" فیشدند" . آنگار 
قدرت_نامرئی‌هرا بسوی دذکان می‌کشیدباگام 
های مصمم درون دکان رفتم با تمچب ديام 
بازهم یکی یکی این چا و آنجا پشت میزها 
اكه هاي سرخا لته وتاب خو ۲ 
گویی همه راکتاب به‌ئل آهن ربا جذب کرده 
بود » دلم میغواست فریاد بکشم ۰ چيخ‌بزنم 


قضچه ھی دکان رہ پانین بریزم دلم 
مو اسنا باتابلوی ین صر بای روید 
یك آنہافرو بیاورم. دیدم همان مرد دیروزی 


از دور پسویم اشاره میکند ۰ جلو رفتم | 
قیافه اش وحشتنالا به‌نظرم وسید چیره‌اش | 


دا هوس پو شانیده بود ۰ وقتی بااونزديك 
شدم چشمان پرسشکرانه اش را پسوی آدم 
عاي سرخم پاشید و بعد نگاهش از موهایم 
بکردن کمر و پاهايم لغزید و گفت : 

- فردا پول تایلو ړا آماده مبسازم ۰۰ 
امروز ندارم ۰ 

نفرت عچیپی از او دودلم انماشته‌شد ۰ 
تابلووا بر داشتم واشك آلود پسوی هیدانی 
براه افتادم ۰ ديدم پیر مرد سرش را خم 
کرده انگار چیزی دا میخواند .نزدیکش رفم 
دستی به‌موهایم کشید وگفت : 

ے آمدی ۰؟ پیاییا 1۰۰ 

پرسیدم و 

اد دوشب , لجایودی با 

گفت : 

- چایینی زیر همین درخت خوایيدم. 

باز نگاهی مرموز وگنگی پسوی تابسلو 
افکند » انگشت سپاپه اش دا ړوی لبانش 
فشرد و گفت : 

- هی:عی»هی چوانی گذشت وچه زود 


رت ه 


اگہان احساس کردم دیواد بزرگی بن 


من‌واو حایل است ۰ دیواریکه ضخرمیوہ و 

دایمی انگار از حالت نگاهم فپمیده بانید 
دستی به موهايم کشید و مرموزانه ازسن 
دورشد ۰ آفتاب غروب کرده پود هیچکس 
درسرك ها ومیدانی نمی چنیید تابلو راگرفتم 
دسوی خانه براه افتادم ۰ امشب هم کسی 
تابلورا نخرید ۰ 

فردا بازبسوی میدانی پراه‌افتادم *آدسبا 
خنده دار وبی خنده » مشوشونا آرام‌یرفتند 
ومی‌آمدند و نگاهیای مرسوز شان دا بسوی 
تابلو وئاهی به طرف من می پاشیدند ۰ 

نگاه های شان مرموز و گنت په نظر 
می رسید به مثل نگاه پیر زن تابلو انتظار 
مشتری را کشید م ءنا گان ديه م 
همان حوانك دو روز قبل مفابلم ایستا ده‌شد 
و در عقب آن‌سایه اش به تابلو افتاد »عرق 
ازسر و رویش جاری بود چبره اش ازگرمی 
آفتاب سرخ شده‌بود چنان گویی خسون به 
رویش یمه کرده است ۰ دستانش رابەجیپ 
کرنی‌اش فرو برد وگفت : 

- بیا ۰۰۰ امروز بول تابلو دا يدهم 
حتما ... بیابامن ! آهسته باخود گفتم: !روم 
پانی! دروغ نگوید.. از عقیش براه افتادم 
ازدحام و بیرو بار هردم زياد بود » هرلحفظه 
شانه‌ام می زدند و چند قدم عقب و حند 
چندقدم جلو تبله‌ام میدادند ۰ ازگوچه مای 
بریج وخم گاشتم ۰ دیوار های بلند 
دوطرف کوحه را احاطه کرده بود «خانه‌های 
قطی مانند جفت جفت آن طر ف واین دیوار 
ها قرار گرفته بودند ۰ احساس میگردم درون 


او 





رق یك 





خاه ها همه خالیست ۰ احساس میکردم همه 
عردم از درون خائه ها گریخته اند * نمیدازم 
چرا امروذ این خانه‌داین کوچه های پیچ‌در 
پيچ به شکل دیگر در نظرم جلوه کردند ؟ 
غلیم به شدت می طیید ۰ در درونم اندوهی 
را احساس میکردم * چوانك پامن یکچا قدم 
پرمیدانت وراه میرفت. وقتی نزديك خاله- 
ایشان رسیم لحظه‌ای درون رفت‌وبعدشتابان 
اس و گفت : 

- بیا ۰ پول دا ماددم برایت میدهد بیا 

غصه ام زیاد شد اساس کردم کسی 
میخواھد من‌را خفەکند درون حوپلی رفتسم 
خانه تنگ ومربع شکل بنظر رسید ٭خانەھا 
یکی بالای دیسگر ایستاده بودند یچ کس 
درون حویلی نبود پنداشتم درون خانه هاهم 
کسی نیست . غمگن ومبہمی به‌دلم‌چنگنزد 
تابلو به‌دستم می لرزید چوانك از پیش‌ومن 
از عنيش بودم. بالاخره گفتم: 

- پس مادرټ کجاست 1۰۰ 

گفت : 

- درون خانه است ۰ 

مرابه اتاق برد اناق پر از عکس ها و 
وتصویر هابود عکس های برهنه وعرهان 
دیوار ها در پشت عکس هاپنهان شده‌بودند 
هیچ جا دیده نمیشد. ناغیان ديدم جوانك 
وحشیانه نزد يك آهد و گفت ۽ 

- من تابلو دا نمی خرم فقط تراکاردفرم٠‏ 
ترا ...یکی دو روز امن باش. 

جمله آخری به‌نظرم وحشیانه آمد : 

- یکی‌دوروز یامن باش ۰۰ یکی‌دوروز 
پان با ا 

احساس کردم این مرد انسان نیسته 

پنداشتم این عرد از سنك است سفن 
او سخت دردلم کار کرد ۰ 

احساس خطر کردم » جوانك نزديك‌آمده» 
دو دستش دا تنگکرد میخواست بدور کمرم 
حلقه پزند » از دهنش پوی تند شمیده میشد 
تلاش ورزید که برمن غالب آید چاره نبود 
ناگبان‌نرمك کلویش بدهنم آمد تمام نيرويم 
را بدندانم جمع کردم وآنرا گزیدم از شدت 
درد دستانش شل شد ویزمین افتاد ۰«ازخانه 
دویدم ویبرون شم . بوت‌هایم‌همان‌جامانده 
بو ہو ه ی تا ندم 
که رهگذران با چشمان از حدقه برآمدەو 
دهن های باز که بوی تند از آن بسویم می 
آهد ء بمن خیره شده‌اند .احساس میکردم از 
خاند‌ها کله های بیرون میشودپندا شتم همه 
با هم هیگو بند : 

- یکی‌دوروز پامن ہاش ۰۰ یکی‌دوروز 
یامن باس کید 

ازهمه بدم آمده بود » غصه دردلم‌انباشته 
شد ء ناگہان احساس کردم و چودم ازدرد 
سده ام. سنگین از درد واندوه - همان‌جاکه 
دسیده بودم نشستم خوب گربستم :ہلت 
گریستم . تابلوی فرخته نشده بود متو جه 
سم وف ات وه سو وت 


تابلو را میگره ۰ 


و غصه می ترکد 


بسوی کاب فروشی روان شم 

کنار دکان کناب فبروسی رسیدي.. 
میغواستم درون ددایم ولی باعالم سستی 
کرد واما مادرم بیادم آهد ۰ اننظلر يول 
تابلور! میکشید چند قدم از دوکان فاصله 
گرفتم ولی باز چبره پیر مادرم هرا از دفتن 
مانع شد باٹام های مصمم درون دوکان‌رفتم 
ديدم باز به مثل دیگر روز ها یکی‌یکی به 


4 انسسد وسر های 





E‏ مسبت اماک 
شان خم است ۰ همه‌ای شانرا به‌شکل‌جواك 
میدیدم ۰ دلم میخواست بروم با تابلو به 
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فرق یکی یکی شان بزنم ۰۰۰ ديم کتاب 
فروش بسویم اشاره کرد ء چلو دفتم تابلو 
را مقابلش گذاشتم ناگپان چشمانش ۰ حالت 
نگاهش شوت آلوده وکثیف به‌نظر رسید, 
دستاازش دا پیش آورد و از رشته موهایم 
گرفت و گفت : 

و ون و وا ی خرم له را کی 
دو روز ھی خواهم ..! ترا 

پنداشتم اين آدم‌هم از سنگك است ۰ 
احساس درد برمن شدید تو شد ۰ احساس 
کردم همه آدمہا ئیکه در دکان اندمیگو بند: 


- فقط ترا یکی دوروز میخواهم ۰۰»ترا- 
احساس کردم از دیوار ھا یکی‌یکی‌صدا 
می آید ۰۰۰ پنداشتم از کتاب هااژلابلای 
کلمات قطار شده ایشان صدا برمیآید : 
سے فقط ترا یکی دو روز میخوا هم ۰ آواء 
اگہان دستانم بالا رفت » قدرت رایسه 
بازوانم جمع کردم و با شدت هرچه تمام تر 
تابلودا به‌ثرق کتابنروش زدم» تابلوشکست 
شبشه مایش یکی پی دیگری با صدای‌درد 
آلودی پروی زمین افناد وصدا داد ویساس 


شه درصفحه ۶۱ 





بءپ در فسبتوال کیوتر ان درو ینیس با 
علاقمندی خاص اشتراك ورزید و ساعت ها 
را در کتاد این پرند؛ سمبول صلح و صفا 
خوش درا 
(ذکی یمانی» وزیر نفت عربستان سعودی که بعداز تحریم نفتی سر زبان ها افتاددر 
این عکس بادو خانم زیبا در ژنیو دیده میشوداو میگوید اینبا دختران من هستند یکی مایبی 
رراست») ۱۰ ساله و دیگر مہا ۱۵ ساله. 


قسمت کلی تصاویر این شماره از زندگی 
خصوصی و مصرو فیت های تفر یحیو ذوقی 
ستارۂ معروف جپان سینما انتخاب شده‌است 

که جبان تماشائی ما را تماشالی تر جلوه 
میدهد وضمنا با مطالعه وسر گرمی یکی از 
هنر مندان شہور هثر گویا دوستان صنمت 
پرده بشتر باو آشنا میشوند . 


درباغ وحش برپلنگ زاده خوش وخط خالی 


۲ جون مادر مبربان شده است 


بءب بیکی از پانزده سک تعلیمی و وفا 
دارش درس نومي دهد . 





من با هر نوع حیوانی علاقه دادم و این در باغ وحش (فرپشر وس ظرافه عم پرستاری از ارمفان ویو ماریا» چوچه 
علافه برای من یکنوع احتیاج ونیاز است نگاهنی را از ستارة طناز و لعبت حادثه ساز خوكمکسبکو بی نیز قسمتی ازلحظات تفریح 
ہر نمی داشت . بب را میگیرد. 


گك »دون هراس ووحشت‌از 


بر بژیت در یکی از جرا گاهپای اختصا صي حیوانات اهلی »وی درین فودم خواست‌عکسی داشته باشد وبحیث یادگار سفر برای‌دوستان فرستند «کره 
دست او لقمه برمیدارد ۰ 





:۳۴۷۷۷ :7 ي ن و ا اکی۹ یرو ار یو ی 


عممصممیممورںۃمممی: 
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سا۱آ گی ای ار ی ۱ 


اتصصصص هت یمیمص ےم ی ۱ 


سنجمه ہر خه 
هو و ووو و موه دوه دووو و و 2 696ح 


پات وویل : 
ته خنگه درغه راز حرباناتو ته 
حرسقی : 


په مسمخره امیزه خندا می ورته 
وویل: لکه جه خیال کوی جهزه هم 
ورسره همکاريم . 

تع نہ مو نن حیران بوجه ته ولی 
دومرہ ژرخیر یی ۰ 


دمی ویل: 

ماته حبله ارواح حخبر را کوی. 

مغه وویل : 

شوخی مه کوه دومره ووایه جه 
خه‌شوی می. 

بهیخ بوه‌بله چاسوسه وژل‌شوی 
کی 

چا وژلی آود غەاقبی دیاره‌زژل 
شوی ره؟ 


هری می صافه کړه . 

کو ,برع وام سے افری ,د 
چه‌به ری پرخه کښی می ستا سی 
سره زپاته مرسته کری وی. که 
چیری ماراکار وک نوباید ستا سی 
مامورین پەری اعتراف و کری چیسهد 
بات غفلت خخه بی کاراخستی دی 
او په زړه بوری حوراره جه و لدا كت 
همرشان سره وپی ده او اوس بی‌به 
لهه کنبی ہم پات وویل : 

زه درسره مرسته کولی شم؟ 

سملاسی می خواب ورکړ» ته‌یو 
خلرامی کور ته لاپشه اور خی خی 


ارورمو 


له نظر “تیر که داخکه چهزه بوهیدم , 
کر امی کورنه لاړشم نورد و دا ژوند 
به‌به خطر کسی وی نوخکه په خپل 
موق کښې سپور شوم اوهفه ځای 
تەلاوم په کسوم کښی چه رغه راز 
فعالیت کاران اوسیدل . 

څو کیلو متره پلی رهی شوم تر 
خوهفه محلل کورته ورسیسم چه 
ددی دخان دپاره جور کری دق * دکور 
به‌مخکشی شکته پورته کرخیدم چه 
کوم څوك بەرا ووخی اور ولداپوښتنه 
به ترینه وکړم څوك می تر سترگونه 
شول او له ناچاری نهد کور به‌دروا زه 
کسی ودد یدم 

دروازه صیقل غو ندی شکار ده 
هغه مخصو صه دستگاه جه‌می‌دملا نه 
تر لی‌وه په لاس کی می و نیو له. دا 
ښه والی یی واؤ چهپه لرر فشارباندی 
بی‌زیاتی مرمی دهدف په لوروارولی 
او ددی دپاره می دخان سرءرا وړی 
ومچه کار ترینه واخلم. چمتو شوم 
اوته کمی نه‌می زور ورکي به‌دی‌وخت 
کی یوسری چه زاړه کالی بی په 
خان کرید زماپاملر نه‌خانته‌راو ارو له 
اوهفه رپیہوشی کپسول چه‌په جیب 
کشی می و ورگزار کر هغه هم در 
وکړ اوما سملاسی خان به خھمکی 
باندی وغور خاوه . دکو ر د کي کن, 
نه‌کور ته نتوتم کوټه ”یرہ وړه وه 





ددی کو تی نەمی سالون له لباره بیدا 
کړه او ارزو می راوه جه خبله ولدا 
پیدا کړم خورا کار رامکان نه وتلیو. 

په لاسی چواغ می خبله وز کسبه 
لټوله» چه بوبل سپی رانه په مخه 
بی ودد بدا آومی بیو حورا می ك 
غرنتل چه‌زریی ووژنم ررغ چسه 
فکر می کاوه چهرره په مرسته به 
خیله ولد! پیدا گرم ره پما بانشدی 
سترگی برکی کری‌اوپه‌یو سوك سره 
بی‌زما لاسی چراغ وغور خاوه. غو 
شتل می چه خان ترینه خلاص کر م 
مخ وغورید اوپه شا باندی بی کو 
سوکان راپیرزو کرل‌زمااو رره‌مسابقه 
شروع شوی وه رخه دهلو او تکولو 
ته وروسته راته تسلیم شوہ تومانچه 
عی‌دده تندی .نه ونیوله او ورنه م 
ودیل : 

ددغی توما نچی خیته باید ررباندی 
تشه کزم وهنون حر کت ونه کړ اوبیا 
رک رک و 

کوبت وہ ے تب ا 

هر ہا ور 

سهو: خوبه دی واوه اوسه جه 
زو ندی نه پاتی کیوی لهمری یه م 
ونیو اوورته می وویل:- 

سچپ شه؛ اوزماپوشسنتنو تەخواب 
راکره او که نه‌نو وژوند شخسه دی 
لاسو نه وو بنخه . 

بیامی ترینه پوښتنه وکپه : 

ئن بی‌دلته کومه شخه راو ستی 
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کی 


ده؟ 


له پوهیرم چه سنا مقصد څه 


شی‌دی دلته خو زیاتی خی خی او 


راخی :. 


زه مايك هامر ہم ستا منگرو 
زما سکر ره دخانه سره راوستیده 
دهفی پوشتنه کوم . 

دنه پوهیرم . 

سوك تق "هه نتدی ,ور لٍ ال ورته 
سی وویل 

رت چەمی ويل دی 
معلو مات بي غوایم‌بیالی‌به‌عذر رانه 
دویل: 

سویره ښه رهخو قول راکړه چه‌ما 
بههم دجنایت کارانو رظلم نه سانی. 

-دابه دی مخکشی راته ویلی ؤ۔ 

ده رانه وویل : 

هغه یی پەزیر زمینی کی بندی 
یی دہ 


یوازی ببوه چو کی پکسی ایی وه لاصونه هیا ورباندیو ترل او ورته 


می وویل : 

یخکسی شه او خای ی رانه4 
تیه . 

تر و قول زان کری ره درسر, 

خھنگک نمی زا وراندی ۳1 او ور نه 
می وویل: 


نالا زه‌تر اوسه پوری نله گج 
پیز ندلی ءزما په‌خبرو کښی دوەرنگی 

نوری خبریبی ونەکری اوراسره 
روان شو. خ و کو تی موله پیسوو بستلی 
او با لاخره دیوی درو دی مجی اسه 
ژدریدو اوما ورنه وویل : 

سه اوس خه و کرو ؟ 

ده کینیی خولاته اشاره و کر ه‌اوروان 
شوو. رلته زیات چراغونه لگیدلی ور 
خوبه يوه گوښه کسی می په ولد 
ستر لی ونشتی جهد بوی ستنی نه 


س س 


ړل شوی ژه» سٹریٗ نمی مخ راو ۱ 


گرخاوه او ورته می وویل: 
ښه ددی لات دجا سره ده؟ 


جددی خای پیرہ داز بل خوك دی ۱ 


او کلی دهغه سره ده که‌هر شخومسی 
ورباندی سترگی برگولی نتیجه ې 
شهنه وه مجبور شوم هغه اله جهبه 
جیپ کنی می‌وه 4جیپ نه می 
راویستله اور دروازی قفل ٹہ می 
ونپوله. دروازه زما پزمج خلاصه‌شوه 
دخهلی سیکرتری و( پښیاو لاسونه 
می خلاص کړل خوزباته ی ور شه 
وه» زما سره رهوش رراوړلو بوتسل 
عموٌ. بزی ته‌می وروراندی کي تر 
خوسه تنفس دکریلر به حال غوندی 
شوه خوره یی لانه وم پپڑ ندلي, 
بوتل می‌بیا ور وراندی اودا ځل په 
هوش راغله خان سره بی وویل: 

و نا اک کے 

ډاډ می ورکړ چه وارخطا کیر مه 
زمدی په خنگت کښی ناست یم. 

ولدا پوستنه وکره چه خنگه ررغو 
جناپت کارانو به لاس کسی نه ببی 
کیوتی ورته می وویل: 

تاته تر اوسه زما توان او قدرت 
نهدی معلوم 8 

سر بی وخو خاوه او روان شو. 

دبیره دار همی رسندر نو رصندوق 
پوشننه وکره هغه راته په بوه زیر 


جک سے 
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دو 
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۱ 


س 


زمنی لشی,اشتازه وکړه دا مخکنبی 
شوزه او ولدا ورپسی ور روان شو. 

کو تی ته در سید لو وه حسم 
خلورو تنو جنایت کاران چه پوپکو ته 
بی‌به لاس کنسی ژزموننږ مخه ونیوله 
دجالاکی نەمی کمار واخیست اور 
بیہوشی درمل می ور وشیندر دوی 
خلور واړه به دهلیز کسی بی هوشه 
ہریوتل اوما بیا رخپلی هماغی الی به 
واسطه دوروازی قفل اوبه لپ ور ننوتم 
اور صدوق لەمی ددی دجا سو سی 
ټول سندونه تر لاسه کرل رراوتاو 
سره سم ورواژه په اتو ماتیکی تو که 
پرمخ وترل شوه 

بهری وخت کشی بو جنایت کار 
چه‌رخبلو شیپ نو په لومپری ورخ می 
رخیاط زی‌به سالون کښې لیدلی وزما 
به‌سر ودرید او ویی ويل : 


زمونن 


_ستاسو دقمپرمانی نوبت حمدغلنه 
نام کا سی ا ۳1۳ 
جهر ژوند خکه وکری نور يی خپےل 
مخاطب کړ. او ورته بیز با ته 


پر در 
کړه 1 

ته دیر چالاکه پیره دار ہی تا 
زمونږ نقشه ټوله دپسو لاندی کړه‌او 
به‌دی وپوهیرره چه دټوپکو په و سطه 
بەری ماغزه تار به تار کړم دده دخس و 
او بیوزلی 
پیره مار په وینو کشی لژند پر يوت 


سره سم د یو بت دز وشو 


زه‌او ولدا وارخطا غوندی شو او نه 
بوهیدو چه خه و کرو . 

ولدا همپه ویره کښې وه او ماته 
به‌یی مړه مړه کتل خیل ہی ‌سیسم 
تلیفون راپه بار شو رجيب له می 
راویستلو اور پات سره می خبسری 
شروع کپری 

هغه ته‌می وو ل: 

زه وجنایتکارانو رتعمیر نه چهد 
ښار به لویدیخه برخه کښې دوه 
غره لمنی ته پروت دی خبری کوم 
ماددوی رجاسوسی ټول سندونه 
لاس ته راوپی دی اود تعمیر یمه 
لاندینی پور کښی رخپلی ولدا سره 
بندپاتی بم کەرا ونه رسیری نو زما 
اود ولدا ژوند ضرور په خطر کښی 
دی‌او هغه اسنار چه موتر لاسه کپی 
دیهغه به 4 9 و که زمونږ له 
لاسه ووزی . 

بات ډاډ راکړ دخه شیبی نسه 
دروسته. رځو تنو پولیسانسو سره 
تاکلی خای ته راورسیدو زه او ولدا 


ی وای له را سہز رو خو به مخه 
کشی بیاراته جنایت کاران ررر ندل 
زمونر اود دوی به‌متخ کسی وه 
جگړه شروع شوه تر خو دروی مرمی 
پای ته ورسیدلی اوتسلیم شول دوی 
که‌هر خومره «عذر او زاریو نه کار 
اخیست چه زمونردتو قیف نەصرف 
نظر وکری ومونه‌منله‌زیانی‌بیهسی بی 
راته درشوت په توگه ومنلی خوراحه 
دغه حنایت کاران دولنی خےت 
یکروبونه وو ومونه منل واځکه چه 
دوظیفی با کی مونر تهله هر څه نه 
دیره مقدسه اوپاکه وه دوی مو سره 


وتړل اود سندو نو سره مو بیو کا ۹ 


د یو لیسو قوماندانی سب وسپیارل٠۔‏ 
بولیسو قوماندان زما او ولدا رفدات 
کاری څخه زیاته مننه وکړه ارزیاتی 
پیسی بې دبخشش په تو گه زمو نن 
به‌مخکنبی کښیښورلی بات ته پیهم 
بوه‌رتبه ترفیع ور کرٍه‌او جذا بت کاران 
بادی تو که وخپلی حاسو سی اناد 
ته وسبارل 


سره سم دقانون منگو لو 
شول. 
اد په ری تو که زما اورولدا وظیفی 














































حابان سر زمین 5 و زیبانی» 
کشور جزایر ورسوموعنعنات 
حالب است با این ملاحظا ت 


بیکی از خطرات طبیعی دایمی 


مواحه انات که «ندنتال. سحت 


حشن‌های ناستانی اینك از 
نظر ےا میگذرد ۰ 


اي شگر :؛ 
نهد ددی در ای 
رما 


هھ مه 


۱ طبیعت 


×ھک ان0 !انا خارپ0ا0آازوزرپ 1۷۸زور ANO‏ کین 


طبیعت شا ھکار بزرگٹ زیبایی است‌جاپان 
باوجود ساحه کوچك ء آگنده از این‌زیبایی 
فی باشد. 

ولی این طبیعت زیبا » باقہر وخننم توفانی 
آتٹں فشان هامورد تہدید قرار می گیردو از 
زمانه های قد پم اند يشه هردم راسوی خود 
کشانده است. 

ولی گاهی این آتش فشان ها با خطوط 
زیا فعالیت های مداوم ۰ فر و کش‌هاوطقیان 
بر پرده طبیعت رنگث نو وچالپ می زند ودر 
ترسیم.زیبایی های جدید نقش کار کر 
جبره دست رابازی می کند + برعلاوه‌باران 
ای متداوم نیز عامل دیکر تخریب و يا 
تج ی این و ابی ,است. 

جاپان بر کمر بند. آتش فشان ها کەسا حه 
بعر اقبانوس را به‌محاصره کشیده آست‌قر ار 


مف 1۰ 


داشته وبیش از دوصد منطقه آتش فشان 
خیز دارد که از دوران سئئوزوئيك یادوملیون 
سال پیش بیاد گار مانده است. این جافقط 
سرزمین آنش فشان ها نیست بلکه بر آ ن 
بابد کلمه سر زمین زلز له هارا تيز علاوه 
کرد 

درطول ساحه مجمع الجزایر جاپان ازشمال 
تاجنوب شش منطقه آتش فشانی و چو د 
دارد کەشامل جشیما » ناسو » فو جسی »> 
نوریکوراه هاکوسان» کریشیما میگردد. واین 
هانمام ساحه مجمع الحزابر را در بسر 
میگیرد. 

درایندا ٩۸‏ آتش فشان فعال بے شمول 
زیردریا وجود داشته و گاهی ستو نی از 
دود وآتش از آنہا بلند شده وباخودپرتگاه 
بغوفی سپمراه می آورد . بەاین ترتیب د١‏ 
قبصه ساحه پارك های ملی در مناطق آتش 
انی قرار دارد. تعداد, کوه های, آتش‌فشانی 
که‌زمانی فعال٠‏ بوده واکنون ردپای آنپاکشف 
نفھاست ای شمارفی بائد ء 

وئی معروفترین کوه های آتش فشا تی 
ازلحاظ ژیبابی کوه لوحي فی تاشد. قلة آن 


۳۷۷ سر ارتفاع داشته واز هد تپا پیش 


الہام دهنده اشعار ء برده های نقاشیو ص و بر 
میس 

زندگی وسرنوشت مردمانیک» در سا حه 
آتش فان هاو زلزله ها زندگی می کنند 
خیلی ترازیدی ودرد آور است در طول‌تادیخ 
آتش فشان ها باخود مرگ »بدبختی» ویرا نی 
ہہەرااہ آورده است. 
که‌بدتر ین آنما حادثه آتش فشانی کوه سکورا 
جیما می‌باشد . همحنان حوادث آتش فشانی 


سال های ١١٦۱ء‏ ۱۹۰۱۶۱۷۷۹ هر گز ازذهن 
مردم زودوده نمی شود درحالنکه حادثه راز له 
سال ۱۹۳۳ که بزر گنر بن زلزله بود ھنوڑ 
مردم رانکان میدهد. 

ازطرف دیکر این حوادث ناگواد طبیعی 
مجمع الجزایر جاپان رابیکی ازپر منظره‌تر ین 
ساحه های بدل کرده است . جشمه های 
آب داغ متعدد » زیبایی کوه هاوذر با جه 
بر زندبی مردم جاپان دنت وکو ز د ۶ 
انت 

دراین ساحسه های آتش فشانء عظمت 
طبیعت دست اخورده ءمانده است . قله دای 
نامخ کوه هاء رودخانه های باآب صاف 
وزلال . دریاحه ها وآشار هابه جسم وروح 
انان شاط می «خشد . 


هم اکنون ژیبایی کوه فوجی مره ۲ اس 
فشانی های متعدد است که‌کوه هاي کو حك 
رابرقله کوه‌های سزرگك بوجود آودره است. 
وه آسو درپارك ملی آسو بزرگتر ین 
بر تکاه که‌دهانه‌آن به .۸ کبلومتر می رسندء 
«وحود آورده است. 

عماکنون سالانه ۰ ۰ ۷ ملیون تن آب‌گرم 


از ۰ ۰ ۸ ۱۹ حشمه سرازبرشده ومرا کز 


صدی بزرگی راہوجوڈ آورده‌است. 

یکی از هوا دارترین تفریج مردم جاپان 
اینست که رخصتی آخر هفته رابرای سل 
به‌آب گرم به‌این جشمد هاروی می آو رند. 
برخی از این حشسمه ها بخاطر داشتن مواد 
معدنی برای تداوی برخی امراض جلدیبکار 
مبرود . ھماکنون پوھنتون کیو شومر کز 
تحقیقاتی جدبدی برپادلشته اسٹ تار وی 
اثرات آب های معدنی برہدن اسان مطا لعه 
نما بد. 


تعدادی ازدرباحه های کەبر اتر فعا لیت 
آشس فشان ها در گذشته بوجود ۲آ مده 
اند خیلی می باشند برخی از این دریاچه 
ها بد اثر شد شدن راه توسط جربان لاوا 
ہمیان آمده وبرخی بخاطر بوجود آمدن پرتگه 
ای ۱ 











۱ آتش فشانی لند می‌شود. 


[از این دریاجه بابکال واقع سا يبر يا 


نفاف ترین درباحه های جپان در یاچه 
مانسوست که ت۱۱ هتر عمق دیده می‌شود بعد 


بانفافیت ٤٤‏ هتر بدرچه دوم می‌آبد. 

درمورد تشکیل این در باجه هاافسانه ها 
وروابات زیاد مذهبی وجود دارد . یکی از 
معرو فترین افسانه ها آن می‌باشد که 
برقله کوسو ترود 
آمدند بسیاری ازقله عای آتش‌فشانی‌د رگذشته 


خانواده مقدس از آسمان 


ده اصطلاح (مقدس بودند. 

در دوران هیان (۷۹6- ۱۱۹۱) کوه‌بودیسم 
بوجود آمد که بعداز آن راهب های حامه‌سیید 
برای سرسبزی ویا صحت بەدعامی پرداختند 
بعد ها کوه فوجی نیز بخاطر پاکی وبلندی‌اش 
درحمله کوه‌های مقدس درآهد . 

«کنون سعی بعمل می آید تااز این آتش 
فشان هابحیث منبع عظیم اثرژی استفاده‌بعمل 
آبند هماکنون دو دستگاه بز رٹ بر قوجود 
دارد که از حرارت زمین منبع می گیرد. از 
مد نته های دوریین هردم این سرزهیسنو 
آتشس فشان هاارتباط محکمی وجود دا شته 
است. مي‌گویند که‌همین آتش فان عادربرخی 


موارد ربخت ملی حایان راسباخته‌است. 





چ کے چ خخ چ ج خخ نے یی ج هه حتت ت تک ۳۳ 


از بالا به یائین : 


در دور دست ها ستو نہای دود از 


کوه آتش فشان سکورا جیما. 


ناکہان دراثر آتش شان جزیره حدید 


در٢۹۲‏ کیلو متری توگیو ازآب برآمد. 





> هه هه ه جک »6 کج کج‎ SSO 
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پیکر 2 س 
ور جواب سوالیکه چکونه يك 
پارجه موسیقی به شہرت پرسد ۰ 
گفت 
درین بخش د رگروه اول داد یکی 
آنکه اجا میکند و بانو آوری دت 
کارش ای و صاحب نظر ان جان و 


میکوید از لبت آن 
ندارم بخصوص, که‌رزآین اواخر قرار 
است آعنگہای بدون انعکا س لبت 
گرنڈ 

مسعور جما پر روران فعا لیت 
مسیی الا ش۷ ییاز انبا تحار جماهینی 
شوروی یکباد به ایران ویکبار عمبه 
هندو ستان مسافرت نموده است ۰ 

وی فعلا ور لیسه حبیبیه بحیث 


معلم ایفاع وظیفه می کند ۰ 


چچیبجحتمججتجججیجے> 


یه راز اه ۲۵ 


5 ۳ ۳ ۰ 
دختر ٹابلو فر وس 
باصدای آن سرخم ها شانه های شانوا 
بلند کردند » وبانگاه های متعجب شان زمافی 
مراؤ عاهي کاغد تابلو دا که عکس یرن 
درآن بود هی نگزیستند از دکان ہن آمدم فقط 
گاغذ باره شده‌عی وسوراخ سوراخ تابلو 
مان مشت هايم فشرده میشد . دویدم با ز 


هم دو یدم موهایم دا باد میزد و پریشان 
ایر‌سو و آنسو تیت و پاشان می ساخت" 


مرد بازھم باچشمان ازحدقه برآمدم‌ودهن‌هاي 
باز سو بم خیره‌خیره میگر بستند گویی‌بادبوانه بی 
مقابل شده اند ءرفتم‌کناد درخت ديدم پیرهرد 
نیست . شام شده نود از پیر مرد خبری‌نبود 


دلم انباشته از درد بود . با خود کفتم: 


همه ازمن توقعی دارند 1٠٦‏ 

دو باره دو یدم ء آدهرای چاق و لاسر 
آدم های قدگوتاء و قد دراز آدم های‌چافری 
دار وبی چادری تلد تلد از جلو رویم ډه 
می‌شدند. 

در همین اثنا ناگبان ديدم که از مفابلم 
پیر مرد را دو پولس با خود هی برد ۰ 


چون‌ملخ در برابر پودر پاشی بروی زمین 
متاومت دارد میکند »از طر فی هم پودر پاشی 
ترآلودتی محیط تقش داروه للا سستقان در 
تلاض اند تاباوسایل وظرف گوناگون این 
حشرات مضرہ دادفع نمایند* از چمله طرقی 
که مورد نظر است تاعلیه ملخ مورد استفاده 
فراد یرد » یکی هم متفرق ساختن وامحا 
دسته های وسیع ملخ در هوا ودر ارتفاعان 

در این طریق ازوسایط هوا نوردی که 
توسط دستگاهبیای رادار رهلمایی وهدایت 
میگرددء استفاده مشود" این وسابط مواد 
ک۔میاوبی داکه عله ملخ بکاد هيرود برگله 
هاي الپوه آن که در اتفاعات بلند در پرواز 
فایده های که این شیوه دارد آست که از 
آلودگی‌محیعا چلوگر شوده.قداد کمموادکیمیاهی 
تھے ا از بے امد 
ژمینی رامورد حمله قرار دهد متفرق میشود 
ومحو میگردد* 


همکاری در فصا 


مشترك سفاین کیپانی انحاد شوروی 
سایوز و ابالات متحده اپولو درسال 
جاری مدنظر کرفته شده است .۰ در 
پر وگرام‌پرواز مشترك همجنان!نتقال 
فضانوردان از يك سفینه به سفینه 
ویگر نیز ور نظر گرفته شده است . 
تصویب این موافقیت نامه ملا قات 
تك‌عده رانشمندان ومتخصصی هرو 
ہا ف را مہیا ساخته وبر نسیپ ماو 
همکاری !تحار شوروی وایالات‌متحده 
در حل برابلم تخنیکی که مر بوط به 


ملخ ۲۵ در بالای صخره‌بی نشسته اند که آفتاب را به پیمانه زیادی جذب کنند 


۰ ر سیر ی چ ی ر وی ی وی ر وج وج و رو کسی جح جک و یو و کو یو یو وی کے ویک 


اتصال سفاین رستگا های کیہانتی 
میباشد طرح گر ددم بود. برای کار 
بالای ساحات مختلف این مسا بل 
تخنیکی گروپ کار گران چندین 
مرانبه باهم ملاقا ت نموده وروی 
پر نسیب های لازمه را غور کردند. 
لازم‌است‌دراجرای‌عمل با لیدنو نزد بك 
شدن سیستم های واریوپی صررو 
سفینه کیپانی مشترکا فعالیت‌نماید 
بدین لحاظ آنہا باید بيك پر نسیب 
ییا نان 

یت کات 
واحد اند ازه گیری‌پاروتر های‌حرکت 
نسبتی. عین عملیه مورولیشن,یکسان 
بورن فربکانس‌ها ودیگر پارامترهای 
اشارات یکسان بورن قدرت مرسله 


اماء جیا سیت ات مان ریا گزام 
توجہهھ انتن‌ها ويك عده صفات یکر 
آنا ا 

مگر رانشمندان پاین میتوراکتفاء 
نکرده ودر تجسس آنند کهرر آینده 
از ميتو دیگری استفاره کنند. درین 
میت اقا پان ہت شون 
سفینه معروض بخطر بايد ازسفینه 
نحات رهنده بدون ارسال اشارات 
رادیوٹی صورت بگژڑ زیرا امکان‌آن 
موجور است کے سیستم را دیوبی 
نله سفینه از فعالست تار گا ہیا 
باشد بر اینصو رت سفينه نجات 
رهنده فقط با استفاره از وستتگاه‌های 
دید رادبویی ووسایط اوپتکی پالیدن 
وتوجبه بطرف سفینه خراپ شد > 


را تامین میدارر ‏ ۲ 

برای این مقصد یکی بوین يك 
عده عناصر که اندازه گیری اوپتکی 
را تامین می نمایند ضروری اسبت. 
برای ابنکه کشف بصری سفاین 
وتعین محل سعاین را در فضای 
کیہانی آسان تر پسازیم لازم است 
که سفاین کیپانی باپرجہالی رادیو یی 
وسیستم های رهنده اشارات نعدی 
توجہہ مشترك یکسان محضر باشند 
عمجنان تامین ارتباط رادیوبی ہین 
سفاین کیہانی در جریان پالیدن و 
نزربك شدن نیز حتمی میباشد . 





44 :2 
حله‌ی تنیده زدل 
مه 
واقعی و حاندار ما هيت انسانی است: به نحری که تأ رات و حالات 
باطنی ووروانی او را با بلیا تی له ان تحمل آن نا گزیر است. از برای 
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؟ در موسسات تحقیقاتی دانشمندان:طالعات‌دامنه داری بالای علخ انجام مھنھند دراین 
= تصویر دستگاهی دا می‌پیشد که کنترول‌عصبی عضلانی که پایہای ملځ را درحرکت می آورد 
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این تصویر پرواز دسته هاي وسیع ملغ‌را درهنگام شب باکمك رادار نشان میدهده 
این دسته دد ارنفاع ۱۲۰ ے ۳۰۰ مترددپرواذاست . از مرکز تاحاشیه این تصويريك‌میل 
صله میباشد" واین لبرحکایتگر انست کەگله های ملخ بسیار وسیع وزباداست‌وبه‌تعداد 
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شماره ۱۱ 


سعادت و تعلیم نوع بشر بیان کند. 
گویا بد پنصورت شعر و ظیفه دارد 
که جن 7 اد ان به 
شیوه یی زنده و دلیسند آگاه سازد» 

یعنی غایة شعر اطلاع دادن‌وهدایت 
کردن است. 

پر سیدمء پہخشید استادءمقصود 
در دیدن ازین گفته چیست؟ فکسر 
کردم از ینکه حر فش را قطع نموده‌ام 
بر افروخته خوا هد شد اما بر عکس 
پندارم اودرجوایم گفت: به عقیده وی 
باید شعر آدمی زاده را از جه حبز 
آگاه سازد؟ کدام قسمت از طبیعت 
آدمی را بز گز یند وآ ن را تقلید یا 

يك شاعر و نقاد قرن نز دهم 
انگلیسی بنام شیلی عقیده داشت که 
شعر به مفہوم عام آن «بیان کر دن 
و تخیل است» همچنا نیکه ار سطو 
تقلید را در انسان غر یزی میدا ندء 
شیلی نیز شعر رالازمه انسان‌دانسته 
معتقد است که شعر بیان را 
وجا ودانه خبال‌زند کیست . 

- استاد محترم حالا هم کمی 
درباره صفات و مشخصات شعر 
معلو مات بد هید: 

- شعر هنر زبانی مو زون مکتوب 
ونا مکتوب است. در این تعسر یف 
مشخصات ذیل برای شعر تجو ین 


شده است: 


حون 


سے شعر هنر است. 

٣290ی‏ ٗ٤م‏ وت 

۔_ شعر مو زون است. 

شعر هم نو شته و هم گفته 
میشود, 

برای بہتر شنا ختن شعرءاکنون» 
هر يك ازین مسخصات را شرح 
توت شاید ایجاب نکند که هنررا 
از نظ فلسفة زیبا شنا سی بد قت 
وتفصیل شرح کنیم زیرا از قد یم 
الابام تاکنون» نظر یه های گوناگون 
درین باب ارائه شده وشرح هر يك 
ازین نظر به ها وقت‌ماو شماوصفحات 
زیاد مجله تانرا خوا هد گر فت . 
اکر مساله را ساده بسازبم»میتوانیم 
بگویم که هنر بیان انگیزه هاو تجربه 
های حسی, عا طفی و عقلا نی است 
باشکل دادن و سیله بیان خاص به 
غرض تاثیر کردن بر دیگران» یعنی 
تغییر دادن آنپا هر نوع هنرءوسیله 
بیان مختصر بخود دارد. چنا نچه 
وسیله بیان در هنر مو سیقی, آوازها 
وآھنگہا »در هنر نقا شی خطما 
ورنگہاء در هنر رقص حر کات 
جسمانیء در مجسمه سازی سنہگا 


وفلزات و غبره و در هنر شعےسر 
«زبان» انسانی است. 

باید بخاطر داشت» همچنا یکه 
خطہا و رنکہا بذات خود نقا شی 
نیست» سنپکا و فلزات و غیر ٠۰‏ 
محسمه ها و پیکره ها نیستندء E)‏ 
حر کات جسمانی بذات خود رقص 
نیست واصوات‌بذات خود مو سیقی 
نیست؛ عینا بپمان صورت «زبان» 
بذات خود شعر نیست. ازین‌وسایل 
ومواد وقتی هنر ساخته میشود که 
آنہارا (بشکل خاصی) در آودیم 
ہیں شعر هم وققي سنا خته‌یشو و 
که‌زبان‌راشکل خاص یدهیم. 

- واما درباره وزن و قا فيه شعر 
جه نظر دازبد؟ 

_ قا فیه. هر حند در ساختمان 
شعر و ظایف ولطایفی دا شته است 
ودارد. اما از لوازم اسا سی و ! ز 
اجزای ضروری سا ختمان د ر 
لت دست بی از شا عسران 
خو بشتن را از قید و بند و زنل 
وقافیه آزاد ساخته. «شمر آزاد» 


میگو بند. 


این رسم نخست در کشور ها ی 
222 سپس در کشور های‌همسایا 
ما و سر انجام در کشور ما تداول 
یافت واکنون گروه مصدودی از 
شاعران به گفتن اینگو نه اشعار 
میپر دازند. شا عران بزرکث ومقتدز 


به منظور شدت تاثیر کلام و ایجا 3 
توازن و تر ضیح در گفنار و بیان 
معانی مراد خو یشتن » قا فيه را دز 
شعر استخدام میکردند و میکنند» 


این طایفه از شا عران. کلمه ها ی 
قا فیه را هم ما نند هر کلمه‌تر کیپ 


وعبارت دیگر ران خود در س 
خویش زیر فر مان دازند. آنہا را 
بر حسپب و اراده خوا ست حخودبرای 
منظور ها واغراض و معان ى 
ومفا هیمیکه خود بخوا هند به کا ز 
ووظیفه میکما رند واما شا عر | ن 
ناتوان را کلمه های قا فيه تحت 
فرمان می آورند. انتخاب کلمه‌قافیه 
در قوافی تنگ یا در شعر شا عر 
تنگٹ مابه, آنکه زبان خودراجنان‌که 
برای شاعر سرا وار وضرور است 
نمیداند و درآن تسلط و غنایلاذم 
را نداردء در ذهن شاعر باعث ایجاد 
مفاهیم ومعانی جبری میگسسرددء و 
مقصود با انکیزه ایرا که قبلا قصد 
بیان آنرا نداشته باحتی درذ هنش 
نبوده است؛ بروی تحمیل, میکند. 
(ناتمام) 


صفحه۳؟ 








باد گار (جولیما» رغبر بزر گن کوریای جنوبی 


سو زمین‌سه هو ار نوع نات 


شه صفحه ۱۱ 
گان[ افعست: از همینجا سیت که 
جاپانی ها بو اسطه معا دن طلا ی‌آن 
کور با را به تصرف خو بش‌در آورد ند 
اهر کا عقیده.دارد که اکن استخ اج 
طلا ما نند دوره اشفا لی‌حاپانی ها 
پیشر فت کند بز ودی ممکنه کوربا 
سومین کور تو الد کننده طتار 
در جہان محسوب خوا هد گردید 
در مقابل مردم آنقسمت کوربا مو اد 
خوراکه ندا شنه بلکه مواد خور ا کی 
از قبیل برنج و غیره در زمین ها ی 
حنوبی زرع میشود. 

کا اسر میں سه فراد حر 
لات امختلفة است. که از نبا کا ت 
E‏ معند له نبا تاش تلو ی زرا 
کر بر "میگ د. 

کوریا دا رای کلتور بسیار قدیمی 
و عنعنو ست که در قرن هفسحت 
مبلادی فا کو لته ای در این سرژمین 
تا سیس کردید که در ميان ملل 
شرقی مناز بود دراین فا کو لس 


ماتیماتيكء طب و اترو نو می باصول , 


درست تدریس میشد که نظیر آ ن 
در نیمه قاره شر قی و جود ندا شت. 
6 کاک مان کیال ۱۲۲۷ د 
کوریا بطبع ر سید که در جہانکتب 
وطبع ار زش شایانی دارد. 


بول رایجه کوریا (ون) مساوی 
به صد (جون) بود و قسمت اعظم 
نفوس این کشور پیرو دین‌بودایی 
ومعاید مذهبی را مقد س میشما رند. 
از نگاه اداری کوریای شمالی به ۱۲ 
ولایت و کوربای جنو بی به نه ولایت 
قسمت گردیده است عابدات ملی 


کوریای جنوبی فی نفر سالانه به 


یکصد دالر بالغ میشود . 
جزیره نو شی بین بر اعظم آسیا 
وجزابرجا بان که يك‌منزلاقوامو نپذیب 
آسبا شمرده شده از همین جزیر ه 
گلا شنته" با ان لے ۱ص 
با شند گان کوربا خبلی برده با ر» 
خوش خلق و در حیات قانع اند واز 
همین جا ست که بنام(قوم گوشه گیر) 
مشموراند, 
زراعت مر نب در قطارسبزیحات 
دراین شبه جزیره خیلی عمو مت 
داشته وافر زر ع میشود درهر مزرعه 
و کنار با غجه های منا زل تر ب در 
میان گلہا و سبز یجات مقام اول دا 
دارد و غذای يك کوریایی زما نی 
کامل گفته میشود که بالای" د ستر 
خوان او ترب مو جود با شددرپپلوی 
مہمان نز دیکتر ومقد متر از همه | 
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درهر روزاز هفته که میخواهید فال بگیریدبەتصویر بالا توچه نموده پاشحرف از حروف | 
نام خودرا انتخاب کنید وآثرا از دایر:ٌ‌بزرگ‌پیدا نمایید .«فرق نمی کند که حرف اول 


> باشدیادوم باشدیامثلاپنجم) درزیر همانحرف مثلثی قرار دارد که دارای خانه های سلیئر 
سیاه «یباشد ودر داخل‌خانه‌های سفید آن‌سه‌عدد تبت شده است ازآن سه عدد هر کدام 
ا راکه دلخواه شماست انتخاب کنید وآنگاه‌بههمان شماره در زیر نام همان روزاز هفشه 
مراجعه کنید وجواب خودرا اززبان حاففاشیرین سخن دریافت نمایید. 

0 منلا روز یکشنبه حرف جہارم خودراکه‌ميم است انتخاب واز حمله سه عددی کهدر 


زیرقوس مربوطه به این حرف دیده می‌شودپیت ۷۰ء را اختیار نموده اید. بايد به پیت 
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بقيه از صفحه ٩‏ 


رازها ازز ند گی 


پسرم «کرایکت» به تب شدیدی 
می سح ۶ وور اود ت وو چن 
بخوابد آن روز فرا مو ش کرده بو د 
زاغش را غذا بد هد و قتی مر غك‌از 
شدت کر سنگی به جان آمد رو ی 
شاخة مقابل پنحرة اتاق كرا کے 
نشضست و آنجنان با شدت صدا های 
وحشت آور و تأر آمیز از حنجره 
می کشید که ترا یگك چشم ها یش‌را 
درعین تب سو زان باز کرد و متوجه 
زاغ شد. در این وقت که صدا ی 
زاغ در فضای خانه طنین انداختثت 
شنیده می شد که هزار ها متر دور 
از منزل ما زاشهای و حشی جو اب 
آثرا می گفنند و آهسته آهسته د ر 
حالبکه صدا می کر دنك در فضا ی 
حوبلی ما بر مبزدند. 

یکی از زمپنداران حکا یت می‌کرد 


7 7 7 که اس تاش فیس ای 


تاعزت‌میمان ومپمانوازی بجاگردد. 


که تقر یبا بانزده سال در گنار بك 
سرك پر از دحام جا بیکه خطر برها 
موحود است زندگی میکرد» رو ز ی 
با سکت دیگری آ شنا شد و به‌زودی 
صاحب چند جو جه گردید. همینک 
جوجه مابزرکتر شدند دیگر کر کی 
سا را دوست ات و بو د نا 
شانرا با ما در شان نمی بسند بد. 
در یکی از روز ها فر زتدانش را از 
کوه با بین آورد و روی قطار ريل 
آنپا را محبور ته استتادن سا خت 
وخود را عقب کشید و رفنت 
لحظه ہی بعد ربل آمد و چو جه هارا 
علالا گرد کرکی افشرده دلوغمکین 


ژوندون 





١‏ زلف بر باد هده تاندهی بر بادم 
ناز بثياد امتكن تا شکنی ,بنيادم 
۲- میءخور _باهمه کس_ تانخودم‌خون‌جگر 
سر آمکش تا تکشد سربفلك فر بام 
٣‏ شہرۂ شہر مشو نانلہم سر دړکوه 


-٩‏ کنون که درچمن آمدگل زعدم بوچود 
بنفشه در قدم او نماد سر بسچود 
٢ے‏ از ,دیده‌خود دل همه بر روی ما رود 

بر روی مازدیده حجگویم چہارود 
۴۔ ای سرو حشن که‌خوش میروی بناز 


١‏ ای‌جان حد بث ما بر دلدار بازگو 
لیکن چان مگوکه صباح را خبر شود 
۲- ازکیمیای مہر تو زرگشت ددی من 
آری بیجن لطف شما خالد زر شود 
۲- در تنگنای حیرتم از نخوت دقیب 


۱- دوش میگفت که فردا بدهم کامدلت 
سپپي ساز خدابا که پشیمان شود 
٣ے‏ آخرای خاتم < حمشید همایون آنار 
گرفتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود 
٣د‏ ازبہر بوسة زلبش جان همی دهم 


- ساقی بياکه عشق ندا می‌کند بلند 
کانک سس که گفت قضة ماهم زما شید 
۲- رہاب وجنک ببانگث بلند هیگوبند 
که‌گوش و هوش به پیغام اهل دازکنید 
۳- مبان عاشقو معشوق فرق بسیاراست 


۱- داز سربستة مایی که بدستان گفتند 
هر زمان بادفو نی بر سربازار دگر 
٣‏ دلم رفتر نابم روی دلسدار 
فغان از این تطا ول آه !زین زجر 
۳ حافظ اندبشة گن از نازگی خاطر یار 


-٩‏ وی خونی توهرکة روس شید 
از یار ۲ شنا سخن ۲ شنا شید 
۲- زروی ساقی مہوش گلی بچینامروڑ 
که‌گرد عارض بستان خط بنفشه دد 
۲- دامثی گوچال شد درعالم‌وندی چ‌بال 


کے ون ینا کا سی ہر من 
٤ے‏ گر دست دهد خاك کف پای نگادم 
بر لوح بضر خط غبا ری بنگارم 
٥‏ دیده بخت بافسانه او شد درخواب 


عشاق را بناز تو هر لحظه صد نیاز 
ترسم که اشك در غم ا پرده‌در شود 

وین داز سر به مبر ؛#عالم سمرشود 
ہے دیدة بخت بافساه اوشد درخواب 


ارپ مباد آنكه کدا معتبر شود 
٤ے‏ بس کته غير حسنہہاید که‌تاکسی 
مقبول طبع مر دم صاحب نظر شود 
-٠‏ این س ر کی که کنگ ره کاخ‌وصل راست 


این غمی ستاند و آسمم نمید هد 
٤ے‏ نفس برآمدو کام اڑتو بر نمی آید 
فغان که بخت من از خواب درتمی آید 
هب زشست صدق کشادیم هزار تیر دعا 


حر ار ان تماید سان ا 
6- پند حکیم محض‌صواپیست وبمن‌خر 
رھت ایک بی روم 
دب بجان دوس تکه غم پرده برشما ندرد 


برواژ درگہش این اله و فریاد بر 
٤ے‏ ای‌سرو ناز حسن که‌خوش هیروی‌بناز 
عشاق را بٹاز تو هر لحظه صد یاز 
-٥‏ بیاوکشتی ها در شط شراب انداز 


٤‏ دوش میگفت به مژگان درازت بکشم 
یارب از خاطرش ایديشة بیدار بسبر 
٥د‏ دست ازطلب نفارم تاکام من برآ 


جامة در نسکنامی نیز می باید درید 
4 
بوآید 


کو نسیمی ز عنایت که کند بیدارم 
٦ے‏ گرحه افتاد ززلفش گرهی درکادم 
مبچنان چشم شاد از کرمش میدارم 
۷ب هرچند که‌پبروخسته دل‌وناتوان شدم 
هرگه که یاد دوی تو کردم جوان شام 


آری شود وليك بخو ن جگر شود 
-٦‏ خواهم شدن بەمیکدہ گر بآن‌ودادخواه 
کزدست غم خلاص ھن آنجا مگر شود 
۷- ازهر کرانه تیر دعا کرده ام روان 
باشد کزآن مبانه یکی کار گر شود 


سرها بر آستا نه اوخاك در شود 
٦ے‏ حافظ حونافة سرزلفش بدست‌توست 
دم دراش از باد مدا ود 
۷- گوهر پاك بپاید که‌شود قابل فیض 
ورنه هرسنگو کلی لولوومرجان نشود 


ولی چه‌سود یکی کارگر نمی آہد 
٦ے‏ معاشران گره‌اژ زلف .یار بازکنند 
شب خوش است بدین عصه‌اش درا ز ګتد 
۷- محروم اگر شدم زسرکوی اوجه‌شد 
از گلشن زمائه که بوی وفا ند 


گر اعتماد پر الطاف کار ساز کسنند 
٦ے‏ ساقبا عشرت اهروز بفرداٴ مفگن 
با زدیوان قضا خط امانی بهن 1 ر 
۷- گربود عمر بمیخانه رسم بار دکس 
به‌جز از خدمت رئدان نکنم کاردگر 


خروش وولوله درجان شیغ‌وشاب انداز 
-٦‏ امن وفتست‌روزی برلب‌جانان:بسہو 
اهل دلرا بوی‌جان می‌آید ازنامم هلوز 
۷- ایکه‌گفتی جان‌بده تاباشدت آرام‌حان 
جان‌به‌غم هایش‌سپردم نیست آرامم‌هنوز 


بان رسد به چانان اجان زتن براید 
٦‏ برکشی ای‌موغ سحر نغمة داؤدی باز 
که سلیمان گل از باد هوا باز آصد 
۷- چه‌جای صحبت نامحرم است‌جلس‌انس 
سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد 


٤١ صفحه‎ 





تجیب خبلی زود خودش‌رابد کتور رسااید. 
دلش‌گواهی میداد حادئه گوارایی انتظارش‌را 
هیکشدوگرنه اینقدر صبح و قت‌د کور 
سراغش‌رانه‌یگر فن همینکه با هم‌مصا دف 
ندند,دکتور تبسمی کردو گفت : 

-بگو بەبیٹم امشپ چه خواپ دیدی . 

-والله فکر میکنم خواب من ارتباطی‌سا 
خواستن شما ندارد ولی حس‌ميکنم شما حامل 
خبر خوشی استید . 

-خوب حس کردی . 

وبعد ماجرای رفتن بخانه سلیمه وملاقات 
باپدرش راقصه کرد والزود : 

حقیفت اینست که در غیا ب‌توجیز های 
صور ت گر فنه وشاید سلیمه از عشق‌خودبه 
والدینش اعتراف نموده است نہر صور ت 
کو ان ورک را مرو اوہ 


بوظیفه تو اینست که نامه بنو یسیوهمه 
چیز راشرح دهی تا غکس المعل سلیمه‌واضح 
و ا کا ا رت سو ا لے ا 

ممکن است‌ترادوست بدارد »ولی بسرای 
زناشوهر ی عشق و محبت کا فی نیست. 
بلکه بابد بین‌شماچنان‌اعنماد ی بو جود آید 
کەمتیقین شوید متوانید در قبال آیئده - 
سولیت زند گی رادر لد کنید وازعبده‌آن‌بدر 
آیید. 

نامه ای‌راهیئو یسم‌خداکند تا ئبر ندی‌براو 

له - مطمینمازمطالعه_ نامه‌ات خوشحال - 
خواهد شد. 

نجیب حاضر شد تانا مه نو یسد وهمه 
<.زرااعتراف. کند. شب تا سحریدار ماندو 
بالاخره نامه بدینعضمو ان نوشت . 

خدای هن...نه‌,دانم جطور این اعتراف‌دابر 
زبان آورم. 

اعترافیکه با جسم وروا من پیونداستء 
آیاکشنده تر ازین هست که انسان دردیرا 
حس سکنده. و تشخیص دهد و لی نتواند بیان 
نما ید 


صفحه )° 


باییست سوخت » رنج بسسود و درد 
کے ری مزا ن زینو .. 

بگذار بگویم که این اعتراف ازآن دردها 
است, در دبست که همه توانایی مراناتوان 
ساخته وبزانو در آورده است . ونجیست 
بزرگٹ که‌قلب واحساس مرا از من گرفته»روز 
هاانديشه های مراییر حمانه مسفشارد وشیها 
دیدگان خسته مرا ازخوا ب‌باز میدارد . هم 
آراش رااز من گر فتەوھم کت 

خدابا.. تو بمن نیرو بخش تااین راز رادر 
قالب الفاظ و کلمات نارسا ئویسم ورازیکه 
شیر ینتر ازهمه شیر ينی هاو گواراترازهمه 
گوارایی هاست. این راز بو جودی توسل 
يافته که‌فقط اوست که‌باید این حقبقت رابدائد 
تاانعکاس آهنگککلما ت بتواند سا معه‌اش 2 
رابنوازد . او که اکنو ن‌مرایژانو درآورده‌ونا 
جاربدان کرده تابا تحمل درد ها و شکنحه‌ها 
جرات آنرا بيام که اعتراف نمايم : 

عزیزم ھن نرادوست میدار م۔ 

آیامن دیوانه یستم چطور میتوان جام 
زهر ی‌رابامید زند گی وسعاد ت س رکشید. 

آیا همین را عشق میگویند بايك جنو ن 
ویلیام شکسپیر میگوید : 

عشق آ تشبست صفا بافته در حشمان - 
عشاق‌در بادبست ۲ شفته از اشکپای‌دلدادگان 
ودیگر حست . عاقلائه ترین دیوا نگیبا - 
زفریکه‌ا رامکشد ولطفی که نجا تمان 
۵ .د ها ء 

آری عزبز م: اکنو ن فیصله کردم حاقیقتی 
راباتو دربان گذ ارم شاید ترا باند یشه‌هن 
وادارد کسی چه مبداند میدائم تو هم ایسن 
حقبقت را درك کرده‌ای .شاید نگا هبای‌شیفته 
ماطی‌لحظات بر خوود توانسته باشد» ایسن 
آتش صفا بافته دا از دیدگان مابر قلبو - 
احساس ما بیقر وژاند . 

شاید حنان باشد اما حه میتوا ن کردایسن 
زندگیست ژند گی ایکه همه بان علاقه‌داریم. 
این‌شیرینترین و دیعه ایستکه‌افر ینش در 
نباد مانپاده تاسبر و دلگر می ما بز آندگی 
دبشتر ‏ گردد- 

ماحوان استم تشله ژند گی خو بو دل 


خواه» روز ها ميدويم می تیپیم » هیفتیم» س 
ميخيزيم » رنج میکشیم » میکوشيمو تلا شش 
میکنیم تاشبیا درکنار هم‌پیاسا یم تا آنبمه 
خستگی رابا لقف ومحبت یکدیگر تلافی‌نماييم 
اگر فقط همین نباشد دیگر مفبوم‌زیستن‌برای 
شیر ارزشی ندارد. جاره چیست مادر تشبایی 
هیچ استیم . بلکه از هیچ هم کمتریم.حاصل 
تلانسپا و تپشبا ی ماچبره رنج کشیده‌مانگاد 
بیفروغ خاطری ناآرام‌وافکاری آشفته میبانشد 
که‌برای مابچای می ماند پس آیا اشتباه‌است 
اگرماجوانان بخاطر آرامش بخا طر د ر ك - 
واقعیت‌زند گی بچستچو ی هم براییمویکدیگر 
را ازلابلای گبر ودار ها نمود ها وتظاهرات 
جامعه خودبياييم. 

ایئست که من ازئو میخوا هم در صورت 
مواقفت بامن زند گی گلی .همسر و شريك 
عمرمن‌گردی» تاهر دو در کنار هم زند گی 
سعادتمند اله از پیش بيریم. اما آیا توموافق 
خواهی بو د؟ 

خویست حالاکه مو ضو ع بر سر واقمیات 
کشید به داهن رودا ها یناه نبر دم بلکه باهمان 
واقعبتی که ارزش شخصیت ما راهینما یاند 
یکدیگررابجوييم تايك احساس فریجنده وزود 
گذرآینده روشن رابر ما تیره نگرداند . 

عزیزم من ترا پسندیده ام. با خودمشورت 
کرده‌ام وبتو اعتماد نموده‌ام‌زیراهن تربااعتماد 
شناختم‌واگر بتوائم این حسس دا در تویسز 

بوجود بیاورم دیگر برای هن توفیق عظیمی 
است. 

آرزو هند مچنان شود حالا این تواست یکه 
يك کلمة شیرینت میتواند باین‌بی تکلیفی 
هاخاتمه بخشد ..» تو میدانی درلحظه‌ایکه‌این 
نامەرا میئویسم ,چه‌اضطراب وهیجانی مرادر 
مبان گرفته است زیرا تو بقدرت عشقبقیمن 
داری »من‌این رادرنگاه تودر حرکات توودر 
جہرۂتویافتەامء شتیدمام شوریدگی من‌درتو 
عم اثر کرده وآنرا با پدرت‌در میان گذاشته‌ای» 
ار این خبر داست باشد افتخا ر بزرگی‌برای 
ما وعشق ماخواهد بود ببرحال منتظر پاسخی 
ازجانب توهستم» امیدوارم هرچه زودسرا 


نامه راچندبارخواند ءبعدبا ھستگی در پاکت 
حذاشتء قرارشد نامه‌را دکتور به سلیمه 
سیارد »عصرآنروز برای‌دیدار وععاینه به 
خانه سلیم خان‌رفت »از تصادف: سلیم خان به 
خانه نبود و دکتور توانست باسلیمه تنباباشد 
تر بود شرایط رابرای سپردن نامه عساعد 
میساخت ازینرو پرسید 
سای جا مچت وی رب وس ی 
وتومیتوا نی مطمین باشی که‌دیگر ارا حتی 
گریبان ترا خواهد گرفت . 

متشکرم دکتور »اما انسان اگر بخوا هد 
زندگی کند همیشه با اراحتی دست بگریبان 
خواهد برد.. 

و حالاکه ییا بز سر ووی راک می 


توانم بعتوان دکتور معالچت بپرسم که چطور 
میخواعی باستقبال زندگی بروی ؟ 

والله سوال مشکل کردید دوکتور! جندروز 
بیمین فکر استم ولی میتر سم 

سمیترسی ازچه ؟ از زندگی یا از مشکاه | 
آن: 


- نه‌سلیمه چان ! بایدگذشته‌را فراموشر 


کنی » تو اکتون برای زندگی کفایت دادی؛تر 
با بدباشپامت ترس‌رااز خودبرانی و ... 
سميدانم دکتور !اما ترسس من‌اززندگی فیسن 
از<.زهای دیگراست . 

- هلا از جی > 

-نایدهم‌پای خاطرخواهی درهیان است , 
اکر اینطور_باشد» بایدبشما تبريك گفت : 
حون خوب‌راهی برای‌استقبال اززندگی‌انتخا ب 
کردید چطور دکتور ؟ 
برای اینکه عشق به‌آدم ېرو میدهدعشق به‌آدم | 
ت ا ورن از قراس ادا ايل 
مسازد. 

- عقیده خوبیستء شرط,که‌آدم بتواند به 
نتیجۂآنامیدوار باشد . 

متلا جه نتیچای ٩‏ 

- مشّلااینکه آیااین عشق‌به تمر هیر سد 
یا . 

- مطمیئناً به تمرمیرسدء چون‌تو دخستر 
عافلی‌استی» عشق‌تو يكعلسق پرشگوه و با 
ندیجه‌ایست »خوشبختانه والدین تو هم‌نظرت | 
رازودهی پذیرند > 

سمگر بشرطیکه آدمبفہمدء طرف این عشق 
راجطور تلقی‌میکند ؟ 

_خوب حالاکه تقر یبارازت‌رادر میان‌گذاشتی 
میتوانم به‌پرسم آن‌جوان خوشبخت چەکسی 
خواهد ہود؟ 
از هریضای شما دکتور کسی که طر ف | 
توجة‌شماقرار دارد. 

سار منظورت‌نجیب استباید بگویم‌سلیتا 
خوبی را در انتخا ب بکار برده ای .جون‌اوهم 
ہی تابانه در فکر تو پسر میېرد ۰ 
از کجا میدانید دکتور ! 

- ازین نامه»بفرمااین‌نامه‌تعلق به تست 
نحیب‌همه جیژرابوایت اعتراف‌کرده مقصد من 
هم‌آن‌بود کەیەبیٹم میتوانم‌این‌نامه را بتسو 
بسپارم یانه؟حالاسژا واراست که این نامه 
برابت نرسد .دشرط آنکه خواب آنراپس از 
مشووه‌باپدرت‌هر چه‌زودتربمن بسپاد یءچون 
میترسم بیجاره‌نجیب تاب‌انستظار را آورده 
نتواند . 

سلیمه با تعچب‌نامهرا. گرفت» بعدبه‌دکتود 
اطمینان‌دادکه بزودی جواب آنراپوی خواهس 
داد. شمنا ازوی‌سپاسگذادی گردکەچمخا نأ 
وظیفه‌سیمی داپدوشس گر فته‌است. 

ما همیشه‌نیکی های‌شمارا بخاطر خواهم 
داشت ۰ 

وظیفۂ دكتور بحسن صورت انچامیافت ودد 
حالیکەراضی به نظر میرسید از اووداع گرد. 


ژوندون 








نیپ شوروالتہاب عجیبی‌در خود حس می 
کرد.قدرت نداشت نامه‌رابکشا یدامادراٹسر 
اصرار دکتور جرئت‌بیدا کردتانامه رابا زکند 
سرنوشت اووعشق‌پرشوو اوباین نامه‌واپسته 
بود.عاقبت دل‌بدربازدو آنرا گشود . بی‌اراده 
باصدای بلندآنراخواند . . 

آقای نجیب خان امندر بن موضوع با 
والدینم گپ‌زدم‌شماروزدوشنبه برای‌خواستگادی 
تشریف بباوردید > 

عرجند لحن‌نامه‌رسمی ویدون امضاء بودمگر 
برای خوشبخت ساختن اوکا فی به نظرمیرسید. 
دکنور خنده کنان گفت : 

- من اف یام رابت ا ڪت 
و 

خانم دکتور وقتی از جربان خبرشدضمن 
تبريك گفت: 

سیم کسی استم که برای اولین بار 
بخوا ستگاری میروم . 

- نجیب با خورسندی از آنہا تشکر کرد 
ار رفت تامقدمات يك خواستگاری با شکوه‌را 
بگیرد .حالا کەپس از سالہا به مرزخوشبختی 
رسیده بودوباید برآن دست‌می یافت ۰ لازم 
بود جشن مفصلی بگیرد .او طی دعوت مچلل 
خانوادگی اقوام خود رااز تصمیم ازدواج خود 
بادختر سلیم خان آگاه ساخت . فرارشد روز 
دو شنبه چندنفر از مردان سرشناس و زنہای 
محترم بادکتور وخانمشی بخواستگاری" بروند. 

بدر سلیمه خیلی زود خواس‌تگ‌اران را 
جواب مطلوب داد قرار شد مراسم نامزد ی 
بك هفته‌بعدصورت بگیرد .نه نچب و له 
سلیمه هیچکدا م‌آن‌هفته راقراروآرام نداشتند 
شبہارا تاصبح پیادهمدیگر وروز های خوش 
راکه باید یکجاسیری مسکردند بیدار مماندند 
نا ابنکه هفته با خررسید ودرحضور اقوا م 
ودوستان طرذین مراسم اءزدی شان اعلام 


شد. حتی فیصله‌شدتا پس ازسپری نسدن 
تایستان ازدواج شان هم صورت بگیرد هردو 
دلداده درپناه‌پدیده های پسندیده مدنیت‌در 
سرحد آرزوهای «شترگ شان‌قراد گرفتند 
دیگر برای آنہا ہم نبود که‌حساب شب وروز 
رابیگرند ۰آبنده‌درنظر آنا روشن تراز آفتاب 
معلوم میشد در حالیکه نمدانستند سیبی‌راکه 
بەھوا باندازند تاپابان‌بیایدجند غلت‌مبخورد 
این مثل رافرەوش کر ده بودند که: نزدیسك 
تربن‌داه بین‌دو کوه ازيك فله‌تاقلة دیگر می 
باشد منتبا بائیست برای گذشتن ازیکسی 
بدیگری پاهای‌درازدانتت» نجیب برای:| مزدش يك 
جلد ترانه‌های بیلتیسرا هدیه‌دادتا عنگایکہ 
در کنارهمند پرایشس بخواند . 

بازوانت راجون کمر بندی بر تنم حلفه‌کن. 
زبرانوازش انگشتان نواززمزمة جویبار ونسیم 
نیمروزدلیذ یرتر است ۰ 

امروز نوبت‌نست که‌مرا دوست بدادی .با 
من سخن مگویء هنگامبکه‌یاران درکنار هم‌اند 
سخن افتن چه‌سود داود ؟ 

بگذاراثر گیسوان پربشان تراجون نوازشی 
که بابوسه هاهمراه است در گو نه های خو بش 
ہی کت نم 

بگذار درزیر پردۂ سياه زلفان توهیج جز 
تو ازجبان نبیتم با دو دست گرمت دستپای 


مرا بفشاد. مگر نمیدانی که فشار دست‌بپتر 
از گره‌ی لب‌ازراز عشق‌خبر میدهد . 

دکتور تصمیم گرفت‌بافتخار نجیب وسلیمه 
دعونی درخانه اٹس تر تیب نمابد در این‌دعوت 
سیم باخانمشی زهره نیز حضور داشنا بسن 
جوان یکی از مربضہای دکتور بود که درا آر 
«ساعی وی نجات یافته‌بود. نجیب وسلبمه هر 


دواین زن وشوهر جوان را میشنا ختت د 
چون شبکه آنہا برای باراول همدیگر رادیدئد 


شب عروسی عمیندو نفربود» لهذا ضرود تی 
بمعرفی دیده تشدچون فبلاراجع به نچب 
و سل.مه بانسبم صحبت کرد هبود . 

دکتور عادت داشت که مر بض هایشش راغیایا 
یکی‌بدیگر معرفی‌کند» ازینرو اکثر بیماران‌وی 
همدیگر رامی شناختند. اماآنچه برای‌او مہے 
بود خوشبختی مربضا نشی‌بس از تداوی بود. 
دکتور خیلی مایل بود که بیمارا نشی پسی‌از 
:ودی اشخاص موفق وخوشبخت باشند 
ولی‌دره‌ورد نسیم جندان توضبعی به‌دیگرا ن 
نداده بود چون خودئس نیزدرباره آنجوا ن 
معلوەات مفصلی نداشت .همینقدر هيدا نست 
که »غزاو دراثر افنادن‌از بلندی صدهه‌دیده‌بود 

علت آنہم کوشش خانواۂ نسیم در اختبار 
موضو ع بود ,دکتور کم وبیشس دربافته بود که 

باقیدارد 








تسج r‏ من | 
کے ےی کے ہو سک اہن ںا 
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این‌جدولرا خودتان طرح کنید مساله شطر نج 


۳ یك نام هندی . ٢‏ از آنطرف بیدا نیست -رنگش سفید درین مساله باز هم سفید بازی را شروع 


۳ زندگی ليست از آن بوت میدوز ند. است . 


8 تگراد یك جرف مب رار تت ٣‏ حیوان درنده - يك نام . نموده بعداز دو حرکت سیا را مات می‌نماید» 
کوک ء٤‏ در دکان عطاری بجوپید تب e‏ 

ار اکنون دانه ها را روی شطرنج منزل نسان 
۹ ضوی از بدن ب 8 يك خورد: 
1 وی از بدن - قطرەو هم‌يك خوردنی 3ت هر مندی از سیلمای هند . 


-نکرار بك حرف . ۲ . 
۸- برای دکمه لازم است -سہودہ . 


چیده راه حل آثرا دریابید . 





۲ جہار ۳ اس مٹڑھ 
ی ۹ تند است با دشلمه خو بست . 


7۸ موب بت سود اروہای: ۰ هگس در پشتو -يك لقمه سگی . 
ane ۹‏ طرح کننده :محمد نبی «حلیمی) 


-۹ ۱ ۰ 


۱ ات‎ 88+ etim 





وه سه هرت می فرب 


فا گفته نباید گذاشت که هر کدام ازین چیره ها در جپان سیتما شپرت و محبو بیت 
فراوان دارد »اگر موفق به شناختن این سه‌منرمند شدید لطفا نام های شانرا با نام‌فلم 





های شان نوشته به آدرس مجله بفرستید . 
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در بین این دو تصویر که با هم به کلی مشاببه است اگر با دقت زیادی دیده شود هقت اختلاف موجود است شما آنرا پیدا کرده برای ها بنویسید . 1 
صفحه 1۸ ژوندون ۱ 








18111 





: 


1 
۴ 
3 
: 


بنده را از نظر اندا خته ای یعنی چه 
کسی ندیدم بدورئو بدین حسن‌و جمال 
قیمت جسن بر انداخته ای یعنی جه 
بر سس اب اب مد رر متال 
عالمی وال خود ساخته ای یعنی جه 
۲ یز ولس ال ای شر تی #کشتوز ما 
٣‏ ا اميدق ۰ 
٤‏ مار زن . 
خوا هرزاده رحمن بابا است تار دت 
۱ عجری تخمین کردیده . 


۱- از روز نامه های کشور . 


بن دانشمند بزرگت در سال ۱۲۸۵ 

در غزنی متولد کردید پدرش بەمملکت 

بی فز ار گر فت او در تر کبه تعلیم و تر نبه 
ت پدرانه متوجه حالش بود اژور 

جو ۱۲۵ سالگی با پدرش از لفقا نتان تقر 
کراچی ود بعد ها بسا 

به عراق سفر کرد وچندی در بخداد 
ن خضرت شیخ عبدالقادر جیلا : 


سی 


و بعداز ان به امر ساطان عمدالجمید 


عداو به‌شام نقل مکان نمود , 

۸- این ولسوالی کشور ما بر خط ۷۰ درحه 

ات دقیقه و :۲ انیه عرض البلسه.د 
۶ درجه.۲ دققه‌و .انهه عرض البلد 


پا 5 : 
ی واقع است 


نمارۂ ۱۱ 


۹ این ولسوالی کشور ماهم که از سطح 
بحر 805 متر ار تفع داردو به طول المند 
شرفی ١۷‏ درحه ٤.‏ دقیقه ۲۲ ثانیه 1۷۰درجه 
۲ دقیقه و٤٤‏ ثانیه عرض البلد شمالی واتع 


اآست . 


۰٠ے‏ شاعر پشنو است دیوان وی دارا ی 
دو جلد میباشد که جلداول آن حاوی ۲۲۳ 
صفحه وجلددو مش متضمن ۱۷۶ صفحه می 
باشد که در لد اول آن اشعار ددی و عر ی 
نیز میباشد 5 

-١‏ پدری که فرزند ش دا قربانی کرد. 
۲-۔ آهنگساز مشہور فرانسو یست‌دراین‌سالا 
(۱۸۲۲ د ۱۹۱۸) زندگی میکردوی درخانوادای 
بوحود آمد که تقر یبا تمام افراد آن هنر مند 
بودند پدرش علاقه فراوانی بمو سیقی داشت 
واو را اغلب اوقات با خود وہمحا فل موز بيك 
میبرد .او از نه سالگی با آموختن هنر خود 
شروع کرد واین موفقیٹی بدست آورد او در 
آغاز حوانی نوازنده کمنام بود وبنوا زندگی 
بای ای ر وش از بر سی و دار 
روسیه بساختن بزرکترین اثر خرد (پل 
لساس و ملی زاند) شد که آنرا درراپراکميك 
فرانسه. ]اجرا کودند" و انتقادات شدید ردم 

كت , در سال ۶ عنی هنکامبکه 


او مشغول تحصمل ود به‌واسطه هنر نمایی 


خود استادان ژیادی را بخود جلپ نمود وسد 
ن امنگی بنام رکودك اعجو به) سا شت 
که بدر یافت جایزه عالی موفق شد . 
از :الا هشنپور او میتوان قظعات (درسا) 
(اہرھا) (شبگردان) رانام برد . 


٢ے‏ جا کرد 


موچ می 


چ 


خراهر عزیز حلیمه هاشمی از هزار شریف 
جدول شما بسیار خوب بود از همین حبت 


ھ 


ثرا به عرتب این صفحه سپردیم زود .ی 
تان تشر خواهد شد . 

ښاغلی نثار احمد وری : 

لطفا جدول را با توش رسم کنید . 

ادن دوستان معمای عاي شنماره صننای 

گذشته را درست حل کرده‌اند 

بانو رضایی از لیسه ملالی» محمد نصیرعضو 


رپاست صنایم مستظرفه غلام یحی احمد » 


کح که جک )یمن مب 


عبدالوحید حکیم زاده ازلیسه اتصاریت. فدات 


[ محمد بابری از وزارت ژراعت ےعفیظ الل4 


بابه جان حسین زادهت محمدداودت 


1 


. رش کشتی شکسته میبا شد‎ ١ 


۲-از سبز پچات بودار . 
٣‏ فلم از اثر نویسندہ روسې داستایو 


۳ 


۱ 
ea 


اثرش طاعون است . 

در ہین ححرات وحود دارد . 
محترع اتو بوس برقی . 
اثری از شاتو بریان . 


1 
o 


5 


دروازه هاه . 


اسم سایق این کور او س ي 


1 


۰ از حمله حبوانات . 
۱ محترع المانی » 


. از روز نامه های کشور‎ ٢ 
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موی 


ماودوستان| بن‌صفحه 


فروزان محصل پل تخنیك, .آقا محمد .(زاهر) 
رونا محمودی از لیس زرغونه‌سماری از لیسه 
رایمه بلخی ے غلام نیی از حربی پوهنتون 
فاطمه وملالی اژرباست انکشاف دھاتہ 
احمد شاه از لیسه لشکر گاه _محمد ظاهمر 
صایم .. نور آغا مجبوب اسدالله محموب 
پروین محبوبت ریا محبوپ . 

فرزانه از کود وبرق مزارشر یف - منوره 
فضلبار از دافغانستان بائك غلام صدیق 
از کارته پروان ء محمد علی امیری و سلطان 
محمد حمیدی از شپرئو ععلالی فضلیار : و 
سید ناصر و گل احمد نظری . 


TN سکع جرج‎ TOS DSO جح ع جح هه‎ SONS 


حدول معلو مات ‌عالیه 


۳- اتر از هومر . 
از متحترعین امریکا ی . 
کشف پا نٹینگٹ . 


اثری از ابوان تور گنیف ۰ 
انری‌ازاستورات‌میل. 
اتری آن اهیل است . 
از شاعران مشہور کشور ما . 
اذری از ولتر , 
این هم اتری از گوگول . 
ای ا رہن 
نوشته انتوان جغوف . 
۶ فلم از اثر الکسا ندر دور . 
۰- فلم از اثر توستوی . 


(- این فام از اثر برز گت و بسنده 


امر یکایی جك لندن تیه گردیده . 
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ےتا جح( کس 


اگر اول يك سوب بعد يك استيك و بعد يك دسر بیاوری قیمتش با معکوس این 
ترتیب که اول يك دسرء بعد يك استيك و بعد يك سوپ بیاوری فرق میکند ۔ 


خانم اين 


eoetessees® 


: 


مساله ابست که بای‌دازانشتین فقید پرسید۔ 


٠۸ e 

اہم 

مرد بسیاوزشت وپولداری خطاب بەیك 
زن زيا علت : 


-من‌همه_ چیزم‌را_به‌تومی دهم:موتر پول 


جواعر» فقطبه نترطی که من اجازه بدی 
000 060 0000088000000000 


تراببوسم !آبابرای دادن‌يك بوسه‌به من‌چیز 
دیگری‌هم می‌خواهی ؟1 

آن‌زن حواب داد: 

سمقداد هم کلرفورم برای بی هوشی : 
ہ ‏ ۔ہ سر یہ ہے ہہ وش ها 

اعتقاد 

به علت کمیء باران وخشك سالی درتکزاس 
کشیشی مردم دا به کلیسا دعوت کرد تاضمن 
دعاازخداوند خواهندکه برای‌آنسبا بارال 
دفر ستد ۰ 

وقتیکه کلیساپراز جمعیت شد کشیسشس 
دست‌خود رابه‌سوی آنپادراز کردو گفت : 

رتا وای عردها کم‌عقل! شمابه‌اینیا 
می‌آئید که‌ازخداوند بخواهید برای‌شما بارا ن 
بفرستد. میعداهیج یكازشما هاباخود تان 
جتری‌نمی آورید وآنوقت توقع‌دارید خداوند 
تقاضای شمارا احابت کند 


مکح که کم 0 کم اه a‏ ما ے ہی ے حرف ج کے 


۰ مه 
درس منطق 

یکی از طلاب ه یگفت: سال اول۔که سسه 
خواندن‌فلسفه شروع کردیم -استاد وشا گرد 
عردد مطالب رادرك هی‌کردیم : 

تال دوم‌فقط استادمدعی بود که‌عی فہمید > 
ولی عانمی فہمیدیم! درسال سوم‌ثه او ہی 
می‌فومبد چه‌می گوید ونه مامی فیميديم که 
هی خوانيم 1 


بدون شرح 


۱ ۱ ۱ ۰ 
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دریکی از ءجالس شب نشیلی زن جوان و 
یبابی ءکردنبندی برگردن وسینة لطہف خود 
ویخته بودکه طیارہ طلابی‌به سرآن سته‌شده 


٦٦ 
E 
0 


۱ 


حوانیاز گوشة‌سالون ءجشم‌خود را بر 
طباره دوخته‌ود» وجنان دراین کار شفغضول 


118:41 


وسرگرم شدمبود کەعاقبت خانم پیش جوا ن 
رفت وگفت : 
گیا ازطباره من خبلی خوشتان آمسده 


جوان جواب داد : 
- خبرخانم میدانشی‌دا بیشتر دوست می 


IKE 
در دبا ار‎ 
ستاره زیبایی طبق دعوت قبلی ءبه تیاتر‎ 
رفت .متصدی ٹیاتر حایی در ردیف اول بهاو‎ 
. داد .فردای‌آن روز يك‌نفر ازاو پرسید‎ 
جای شما در تیاتر خوب بود یانه؟‎ - 
: ستاره ژیبا گفت‎ 
-نه حون من‌در ردیف‌اول نشسته بودم ؛‎ 


نمی توانست مرا ببیند . 
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مریض به داکتر : تمام چانم درد میکند داکتر: پس شما به معاینه ضسرورت 


ندار ید . ی 
صفحه ۵۱ 








دنبای9 رر د 


رر ہہ ہہ ہیی ری یہ 


٠ 


داد داذہاشی؟ 
ترجمة ندیالکو ندبالکوف 


و دہ صدہ هه دہ ته ےہ ےو سے ےک ےہ که 


مشکل المبیای سال۱۹۷۸ 


در تمام چہان اشخا صیکه کم و پیش به 
ورزٹس علاقه دارند بابیصہری تمام انتسظار 
ر ارارق بيست سل مسابقات میت 
را میکشندء مسابقات‌المييك دوره ۲۱قراراست 
در شہر موثر یان «کانادا» بر گزار شسود. 
ورزشکاران بنج فاره دنیا برای اشتراك در 
المپياي ۱۹۷۹ آمادگی میگیرند. اعضای کمیته 
ترتیب دهنده کانادائی هم از مدتہا قبل 
مشغول تیه وسایل وگرفتن آمادگی هستند 
ناالمییاد شکل درست ودر شرایط ماس سب 
انجام یافته بتوائد . 

مشکلی که وجود دارذ ایلست که کمیتکه 
ترتیپ دهنده کانادا یی بایست اعضا یکمیته 
ہین المللی المييك‌را بر دایر شدن مسابقات 
در کانادا متقاعد ساخته دراتخاذ تصمیم تغییر 
ناپذیر مبنی بر دایر شدن مسابقات در آ ن 


تن پ یت مس وب لد نا رد 
جراید ورزشی دنیا درین مورد تبصره های 
اضطراب آوری کرده اند ءگذشته از آن طبسق 
پلان های ابتدایی مصارف آن ۳۱۰ میلیون 
دالر تخمین شده بود ولی بعدا معلوم گردید 
کەجہت دایرشدن مسا یقات درموئر بان بوجه 
احسن حد اقل ٠٦٦‏ میلیون دالر بکار است 
متخصصین عمده ترین علت‌این اژدیاد مصارف 
را انفلاسیون در کانادا تلقی کرده‌اند .یك 
سلسله عوامل دیگر نیز سرراه ترتیب دهند 
گان قرار دارد که مشکلاتی ایجاد کرده است 

که از آن جمله میتوان اعتصابات دوامدار 
کارگران دستگاه های ساختمانی را تذکرداد. 
طبیعی است که‌این اعتصابات کار ساختما نی 
الما رادجار وقفه ساخته مشکلات ژیادی پار 
خواهد آورد. همین مشکلات است که اکنون 


5 


سمبول المییای سال ۷٩‏ جنن‌خواهد بود 


سر رھ ein!‏ ۱ تا Fe‏ 


سوال معروف شکل ادامه ,عاملت» راکه 
عبارت «باشد با نباشد؟ء سر زبانپاانداخته 
است .با ایشیم نتبچه مذاکرات ترتی 

دهند عان‌کانادائیو کمبته اولمپيك بین المللی 
فناعت بخش است و امید دایر شدن مسابقات 


در کانادا افزایش يافته است ۰ 
احتمالا پول مورد ضرورت از طرق مختلف 


جمع آوری خواهد شد ءاماآیا مدت کمی کسه 


برای دایر شدن المییا مانده فرصت کائسی 
برای تیه مقدمات خواهد بود ؟ 

جواب این سوال رافعلا نميدائيم همیشفدر 
واضح است که نقشه ساختمان المپیای ۱۹۷ 
کانادا تبمه‌شده ويك سال هم وقت باقی‌مانده 
اما درکار اعمار آن عملا سای ہر داشته 


نشده است. 


حوانان‌ورزشکار با ید 
صد بق ور استگو باشند 


مکتوبی را از ښاروالی نا غلی 
محمد اکبر دلزاد که جوان ورزشکار 
ود دای آگا ھی کا مل از 
امور ورز شی است بد فتر 
مجله آورد رر مکو ب تذ کر 
رفته بود که ښاغلی دلزاد آمر کلپ 
ورزشی نیرومند است همجنا ن 


موصوف یکی از شماره های قسلی 
محله را باخود داشت که ررآن‌راپوری 
از کلپ شان نشر ودر آن هم ولزاد 
بحیث آمر کلپ معرفی شده بسود. 
آنوقت حوان مذ کور کله‌را آغاز و 
گفت با اینکه شما اطلاع هم‌راشتید 
جکونه یر مصاحبه ایکه با شا غلی 


صلاح الدین انجام دادید اورا بحیت 
آمر کلپ نیرومند معرفی نموده اید 


رر حالبکه شاغلی صلاح الدسن در 
کلپ مذکور صرف بحبت استاد 
بکسنگ کار میکند وکلپ غیر از 
بکس ورزش های ریگری را همدنبال | 
می نماید ء چنانچه کلپ دارای‌دونيم 
فوتبال حوانان ويك تیم فو تبا ل 





کو کان است. ٹیم والیبال دارد که 
شامل تور دمنت شده است و تیم 
وزنه بردادی که حوانان تااستعدادی 
به این ورزش رر آن اشتغال دارند. 

گفتم : اینکه خود ناغلی‌صلا ح 
الدین خود را بعوض معلم بکستگث 
آمر کلپ معرفی کرده تقصیر ما 


جبست ؟ 

وی گفت : او گفنه است که 
محله ژوندون «سوا» او را آمر 
کلپ معرفی کرره وخودش چنین 
حرفی نزده است ... 

دوی این گله خواستيم با معرفی 
مختصر ښاغلی رلزادرفع اشتباه‌کرده 
موضوع را بدین شکل تصحیسح 
نمانیم. 

ښاغلی محمد اکبر دلزاد که 
جران ۲۵ ساله‌ایست مکتب سبورت 
را بیایان رسانیده ومعلومات کا فی 
در امور سیورنی دارد» حتی دردوره 
عسکری هم ؛ناهسرده در قطعه 
کماندو (براشوت) شامل سا خته 
شد زیرا افراد پراشوتی بابد قلب 
سالم واندام ورزشی داشته باشند 

شاغلی دلزاد معتقد است که 
جوانان ورزشکار باید صدیق تر و 
راستگو تر از دبگران داشند . 

در مورد کلپ های خرد وریزه 
ابکه در هر گسوشه وکنار شہر 
ناسیس شده است‌وی اظبار نمور 
که اکثر کلپ ها شرابط مسا عد 
نداشته در فضای نا مطلوب دو ن 
هوای کافی بکعده نو حوانان ما به 
مشق وتمرین در رشته های مختلف 
ورژشی می پررازند که بعو ض 
مفیدیت صدمه ای به صحت شا ن 
مبرسد. 

ښاغلی دلزاد آمر کلپ ود ذشی 
«نیرومند» وعده راد که بعد از يسن 
دز مورد معرفی جوانان ورزشکار به 
مجله ژوندون همکاری نما بد. 

شمارة ۱۱ 


۰ 
۱ 
۱ 


و 

سپورت فتبال امروز در تمام ونیا عمومبت 

و شہرت فرق العاده دارد و هرسال ملیون 
ما تماشاجی را میدان های خود میکشد و 
برای خر یدتکت هایی ادخال مسابقات بز رک 
ای ا توعد نات رند ست 
آورند وبزودی بازار ‏ سیاه نکت‌فروش هارو نقی 
پیدا میکندتقریبا تاسده۱۲ میلادی تاریخ‌فتبال 
به عقب میرودعقاید مختلفی در تاریخ فتبال 
موجوداست بعضی ها سوایق فتبال زابه تمدن 
مای باستانی ررمی ما ویونان میرسائند بسا 
نویسند گان سپورت راعقیده بر آنست که 
باراول این سیورت درجین کپن" پیدا شنده 
مکر بسیاری به‌این نظریه قائم می‌باشند که 
از یو نان فتبال 
انگلستان حمله بردند فتبال راطور ارمخان به 


به‌روم آمده وزمانیکه رومیان‌بر 


آنجا بردند اما بعداز مطالعات حندین ساله 


بنده که‌این سپورت را ازهشت سالگی شرو ع 
کرده وتاعمر سی‌وجپار سالکی درست ۲۱سال 


ےد 


یکی از عیدان های معروف فتبال‌اروبا 


( 


دوام دادم برایم معلوم شده که مانند دیگر 
بازی های (توپیٰ) فتبال هم‌از يك‌نوع باز ی 
قدیمی رومیو یونانی به‌اسم (مار پستم) پا 
مار پستان گرفته‌شده درسال ۱۱۲ مضیحی‌در 
چين فتبال وجود داشت مکر نوپ آن‌يك کسه 
پرشده چرمی یا بعضا کله حیوانات می‌بوددد 
انگلستان به نسبتیکه طرفدادان نوق العاده 
فتبال وجو داشت انگلستان رابسا نو پسندگان 


صعنه مبیجی ازيك مسابقه جبانیفتبال 


کپواره فتبال میدانند وحق‌هم دارند زیرا این 
بازی تاریخی به‌اندازه. در انگلستان شپرت 
رواج ورونق پیدا کرد وطرنداران بیاندازه‌پیدا 
نمو د که شامان انگلیس مانند ریچارد سوم 
وجمیز اول فانونی برای منع فتبال رسمسا 
وضع نمود وحتی" ه رکس فتبال بازی میکرد 
جرم شدهو شلاق به‌او میزدند (به عقیده این 
دو پاوشاه وحشت‌در بازی فتبال آنزمان واینکه 
میدان فتبال تفریبا میدان جنگ وسپسورت 
خشن بود آنرا منع کرده بودند .) 

سپورتی که امروز آنرا فتبال یا ساکر 
مکوبند اصلا بعداژ سال ۱۸٦١‏ میلادی بوجود 
آمددر آنزمان مقررات صحیح امروزی وجسود 
نداشت يك‌تیم يك‌کول کیپر يكفل بيك يك 
ماف‌بك و۸ فارورد واشت . 

سیستم بازی (دری بل) بعد پاس دادن 
رواج نداشت همه تقر یبا کله و ار بالای توب حمله 
میکر دند کول کیپر رااکر توپ بدست داشت 
شانه وتبله به گول باتوپ داخل می نمودنه 
فول‌ها رواج داشت در سال ۱۸۸۳ میلادی 
فتبال قدوی خوبتر شدو مقررات دیگر جدیدا 
دربازی پیداشد مگردر اساس بعداژ سال ۱۹۰8۶ 
میلادی که‌فیدرا سیون بین‌المللی فتبال بنام 
« فی فا» بو جود آمد که امروز سکصدو 
ده‌عضو دارد سپورت فتبال يك سپورت اساسی 
واز جمله معروف ترین رشته سیورت ماشد 
وور حدود يك ونیم ملیون فتبال باز از تمام 
دنیا همه عضویت فارا ذریعه فیدرا سيو ن 


مای خود دارند . 


فیدراسیون بین المللی فتبال تشکیلات 
بزرکك جداگاته دارد که میمترین آن کمیته 
ریفری ها است که رئيس کمیته وچٹسرال 
سکر تر واعضای دازند اهمیت بزرکث هم امروز 
درفتبال به‌ریفری ولیی‌مين 
میدهند که‌البته بعداز گذشتاندن‌يك‌دوره کورس 


دار همه کلپ ها خاصتاً 


بقبه درصفحه ٥١‏ 


صفحه ۵۷۲ 





آشفتگی وبی نظمی‌بس های شپری درطول 
سالہا ازعمده‌ترین پروبلم های شپرمابحساب 
میرفت. يك نگاه دقیق به‌مجلات‌وروز نامه های 
کشور شان‌یدهد که‌جقدراین اوضاع آشفته 
مورد انتفاخ قرا ر گر فته وجه مقدار انتقا دات 
هردم منعکس گردیده است. بارعا شاهداین 
صحنه بوده ایم که‌جگونه نگران يك‌سرویس 
شخصی که‌دریکی ازخطوط شہری فعالیت‌میکند 
بی‌اعتنا ۔بەیروگرام هر تبه‌هوترش‌رادرایستگاهی 
نوقف میدعد بعديراي اینکه مفاد بیشتر کسپ 
نماید چندین بار از درواژه پیشرو بالاشده 
مردم داچون خشت یکی عقب دیگر جابجانموده 
در دروازه عقبی کرو دآمدماستء چه پسا که 
اوباکرتی آلوده به‌مبلایل وتیل ازمیان‌راکبین 
گذشته لباس همه راآلوده ساخته است تا 
پول خودرا جمع نماید. وایکا ش آنفتگسی 
اوضاع بسرانی "به‌همین یکی دوموضوع‌خلاصه 
هیشدء روبه زشت استعمال کلمات ر كيك 


بس های حدیدیکار افتاده است حالاوظفه سیر بان 


مب 


مم یی 


_. درجهت رفاه‌مر دم 


اوصاع | شفتةآمور بسرانی‌بهبو دمی بابد 


Sooo ooo > 


عکس ها از: صبری - آژانس اختر 


برخورد خسن بااطفال مکتب ازخصو صبات‌عمده 
اکثر نگران ها بحساب میرفت۔ 


وقتی کەخبر تشکیل بك تصدی‌دولنی‌بنام 
(فلی بس) بخش‌شد چشم ھمشہریان بەروزنة 
یا رو و ي سو جر سی 
جدید عملا درلین پوهنتون بکار افتادکه 
خصوضیات بارز آن این امیدواری را تقویت 
نمود ومایرای اینکه این خصو صیسات ر 1 
خوبتر تشریج کرده‌باشيم ومزده نیکی رابه 
جواس بی دی سنوی او چادودیم 
ات رت و 

دکتور عبدالباقی سمندری رئیس تصدی 
می ی ری رت ي 
وتعداد بس هادر اختیار ماگذاشت بقو ل 
رئس‌این تصدی قرار داد تورید ۱۷۵عراده 
ہس با کمینی (تاتا) هند یەامضاء رسیده‌است 
کەازآن جمله :۲ عراده آن‌بکابل‌رسیده یسك 


دست خریشی (زمستا نی وبہاری) تیسسه 


تعداد دریوران چېت آوردن ۲۱ عر ١‏ ده می‌کند. 


دیگر به خرهشیر يران که آنبا نیز رسیده 
درلین شپبرنوبکار افتاد فرستاده شدنب 
باقی بس عانیز بکابل مو ١‏ صلت‌خواشد 
نمود . 

ترافيك کابل درخطوط مختلف و جو د 
حپارصد عراده بسن را مکفی میداند ۔ازینجہت 
می‌پرسم آبااین ۱۷۵ عراده بس می‌تواندبرای 


:شہر کافی باشد ؟ 


دکتور سمندری پاسخ میدهد: 

-قرار دادیس_ های‌برقی‌باکشورچکوسلواکیا 
نبز عقد شده که‌درآینده بکار خواهد افتاد 
البته دولت توسعه ابن‌ش رکت‌را هدنر دارد 
فعلا این شر کت با سو مايه پنجصد 
علیون انار امیس ادن ری 
بکار افتادن این تعداد بس‌ھادر تشکیل‌خودما 
۲ ئنقر مامور و٦٦٦‏ اجبر مدنظر گرفتهایم. 
اجیران مادر بورها و کارکنان داخل بس ھا 
ومفتشین می‌باشند که‌فیر ازدریور ها باقی 
اشخاص ازصنف ۸وفارغان صنف ۱۲تشکیل 
شده‌است »برای آنپا خنودموسسه سال دو 


ماست که دربالاشدن پەبس نوبت‌را رعابت نمابند. 


وقتی که‌در مورد ورکشاپی برای ترهیسم 
این ,موترها می‌برسم» ښاغلی سمندری‌پاسخ 
مبد هد : 

موضوع ورکشاپ هم شاهل قرارداداست 
وسامان وآلات‌هربوط بەورکشاپٴ قسماناهمین 
موثرها وسیده وباقی آن هم خواهدرسید. 

آزدکتور سمندری درمورد اینکه آبافارغان 
صنف دوازده جانس شمول در کدرمامو ریت 
دولت را دارند یانه. سوال می کنم. وی‌پاسخ 
مد هد : 

سدريك مصاحه رادیوبی نیز من بەاین 
سوال پاسخ داده اموتکراره ی کنم که‌در نظراست 
تافارغان صنف دوازده که‌فعلا بحیث‌اجمر 
استخدام شده اند» درصورت نشان دادن 
لباقت واهلیت ورویه وسلوك نیکو, بحسث 
مامور دسمی احراز موقعیت بنمایند. 

هی برسم: 


-جون شکل کار درین موسسه طو ری 
است که‌استخدام دختران را اند کی دشوار 
میسازد »درین, مورد نظر شما حگونه‌خواهد 
بود . 

پاسخ میدهد: 


برای استخدام دختران بکلوریا پاس‌درین 
موسسه کدام ماتعی وجود ندارد» به نسروی 
کار دختران وزنان همانقدر ارزش قایلیم که 
برای مردان‌هستيم ء درنظراست شکل توڑیع 
تکت تغسر نما ید وغرفه‌هایی در ایستگاه ها 
بوجود آیدکه استفاده کنندگان بس‌ھا تکن‌ها 
را ازغرفه خریده به‌بس سواو شوند»درآنوقت 
دختران سیم فعال ترمی توانند داشته باشند 
درضمن کارهای این‌موسسه به‌توزیع تکست 
ونقتیش تکت راکبین محدود نمی مسا ند 
درشعیات خود نیز مابەکارکنان (اچیرومامور) 
احتاج‌داریم. 

نا کفته نماند که‌برای ایجاد نظم در داخل 
سرویس هاوحقظ صفایی آن وفراهم آو دی 
راحت راکبین موسسه اقداماتی بعمل آوردهگه 
ازآن حمله حریمه نمودن اشخاص که بے 
کنیدن سگرت استعمال‌یانموارمیبرنازند 'ویا 
ازخریدن تکت سرباز می‌زنند ءويك تعداد 
نداییر دیگر رامی‌توان نام برد 


ژوندون 
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۰ 


لباس کار کنان بس ها مقبول وازتکه های 
ساخت وطن ترسه‌شده دارای رنگٹ تیره وراه 
راه می باشید. 


حون کارکنان بس هارا یك‌عده حوانان 
باسواد وتعلیم بافته تشکیل میدهد طبصا 
می‌توان انتظار داشت که برخورد شان بامەردم 
خوب وپسندیده بوده اثرات خوبی با ر 
خواهد آورد. اکتون وظیفه همشریان‌است 
تادرایجاد نظم بیشتر پکوشند ءعنگام بالاشدن 


بسروبس وفرودآمدن نزاکت های معمول‌واصل 
نوبت را رعایت. نمایند. 


توقع موسسه بس‌های ملی ومطبوعات 
ابنست اهمشیریان گرامی مادر مو رد 
حفظ ونگبداری بس‌های جدید که بپول‌دو لت 
خریداری شده ودر خدمت مردم قرارداردودر 
حقیفت مال‌خودشان است از هبچگونه‌همکاری 


اپ 


ری 


دفه صفحه ۳ہ 


تار بخچه‌فو تبال 


ببن‌المللی وامتحان تحریری وعملی بيك نظر 
کاندید دیپلوم حکمیت بین المللی میدهند 
که آنہم درجات اول دوم وسوم دارد تازمانیکه 
سم ریفری دربورد مخصو صکتاب فی‌فانباشد 
وار طرف کمیته ریفری حابنام انتخاپ نه‌شود 
تمی‌تواند يك مسابقه صحیح رادر همالك 
پیشرفته اداره کند البته کنفد راسیون فتبال 
مالك آسیائی »افریقا ٹی امریکای لاتین عم 
حداگانه موجود است که‌عمه تحت اثر فی‌قا 
می باشند و هر کدام تشکیلات منظمی دارند 
در انغانستان سپورت فتیال مانند دیگرسپورت 
هایاجتماعی دنیادردوره حببالله‌خان‌سال‌های 
۱ رو تما کردید که‌ریعه معلمین‌هندی 
مکتب حبیبیه و بعضی متخصصین هارجی و بعضی 
مپاجرین درکابل این ورزش پا بعرصه وجرد 
گذاشت یکیدو نفر معلمین فرائسوی " مکتب 


کار کنان «ملی بس» که فعلا دردوخط شبری‌نعا لت میکند لباس های متحدالشکل‌ومقبول دارند. 


مک 


دریغ نورزند به‌اطفال خود توصيه نمابندتا 


3 
ازباده کردن سیت های‌آن خود داری‌بنمایند. ."هم 


این اقدام مفیدو ثمربخش دولت جمبوری که 
شعارش خدمت بەاکثریت مردم کشور است» 
به‌وقیع اهنجار بس رانی شیر کایل خا تمه 
داده دامنه این فعالیت هابتمام کشور گسترش 
خواهد یافت. حال که هرروز يك گام‌جدید 
برای اعمار کشور ورفاه هردم برداشته میشود 
وپلان های مفید ی درساحه عمل پا ده 
میگردد » وطیقه ماست تابا این گام های‌مفید 
ترقی همگام شده ازهبحگونه سعی مفید که 
مي‌تواند درتطبیق این‌بلان عای مثمر كمك 
نماید دریغ‌تورزيم حفظ تروت های ملی که 
همیشه مدنظر ومورد احترام افرادوطنیرست 
است درشرایط فعلی که مشکلات‌عمدءاقتصادی 
داریم بایست بیشتر ازهر وقت دیگر مورد 
نظر ماباشد . 


رز 


در سال های ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ ع به طلاب‌فتیال بها در متدانقات مالك کرک د کی 2۱۹۰۰ 
میاموختند پروفیسر مرحوم محمدعلی ومولوی 


محمد صدیق ماهر هر دو درسال های ۲۳٩۱و‏ 


و مانیلا ۱۹۵۶ هم تیم های اففانی اشتراك 
نمی تات شتا نقات دق9عتطلنه تاد شورویق 
۶ وبعدا عم به فتبال کابل خدمت نموده 
اند درسال های ۱۹۲۶ و۱۹۲۵ عیسوی مج جنبه بین‌المللی ندارند . 
نا وب تال بابل بود تم لبسه تلا رتیوت ارو ۸او رارک 
تیم لیسه حبیبیه تیم مپاجرین هندی تیم تفریج 
تیم لیسه امائی . 
ار لین مرتبه در سال ۱۲۱۲ حجری شمسی 
تیم فتبال هند برطانوی بکابل آمده و در چمن 
حضوری اولین مسابقه فتبال کابل با تيم‌هند 
شروع شد نویسنده کپتان آنزمان تیم ملی 
فتبال دراین مسابقه بودم یعتی ۲۰سال‌قبل 
در تاریخ فتبال افغا نستان اولین سفر تیم 
افغاتی همان سفر کلپ محمودیه (ست‌بسال 
۶ مجری شمسی به هندو ستان که 
جمله بيست مسابقه باتيم های‌هندی وئیم 
حای اورپا يان وعسکری برطانیا نمودند دز 
مسابقات المپیکی سال ۱۹2۸ ع است 


استقلال و بعضی معلمین‌المانی مکتب امانی‌هم که تیم افغانستان به المپيك لندن شامل شد 


وایران وعندوستان. وحین وا نمیگیریم زیرا ۱ 


بس های جدید درتمام خط ها جای بس های فرسوده را خواعد کرفت. 
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حکومت میک کیام قوانین بازی باد می 
می‌شو‌ند اول آن بنام زمین فتبال و آخرین 
آن‌قانون‌زدن کارنراست یکفتبالباز بایدلرمش 
عضیلات تعادل بدن جپش عضلات تعادل‌فیز- 
بو یکی امد زرا نو نماد اھ ی 32 
به‌بدن تعادل تخنیکی تعادل 


< جتماعی‌داشته باشد 


يك عکس دسته حمعی از اعضای تیم‌فتبال کلپ خاور 





روان شناسی جوانان 


مواد رر سی 


یاد گر فتن مواد در سی شر کت در 
فعالیتپای که مکمل این مواد هستتد 
ہسپار لازم است. 

عام و عمل باید توام با شد. علم 
را از طریق تحصیل در مواد در سی 
پاید بد ست آورد و عمل زا از راه 
و نا سای مجنل کله 
0 با شند باید 


ہسپاری ازمردان مو فقء در زمان 
های پیش فقط از طریق شر کت در 
کارهای عملی تو فیق خودرا بدست 
آورده‌اند بطور کلی شخصیکه د ر 


داشتن صحت‌خوب وکامل آرزو 
همه گان است. واین آرزو زمانی 
ترآورده میشود که‌خودرا باشستشو 
در آب سرد عارت رهيم خستگی های 
ناشی ازکار هسای جسمی و مماغی 
کم کردن دزن اضافی بدن» از بين 
بردن لکه های وجود را میتوان با 
غسل نمورن در آب ازبین برو . 


دوران مکتب مو فق و سر آمد بوده 
است در دورۂ تحصیل در فا کو لته 
نیز مو ف خواهد بود. 

وظیفه مرا کز آ مو ز ش آنستکھ 
محصلان را رهنما پی کند تا عا دات 
لازمی که مو جب مو فقیت آنان د ر 
طول عمرمیشوند فرا گیر ند.احصایه 
هایاخیر شان داده است افر! دیکه 
دراڑکپ مد یں و دوه اند مسا تل 
'بہتر بد ست آورده و حقوق زیادتر 
دریافت داسته ات ال اسا ع 
هم دیده شده‌است. 
محصل خوب آنست که برای تحصیل 
خود روش داشنه با شد ووة 5 
خود ر ! بر ای تحصیل‌دانستنی‌های 


عده از دوکتوران بدین عقیده اند 
که‌هیچ دارویی دربعضی مواقع ازغسل 
ومثریت آن‌بیشتر نخوا هدبود. 

اگر میخواهید که از صحت کامل 
برخودار باشید. باگرفتن يك‌پروگرام 
منظم مخصوصا رر ایام تابستان که 
بیشتر به آب سرد نیاز اریم خویرا 
از بسیارق المراض N‏ 


8ھ 7 ۰ ۰ ہے ۱ 
مو قعبت در امور تحصیای ودرزند گی 
ارزش های آمو زش و پر و ر ش 
رتاو 7۸ء تفیل 
نمی توان بدست آورد نلکه پا بیاسی 








نظر باتو )ند شه‌های حوانان 


حوانان در هر اجتماع قشربزرگك وعضو فعال يك جامعه را تشکیسل 


ناصر ناهض 

نظر م در با ر ة مو د و آرا یش 
جوانانبکه هنوز دورۂ تحصیل‌راتمام 
نکرده جنین است: 

جوانان بابد بیشتر و قت‌خودر ۱ 
صرف تحصیل و در و س خو یش 
نمایند و هر جه ساده با شند بستر 
خواهد بود. 

واما در اق آزایش_دحتوان: 
آنعده دخترا که سن وسال شا ن 
هنوز اقتضای آرایش و مود بسندی 
رانمی نمایند نباید آرایش غلیسظ 
نمایند که نه تنما زیبایی شا نر ا 
نحت الشعاع قرار داده بلکه به‌ضرر 


سید پونس سید زاده) 
من عقیده دارم که مطا لعه بر ای 
روشن نگہداشتن ذهن جوا نا ن 
خیلی مفید است و مخصو صا که 
جوانان از کتب استفاده نما پند که 
وا قعا در پیشبر دو سو ی داش 
آنہا نیز تألیر مستقیم داشته با شد 
بخصوص کنا ببای که موازی‌بدروس 
ونصاب تعلیمی مروج در لیسه ها و 
پوهنتو نپا بحوانان مفید ثابت گردد. 

ومژثریتآن بیشتر خواهدبود. 


میدعند, عمچنین و ظایف جوا نان 
در برابر مر دم و میہن شا ن خیلی 
بر ی ات می پر راخ 
راہدوشی وارند. جزانان امستروز زرا 
میتوان تاریخ سا زان قرن گفت: 

اگر حوانان ما برا سیت امر و ز 
به کاروعمل بك بگرایند. درسی‌برای 
آنند گان دادهاند. 

ژوندون: تخلص ناهض از يك 
نویسنده وھمکار سابقه داره‌طبوعات 
است اگر ښاغلی ناصر با ایشا ن 
قراستی نداشته با شند موقع‌نخواهند 
داد بحقی احترام نشود. 


بیغله اقلیما منعلم طف ۱۲ آریانا 
اقتصاد شان یز میباشد. 

حوانان‌علاوه‌ازوظا ف ومصرو فیت 
های رسمی که دار ند میتوانند آنعده 
کسانی را که ازنعمت سواد ودانش 
سی ںہ | ند رهنمابی نموده ا 
تشویق به فرا گر فتن تعلیم نمایند. 
اگر هر جوان بدون در نظر گر فتن 


ازمدت کم يك عد ه ١‏ شخا صی راکه 
بی سواد بودند صاحب سواد و تعلیم 
خوافند ساخت واین خودبزر گترین 
خد متی است برای کشور ما. 


ی 


پیغله ملالی متعلم صنف دهم 
لسبه زرغونه 





ےہ 


وندی ٹیا تر 


مترجم: ع «غیور» 
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ځواڼانو هنر ی‌فعالمتو نه 


. ۱۹۷۵ کال د ژونددو نیانرونو بوه غوره نمونه حی دهغی به وپاندی 
۷7 ی سے ہی دیا ا 


که چیری ‏ زوندی بباترو نو نفش 


| .عامه افکارو له ند و خبرل شی: 


حررکندیری جه رغه راز تیاترونه د 
را ستیکی بدیدو به دزی لوسره‌تل 
دیع جحه العام تی١‏ :سوہ 
کوونگو به ذهنو نو کن "22-0 
زباترونو خاطرات د یزرو ساعتو نو 


دباره یه خی ندی تر که پاتسی 


"سی وه ډوله تحولات را منځ تےه 
سول چه رهغو يه جمله کشی دشری 
حاپیریال به اصلاح کولو ود خوانو 
عنرمند نو رابتکاری قواوو به‌پیاویی 
کولو باندی . رُوندی نیانرونو نقش 

آغیزه تر پولو خخه مہمه بلسلی 

اوس ارس‌به عمومی‌ت و گه دژو ندیو 
ساترونو خخه دارت‌ارهنربه‌جارو کی 


«خوانانو و استعدارو و و روزلی یه 


٩۱ شمارۂ‎ 


برخه کی زیاتی او څو اوخیخی 
استفاری کیری او لکه. چه په رغه 
درخه کی معلومات لو ر ۱۹۷۲ 
کال دشر و ع خحه‌ر ابه د بخو ارمو سیقی 
داما آوره‌هتر مندانو به‌روزلو 
ر خنه زیاتی 
استقادی_شمواید یا 


او تم 


به بلغار با تی 


خه موره دمخه و بباسا به‌نامه دژء نديو 
۳. 


و بوه نوی اثر دتمثیل ستيج 
ته وراندی شو جه ۔بالقان دحوزی د 


نامتو ډر م لیکو نکی ایوان با زوف , 


٦‏ کل وی اون ۱5۷۵ کال 
دمارچ دمیاشتی ب4 لومپ بو ورخ وکشی 
دصو قبی بەشار کی دسکو ژی و کو نسی 
به تیاتر کسی دتمثیل ډگرته وپاندی 
مو غه اار نمی جه دورام د 
جرد کتر او سنار بو لیکو نکی به گدون 
ږټولو کار کوونکو برخه بکشی ممه 
بریضشی زبار ابستل شویدی چه و 
ریالیزم او رمانتباك رواهو سبکو نو 
څخه کار داخستل شی . 


حقبقت دای حه بیاسا د ورام په 


7 ۰ ۰ ا 

نظار دار امد ند 
خس وخانه شانه خالی میکنند به‌سوی‌داهنه 
های سخت ومحکم وبی گیاه وحشیا نسه 
میگریزند واسارت چند دقیقه را بامستی‌های 
دیوانه وار پاسخ‌میگویند . پامیر ءگل‌فراوان 
دارد . آواز پاهیر هنکامة شاعرانه ایست که 
ار آهنگسازان آنرا بیافریند آمیخنه بی 
از فریاد های بلبلان ء صدای دریا و غرش 
درندگان خواهد بود که‌گاه گاهی نعره جوان 
نبرومند یاگریة كودك باآن‌مي‌آمیزد. 

ا بن ھردم بااندامیای متناسب ودارای خوش 
ترکیبی وزیبایی طبیعی بہترین نمونه های 
نسل آریایی اند. 

جوا نا ن پامبری باعضلات نیروهند نبرد 
شائرا باطیعت آشکار می سازند . ساختن 
نمد» کلاه» بافتن گلیم چکمن وساختن مو زه 
های جرمی از صذایع دستی آنجا بشماربرود 
مردمان. پامیر بشاش وخندان اند وازسالبا 
باسینة صغره آساو بازوان قوی به خشم 
بادھا ونوفان بارانپا وسر گرانی بر فہای 


اهبر خندبده اند. 


قرغزء این کلمه را مردم پامبر افقانی‌چنین 
روشن می‌سازند که رتییت) پدر این قله 
چہل دختر داشت وقرغز نیز در اصل‌قرغ‌قز 
است. قرغ به‌اوژیکی نیز چہل وقزء دختر 
معنی مدهد. 

از تی بت بزرکك چہار پسر ماند که‌هر یث 
پدر يك قوم اند این فرزندان »قزل ایاق» 
قیچ قورء علفه وحنفه نام داشت کەچہارقوم 
قرغز نیز به‌همین نامپا نامیده میشود. 

تبیة نان درپامیر شیوۂ مخصو صی دارد. 
درتیرگی شا مگاهان پراز آواز های اآشٹنا 
وشکفتی آور روبروی خرگاه ها پیره زنیاو 
خانواده ها آتش فراوانی می افروزند وخمبر 
رامیان دیگ مخصوص عموار کرده سر :یگث 
رامی بندند وسپس آنرا در آتش گورھی کنند 
و بدپنگونه نان ڈیڈ وصحی بدست می آرند 
فر آو رده های شیر بخش بؤرگٹ غذای مردم 


تیکلو او دایر کت کولو کشیدیشری 
جاپیر بال ټول ابتکاررونه او حنری 
بدیدی په نظر کنی نیولی شوی 
لعهر پیاسا وهثر 


تیاترونو 4 


وی ا ای 


باز جی ۳ خصر درو ندی 
برخه کسی وځوانانو او به تیره د 
اماتورو هنر‌مندانو استعدارونو روزل 
شوی وی ابی‌جی تر ټواو دمخهد 
بولر تمربناتی او تزبیوی کورسو نو 
جوپولو ته اقدام وشی ار لکه چی 
وارت او ژو ندبو هنرونو دبین‌المللی 
فدراسسبون و ورخنمو راپورو نو خخه 
مرک ا ر ۱۹۷۳ اد کے 
راپه دیخوا ۔بلغازیا اور بالقان دحوزی 
دخینو نورو هیوارونو له‌خوا به غور 
سره یر له شویده . 


کار جسمی وغذای ساده‌باانرژی پشتیبان 
تندرستی شان میباشد. 

عروسی مردمان پامیر چند روز وشپادام“ِ 
می‌یابد وبا آواز دهل وتوله بر گزارمیگردد. 
بزکشی باغژگاو درمیان صخره های بزرگث + 
برزمین سنگی وپست وبلند آنچا تماشا یی 
است. مردم به‌صورت عموم ازجوب به‌شکل 
دمبوره آله موسیقی هی سازند وبانواختن آ ن 
درحلقه های چندنفری یادرگوشه های تنہا 
نیرو ونشاط می گیرند . شمار باشندگ‌ان 
پامیر کلان به ۲۸۰ داز پامبر خورد به..* 
فامیل مبرسد عموما در هردره هفت باهشت 
خانواده ودر هر خانواده ازپنشج تاشش نفر 
زندگی میکنند, 

مردم‌پامیر جون ما لدار اند سال وماه‌شان 
درحاهای مختلف می گذرد . بهدره هاووادی 
هابه شکل‌پراگنده ازجایی‌به‌جای بچستجوی‌علف 
می روندء دربہار به طرف جنوب ودرزمستان 
این کو چ کشی به طرف شمال ١‏ نجام 

یابد. 

دره‌های مشہوری که‌فرغز های پامیر رادر 
آغوش پراز سنگك وبی حاصلش چای داده 
اوچ‌جلفه. ارغیشل .قره جلفه. کوطرق» 
مہمان یولی» جبل آب» تاش» سرتاش‌وقزل 
غورم‌است . 

درخانواده ۵ زن ومرد همدست و سار 
همد گر بوده. ساویانه کارمیکنند . مشعل 
احترام به‌پدر ومادر وبزرگان قببلەدر آنجاعابه 
روشنی وگرمی میسوزد ۰ 

دریامیر برندگان وحشی به اقسام مختلف 
یافت میشود قاز» هرغابی وغیره‌درحییل های 
کوحك پامیر فراوان است وهمه از کمن 
شکاری وآتش گلوله دراهان اند و در فضای 
سرد وهوای اآرام پامیر پرمی‌افشانند. 

غر او" ھا وک راچ ی ها یه باعل کاو 29 
میشوند مسافر را ازپنجده تاپاهیر میرسانند 
ودر برگشت نیز تابنجدہ می آورند. اسپ 
هی پر موی پامبر باجثه های خورد خودنبز 
حاضر به‌این خدمت گزاری اند وعد از آن 
راه برای موتر هموار است. 

به ژو نديو تیا تر و نو ای رخوانا ی 
ابتکارونو ته رلومړی توب حقو ر کول 
یوحتمی کار دی اور بورگاس اووارد 
دخینو ماهرانو به عقیده که چبری د 
ژوندبو تبانرونو و سناریو گا: 
لیکلو- دای ر کت کولو او تمتیل 
کدی به مستقیم پول خوانانو نسه 
دبرخی آخستلو جانس ور برابر کر 
شی یقین دی جه له وغه کار خخه به 
خو اپخیخی استفاری تر کوتو شی. 
J‏ ده یه ۵ ۳۳۰۱۱ 
اگست دمیاشتی په وروستیو وزخو 
کشی ووارنا دضار په شمالی برخو 
دتوری بحیری په سواحلو کښې د 
خوانو هنرمندانو دشوونی او روذنی 
له‌باره بو ورکشاپ جوړ شی 

صفحه ۵۷ 





شر ميلا تا گور درموردھمبازی هاي 
خود سخن‌میگو ید 


LET 0 


از شکنی سا منت دیون است به 
فھرمندو بحترام می گذردء عششی کیو ررا 
سراحیشس کته را کاکا 
بد لیب کمار اخلاص وارادت 


انستان خوب میخوائد 
لقب داده اسنت : 
دارو . 

شرمیلا تاگور همکاری های ہی شانبة را 
مائند ساگر که او را برای بازی در فلم ما 
شویق و رمنماثی کرده در زندکی منری‌خود 
اعم خوانده واز شکنی سامنت که وی را 
بردی نخستین بار بحبث پازیگر اول در فلم 
مای هندی موقع داده است چا متشکر امست 
زیرا فقط همین پرود يوسر بود که او را از 
بازی فلم بنگالی بسوی هنر نمایی‌در فلم مای 
هل تتوبیق , لبود. 
شر ميلا قدم اول هنری خود را با 
ظہور در فلم عاق بنگالی پیش نماد که اکر 
رورت بسوي فلمپای مندی برایش کشود ۰ 
نمیشد شپرت و محبوبیت ومقام و منزلت 
بو عو نمی رید . 

شر میلا عقیده دارد اگر جه در دایرۂصنعت 
قلمگیری هندو ستان مقام و حیثیت فلم های 
بنگالی نیز زیدخل است و طرز وشیسوه و 
محبو بیت آن از نگاه تشکیلات هنری تا حوزء 
شمول در قطار فلمپای بیع المللے راه دارد 


و لی در هندوستان از نگاه مار کیتو تعسداد 


ترمیلا تاگور ودلیپ کمار 


اراک انریا 


نماشا چی دريك انحداد وافع میباشد و جان 
مطلب دز این است که شکتی سامنت جپارده 
سال قبل درست در فرصتیکه فروغ و جلوة 
هنری شرمیلا در يك نقطه محدود تلالو داشت 
در کلکته اورا دیدو بعدازینکہ جند قطعه‌فو و 
از او برداشت دو روز بعد قرار داد دو فلم 
[ابا شرمبلا عقد کرد فلمپای وی (کشمیر کی 
کنی وساون کی کپتار) نام داشت که ازنگاه 
پذیرش مردم نقطا روشنی داشت شر ميلا 
بعد از چپار ده سال در مورد همباز مايش 

سر و 

شرمیلا تازه بطرز کار داثر کتر مشہو ر 
سینمای بنگال (سبته جیت رای) آشنا شی 
حاصل کرده بود که بسوی فلم مای هندی 
کشیده شد او در مورد ستاره ها و هثر پيشه 
هاو طرز کار داثر کترهای سینمای تشد 
کوچکتر ین اطلاعی تداشت وی برای اولیسن 
بار برای بازی در فلم (کشمیر کی کلی) با 
کے نود 
می کیور 
میگوید در 


وحوو دارد که از حقبقت دور نیست او مرد 


مقابل شد بقول خودش در برابر 
سراپا دست وپاچه بود شرمیلا 


مورد شمی کپور روایات متعددی 


پرروی ودیده درای است چنانچه این حقیقت 
در قلم‌يك شب در پاریس بوضوح نمایان‌شد 
چه آنروز هاکه شمی کپور کیتا بالی را از 
دست داده ود در صحنه های فلم سخت‌ما به 
آزار واذیتم شده بود چنانچه در بیروت‌نزاعی 
ہین من و شمی کپور بوجود آمد بطوریکه‌اگر 
فلم از (شکتی) نبود حتما آنر! تکمیل نمیکردم 
لذا قسمت اعظم فلم را در حالیکه مناسیا ت 
ما عادی نبود و درغیر از صحنه های فلم با 
همدیگر سخن نميزديم تکمیل شد و دیگر از 
بازی با او در فلم ها جداً معذرت شوا ستم 
دهر مندر 

عثر نمایی در فلم ها بادهر مندر لطف به 
خصوص دارد او مرد نپایت شریف و کم 
صحبت است در کار هیچکس کوچکتر ین 
مداخله_نمیکند وهیچگونه بلند پروازی نسبت‌به 


دبگران در نپاد وی موحود يست او صاسب 


۱۱ قاری‎ Rpg الاو‎ LT TLL 0 


اك همست الا اق ده وی مول هنت 
حرمت میچکسس_ قدرت تحمل ندارد . 

سنیل دت : 

این باز یکرهم نهایت شریف - نيك کردار 
و صاحب اخلاق خجسته ونيك است احترام 


دارد اما کآهکاهی شوخی ایی 


فراوان بزنان 
میکند که در 


مقابل آن حوصلة فراخ بايد از 
خود نشان داد . 
اودر یکی ازروزهای تبداپ گذاری کار پوریشن 
«بوت پی ‏ دون مقد مه از عقب مکسر وت 
فون آواز داد که به نقر پب این روز نيك و 
مسرت آفرین شرمیلا تاگور بحاضر سین 
سخن میگوید . 

منکه از بکطرف آمادکی نداشتم واز حانب 
دیگر کلمات شابستة اردو را بخوبی تلفظ 
نمیتوانستم ازین شوخی سنئل صاحب ی 
اندازه خشمگین شدم که این خشم و عسظ 





مدتی دوام کرد ولی سنل صاحب با ابر ازابنگه 
از ایتگونه شوخی ها کدام هدف بخصو صی 
ندارد وصرف بمقتضی صہمت ده : ادا روا 
مبدارد معدرت خواست دز هر حال باو احتر ام 
زیادی قابل استم. 

تشسی کیوو : 

این هنر پیشه بکار هیچکسس غرض دار 
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نبوده و کار های خود راخاموشانه بو فت 

و تماقی اتم ہج ا د م درد ید 

بوده و عشق فراوانی بوظیفة معینه از خود 

دشان میدهد .اگر همپازی او نا وقت حاضر 
| ریا علطي مایق او در سن فلمیر داری تکرار 

رد میچکونه عکسی المسل از خود. نشان‌نمی 
| دهد و فقط شنده میکند . 


ششی کپور برای همکاران خود بحیث پك 


دوست صمیمی مشوره های مفید میدهد او در 


صحنه های سکس و صحنه های رومانتيك 
خجالتی شده غالبا رخساره هایشس ها ی هه 
دو شیزه ها کلگون میشود خلا صه برای‌این 
باز یسک جوان و محجرب کلیه ستارگان 
احترام بخصو صی قایل میباشند ۰ 

راجیشس کپنه : 

براجیش کېنه همه خطاب د«کاگاه را میکند 
که من هم اورا بیمین نام میخرا نم او برای 
احرای کار بوقت وزمان مین حاضر, نمیشوداز 
ابنرو با طرز کار او در طول کار فلم عاث ی که 
با او همبازی بودم منیم عادت کردم زیرادر 
دیگر فلمبا بوقت معین بالای کار حاضر می 
شدم اما چون میدانستم که کاکا ناقت میاید 
ازینرو با قبول اینکه کاکا سر وقت حاصر 
نمیشود منہم وقت شناسی را ترك کردم اما 
اینکار فقط برای فلمپا ی‌کاکا بودؤ بس .کاتا 
برای نقشس های محوله بسیاد زحمت میکند 
و با دیگران نیز عمکاری مینماید . 

او بعد از ازدواج قدری متالر مینمایدبرای 
اینکه فکر میکند ازدواج یك قسمت محبوبیت 
او را زایل خواهد کرد دز سالیکه چنین ليست 
واگر باشد بايد این فورمول در مورد دليسې 
کماز -دیوانند. دهر مندر و منو چکمار یڑ 
صدق گند , 

خی ی 

این مرد بخاطر اینکه مربوط بفامیل مکرجی 
ها یعتی پرود يوسر هاو داثر کتر های نام 
داز است از خودراضی وخیلی هم مغروراست 
در فلم (ذل"اور محبت) جا دلسردی و بی 
میلی تمام نقشض خود. را ایفا میکرد و علت‌آن 
هم این بود که درآغاز میخوا سنت نفشقس 


هیروئین فلم به اشا پار یکه تغویض شودولی 
ازآنجا که خواسنة او بمنصة عمل نبامد 
علاقة او نسیت بکار های معینه روبکا هشس 
نہاد . امادر فلم شخصی خود که (همسایه ) 
نام دارد با همان تخوت و خود پسنسدی 
مخصوص کار ها بحیث ميرو -پرود يوسرو 


داثر کتر ثابخر دانه می پرداخت به یگا نه 


شر میلا تاگور وشوهرش 

کسبی که انراز نظر نمیتوا نست هنمانا کمره 
مین فلم بود چونکه در کمره هیچگو نه سسر 
E‏ نداشت او در فلم همسایه با وصف 
صرف مساعی و تلاش های مذبو حانه اش 


باز عم موفقیتی بدست نماورد و از آفساز 


تا انجام فلم حتی يك حرکتی به ستار گان 
تىا موخت واگر هم یاد داشتی داشت صرف 
قاع نقسنانی اورا غاس میگرة 


دلیپ کمار : 








یکی از شعرای قرن هفلم فرانسه کەدر 
سال ۱٦٢١‏ درشہر ساتو نیژی‌دريك خانواده 
که از طبقه متوسط فرانسوی بود بدنیا آمد. 
لافونتن است ٬لافونتن‏ که پدرشی مامور 
جنگلداری در شہر خو دبود خودش دریکی 
تحصیل پرداخت» 

وقتی ۲۷ سال داشت بادخترشانزده‌ساله 
۹ ود ند ازندتی یی بعد سیری 
شفن ده سال رشته اف دواج بمم‌خورد ۰ 
لافونٹن در سی سالگی بنوشتن آغاز نمسود 
اشمار زیبایی میسرود درھمین موقع باطبقه 
اشراف فرانسه آشنای پیداکرد کەاینآشنا یی 
كمك عای زیادی به وضع او نمود اولینالر 
شعری لافونتن پادچه زیبایی بنام داستان 
فاست که خطاب به یك دوك سروده نود و 
در سال ۱٦٦١‏ دومین قسمت الر خویشررا 
هنام داستان ها تکمیل نمود ونشر کرد دو 
سال بعد آن یعنی در ۱٦٦۸‏ اتر دیگرش به 
نام داستان‌ها انتشار یافت وازآن بعدلافونتن 
به حیث شاعر چیره‌است به جامعه ادیی 
ثرانسه معرفی گردید. وبه عضویت اکادیمی 
فرانسه نامزدشد* آثار این شاعر فرانسوی 
حتی امروزشہرت زیادی‌در جپان‌دانسته‌ونامش 
راجاو بدانی ساخته است» لافونتن در نوشتن 
آثارشں اکثرا تحت تاثیر عادات ورسوم و 
انکار شرقی ھی بود چنانچه اثر معروف اوبه 
نام افسالہ هادادای خصوصیات زیادترشرقی 
بخصوص کلیله ودمنه بود که آن را درقالب 
شعر درآورده بود قسمت دیگرداستان های‌او 
تحت تاتیر نویسنده بزرگث وشاعران معروف 
ابتالوی قرار داشت* 

لافوفتن نویسنده وشاعر خیلی محبوب 
عصرش بوده وعلاوه از اینکه درادای جملات 
وپارچه مایشس مبارت بزدگث ادبی به‌خرع 
میداد ازنگاه مفکوره نیرخیلی انتباهی واخلافی 
بود اواین نقدها وانتاهات راکه در اشمارش 
نجانیده بود آززبان حیوانات وپرندگان په 
خواننده بازگومی کرد دازاین لعاظ شرت 
زیادی حاصل کرده بود* 

فرسنده: تریاعادل الیاسسازشودای‌فرهنگی 







مار اار بادر درد 


ج کا SESS 2R‏ 
پاستور عالم معروف ازآرامشردرلاہراتوار 
دکتابخانه یادکرده است وبنظر شما عجیب 
میاید که آرامشی دراین دومکان باشداماعلت 
آن اینست کەدر کتانخانه و آزما یشگاه‌شخصی 
بقدری درخود مستخرق میشود که فرصت 
تخویش و کرای و اش لاد می ادن 
رو محققین واشخاصیکه مشٹول بکار های 
آزمایشی هستند خیلی کم گرفتار اختلالات 
روحی وعصبی میگردند ژیرا وقت اضافی برای 
این قبیل جیزا ندارند ۰شاید بنظر شما 
سنگین آید که‌اشتغال بکار موضوع ساده و 
معمولی است" ونمیتواند باعث انحراف فکر 
شده و نگرانی ودلبره را رفع کند در حالیکه 
١ین‏ موضوع رابوط ايه ايك اون علسسی و 
اساسی روانشا سی بوده وازمدتہا پیش‌مورد 
تائید روائشاسان قرار گرفته است٠‏ طبقاین 
قانون انسان هر قدر هم که دوشن فکر باشد 
باز دريك لحظه نمیتواند نگرشس دامتوجه 
بیشتر از یکنوع احساسررا نمی پذیرد۰ ورود 
یکی باعث خارج شدن دیکری است" مشغول 
ساختن ووادار کران بکار راہ معالچه‌ایست که 
امروز روان ششاسان‌درباره‌بیمارانپیکو نورتيك 
«عارضه روحی و عصبی) اجرا میکنند . این 
عمل تازگی نداشته وآنرا ازخبلی پیش کار 
مییردند ومعتقد بودند که کاروسر گرمی‌باعث 
شفای این چنین مریضان بوده وسبب آرامشی 
اعصاب تحريك شده آنہا میکردد هردکترروان 
شناس شمارمیگویدکهاشتال بکاریکیاز بهترین 
دوای مینکن است که تاکنون برای اعصاب 

شناخته شده است* 
برای بیشتر مامردم سبل‌است که درموقع 
کاروزمانیکه بادیگران تیم خود راص رگرم 


ےر مہہ تسس یتست ربص سح سس تس سس سح 


کو ےو ےو یوو ےو ےو یو و و 


فضل هادي محصل طب: 


۱ آرادي 


ای موهیت دور زمان آزادی 

| ازبسکه مقام توبلند آهده سر 

محصول نبرد دزم چویان هستی 

پرببرق مانوشتی از خون شید 

شش چوزا وروز دیکر باتست 

أ داثم باشی توبرفراز سرما 

زیباست اگربه جشی خودیاد کنیم 
هادی. شب وروز خواند این گفته خوشی 





وای لغت ممتاز جبان آزادی 
افگندہ با بت آسمان آزادی 

ای آمدہ باتیرو کمان آزادی 
جاویدی ام کشتگان آزادی 
بیست وششس ماه سرطان آزادی 
چون چتر شکوه سایبان آزادی 
نام خوپ وخوشی «امان» آزادی 
دایم باشی وجاودان آزادی 


سوجسج سین مسج سس سید MMO O‏ :کبس 


کرچه شعر مذکور به مناسبت حشن‌آزادی کشور برای ما فرستاده شده بود باآنکه‌چون ! 
د رسد روہ تقدیر ازنعمت ام ون نشر نمودیم. 


ےت اہ ار 02نا > = 


سازیم امادروقت آساپشس وراحتی ٦ت‏ 
از کار آسوده شده وباید خوشحال وشادان 
باشیم اهر یمن مہیپ نگرانیو پریشانی‌دوی 
زشت خودرا ہمامی نمایدند وماراوادار میکند 
که از خودییرسیم:دراین‌زندگی‌بکجا هیرسیم؟ 
آیاروی خوشی وسعادت راخواهيم دید؛و»۰۰ 
زمانیکه ما مشغول نیستیم مغزما حالت خلاو 
فضای خالی را میاہد وچون از خواص طیعیت 
است که‌هميشه فضاهای خالی راپر کندبنا بر 
آن میکوشد تامفزهای خالی دا تشخیص‌داده 
وبه نحوی آنبا رامملو سازد" امابه چه‌وسیله؟ 
معمولا بااحساساتء ژیرحس اندوه» ترسن» 
حسد» کینه وعداوت همیشه‌بانیروی شدید و 
وحشیانه‌ای پیشی دفته وبقدری تندراه خود 


ستو ی سم سم میج( 


1 


۱ کابل یبقله ریا عادل الاس درهرکز 
| فرهنگی اهر یکا: از سلاسپای پراز لطف‌تان 
ا تشکر* خدا نخواسته باشد که امنلشما به باس 
ابد گردد. برای این سوء تفاھممطلب‌ارسالی 
| شمارا درھمین شماره درچ لمودیم: 

۱ آقای کریم شیون؛ شعر انتخابی 
4 تان‌را گر فتیم به امید و 
)تان مطالب ارسالی اگر غبر از 


| باشد زودثر 
: 


شعر 
نشر خو اهد شد . 


3 -آقای عبدالر زاق رس 


| صحت عامه ۸ نامه تان رسید از 
اسلام واحترامأت مز ید تان تشک 

اندخوی- آقای عزیزالله (عزیز) 
سلتم 


متعلم عتف بازره لیسه ابو ۲ 


۱ 
] 
۱ 


سس میج 





کک کے کک تر > ہہ > واس ج ہے سج س وم 


را باز میکند که افکار آرام واحساسات خوش 
مجبور ند در ہراہر فشار اندوه ازهفز بیرون 
آمدء وحای خود را به آن بدھند . 

جیمز مورسل استاد علم تربیت فداین 
باره میگوید: «نگرانی دروقت کار پشما رو 
نمی آورد» بلکه درپایان آن ظاهر میشود: در 
ان »ونم کرات ہی انامه موجہ چنزهایی 
میشود که‌بسیار زننده ومقز شماچون موتر 
بدون باری است که بتندی پیش رفته وبا 
تکان های خود درهم مشکنده علاج نگرانی 
وراه چلو گیری ازاین درهم شکستن ععبی 
این است که‌مغز تان‌کاملا اشغال شده باشد.» 


ایامه دارد 


ممممجمےھمہممممجمھمن۔ 


پاسخ‌ها 


ازررور های گرم وپرشور تان خیلی 
تک د اه‌ید ست مجله زو ندون 
بوا ند تا در زمره متسر 1ن 
همیشگی اش‌در آئیدبهامید همکار یبای | 
E‏ 

کایل- پىغاه ليلا (شعور) شعم 
انتخابی نان رسید .امید دادیم زین 
بەبعد مطالب انتخابی غبر از شعر 


ہم ستید 
روان آقای محمد نذبر (زڑھیر 
شعار ارسالی تان رسید امید است 
دراننده مطالب شر یں و یامزه دیگر 
عر 0 ی در 
ژوندون 
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۹ 
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تار بخحبای 


در حسته‌حهان 


سال ۱۷۸۶ : 

درین‌سال پیتر گرین ازبالنيموريك بالون 
را باکودکی به‌هوا بلند نمود و نخستین‌برواز 
انسان رابه هواعملی ساخت . 

سال ۱۷۸۵ 

درین سال‌مردی ینام جان فیچ‌ازنیو جرسی 
امریکا نخستین کشتی بغاری را بکارائداخت 
ودرسال ۱۷۸۹ و۱۷۸۷ کشتی های ویدربین 
تر نیتون و فلا دلفیا رفت و آمدمبکرد. 

سال ۱۷۸۸ : 

آستر لیا ( بتام‌الیند جدیں ازطرف بر تانیا 
اشفال گردید. 

سال۱۷۸۹ : 

دراثر رای کبری جارج‌واشنگتن‌به حیسث 
رئیس جمہور امریکا انتخاب گردید نتا یچ 
دای‌گیری چنین بود ازجمله ۷۳ رای ١٦٦‏ نفر 
که‌حاضر بودند به‌نفع او دای دادند ٤نفر‏ 
ددگر اصولا درمجلس رای‌دهی حا ضرنشدند 
آدم مء ون واشنگتن هم ۴٣‏ رای حاصل کردو 
برنده شد. انقلاب بزرگٹ فرانسه بتاریسخ 
۰ چون آغاز یافت اعضای شورای عوام 
درمحکمة تینس سو گند یاد کردند تا آنگاه 
که‌پادشاه يك قانون اساسی ومعقول نسازد 
دست ازمحاربه بر ندارند بتاریخ ۱4 جو لایی 
به باستیل حمله کردند وذرین دوز همه 
محیوسان سیاسی رعاگردید بالاخره هسردم 
قدرت رابدست گرفتند. 


ید یعیمس 


۱ 


۱ 


۱ او 


بتژدیخ۱۲ اپریل۱۷۹۱ میرابو بقتل‌رسیددر۱۹ 
آگست ۱۷۹۲ محکمه انقلابی دایر شد ودر 
۷ تھی موا سال جلتب یبن دا کې 
منعقد گردید در نتيج مذاکرات این جلسه 
بتاریخ ۲۲ سپتمبر جمہوریت فرانسه‌ناسبس 
واعلام گردید. 

در ۲۱جنوری ۱۷۹۳ لویی شانزدهم ر ۱ 
اعدام کردند یس ازآن »حادله وجدکث های 
تدیدی اداهه بافت بتار یځ ٠١‏ سیتمسر 
۳ اویی هفده درمحبس حان سپرد ودر 
۸جون ۱۷۹۰ صلح محددا درثرانسه مستقر 
گردیده انقلاب بزرگث پایان یافت بتاریخ؛۲ 
دسمبر ۱۷۹۹ تابلیون به‌حیث اولمن تنسل 
انتخاب گردید عدا در آگست ۱۸۰۲ دور 


قبادت اوبرای همشه تنيت گردید. 


SO SSID SSS DOT 3 مممڑھھہے۔‎ 


پیشه ورانیکه از پہلوی خدمت صادقانه بجامعه ومردم مصدر خیروعمل صالعمکردند | 


ہی کپ وعو عفد ج ا ي و 


سال ۱۷۹۰ : 

انحاد متلث بین روسيهء اتریش ویر نانیه 
روی کار آمد. 

سال ۱۸۰۵ : 

ناپلیون که‌به‌حیث‌امیراطور فرانسه عر ض 
اندام کرده بود بتاریخ ۱۷ اکتویر اتریش را 
شکست داد امیراعاور:ت عذ هبی رو من راهنپلم 
ساخت وبرادران خودرا پنام جوزیف و لویی 
پادشاه ناپل وهالیند مقرر نمود لاردنیلسون 
لوای ؛حری فرانسه را درکیپ تارا فلیگر 
شکست دادوبتاریخ۲۱ اکنوبر سیادت‌خویش 


رادر ین محاربه ازدست‌داد. 


سال ۱۸۰۰ : 

نابلیون پروشبایی هارا بتاریخ :۱ اکتوبر 
٦‏ تکست داد وسزار اسکندر اول‌معاهده 
صلح را امضاع کرده برادر دسگر خودرا 
پادشاه ساخت. 

سال های ۱۸۰۹-۱۸۰۸ 

قرانسویان به‌امر اپلیون مادرید را 
اشغال کرده ودطرف روم‌حمله بردند نایلیون 
جوزف وابەحیث پادشاه اسپانیا انتخاب نمود 
«عدا برتگال رانیز اشغال نموده جنگک با 
بر تانبه را اعلام کرد. 

سال ۱۸۱۰ : 

ناپلیون باملکة ژوزفین ازدواج کرد مد تی 
ہااؤ سررد اماوقتی باشاعدختی از اتریش 
تم ماري وا ارجودد ان دنت او 
اسیر شد که ژوزفین رابه مالمیژون فرستادو 
بالوئیزا ازدواج کرد بتادیخ ۲۰ مارچ ۱۸۱۱ 
نخستین فرزند آنا بدنیاآمد ۔ 





قصها ی ازعضه ها 


سر گذشت واقعی 





ور نیب از مریم محبوب 


او قتي که سر ویس از جا تکان 
اخوزدھ پود من هر گز متو جه 
اشخاص دیئری که با من همسسفر 
تودند فنشده بردم. او لتر ازهمه 
دای مهردق که دم در وازۂ پیشروی 
اه بود مرا متو جه مو قعیم 
وه فه خود او ساخت» جیزی ر ۱ 
میجوید و در همان حال صدا نمود: 

- یف دعای خر ... 

لب های عسافران تکان خفیفضی 
ورد عوار به جپ و راست تکان 


حورد و فیخوا ست از سرك خاك 


ورعسپار کابل شنود. 

من برای اجرای کار مبیمی به‌مزار 
زر فته ہو دم 

ژمانیکه به بنخمری رسیدیم یکی 
دو ساعت مه نر دیآ جا نو قف کرد 
بوا رقع خستگی ازدر وازهیبشروی 
موتر فرود آمدم از د نبالم دختری‌فرود 
آعد با صوّرت کرد مو های مر اج 
دجشمان سیاه زاغی که نگاه‌ععصومی 
ازان ی ثراو بد. 

کر هن يد جين چن و (ہشتین 
کو تاهی او دہ بود. حلب نا ريك 
یش حاگی از آ ن بود که زیر 
اشعه دا ۶ آفتاپ بزرگث شده ولسی 
این رنگث باآن چشنم های زاغی, لب 
هو گوفت وه بینی سے 4 
حپوه اش قبافه اورا جنان پر کششس 
ساخته بود که بادیاءن او حالست 
«خصو حی به من دست داد. خود را از 
سر راهش گوشه نمودم‌واو با احتباط 
بدون ابنکه به‌من‌نگاهی کندمعصومانه 
ان تارام رد شدء اند سی بعد زن 
عسٹی که شاد مادرش دود با بحه 
نو ستقنٹد. 


بەخاطر آپشی که‌دردلماحساس کردم 
بعش خود شر منده دودم» و ی 
مطبو عی بدنم را فوا گر فت با 
وحوذبکه میکو شبدم از نگاه بسو ی 
او بر هیر کنم و عنان دلم را بد ست 
هرژگی نسیارم. گاهی بدون اختیار 
صفحه ٩۳‏ 


نکاهم سوی اوپرواز می نمود. 

مو تر دو بازه بر اه افتادء اش پار 
درمیان هور نگاه دقیق تری به 
مسافر ین .ا نداختم ولی این نگاه‌بیشتر 
به‌خاطر او بود. حتد ساعن از ظہر 
کته دود که بکابل دز سیدیم, دلم 
میخوا ست پدانم او به کجا ميرو د 
ودر کجای کال متزل دارد: وی ھر کن 
بفکر تعقیب او نبو د م. بکس ها ی 
پاق ان ر اواز بام مو تر فرود آورده 
بودند نکی ها:دور مو بر سرویس 
زاگر ققه,بودند. پسرك همرّاه آ ی 
دختر به فشكل سکنل را بلندمی کرد 
تانزدىك يك تگسی ببرد» پیش رفتم 
و کمننتی نمو دم تا یکس را در تکسی 
بگذارد. ژن یس و آن دختر مم 


هش و حراسم متوجه دختر بود 
آبپیتم آ2 دربرابر من چه‌عکس العمل 
دارد. اوهتّان نگاه معصو مش رابەمن 
دوخت وبدون اينکه حرنی بز نے 
بپلوی ادر شن در «تکسی حاکر قت. 


هن که در گو شه راه دوز شسدن 
تکسی تا تشاهده میکردم کو شیدم 


ار آو حنزی درك کنم:.. نکاهش 
بقدری عادق بی تفاوت و آرام بود که 
نمی وم چبزی از آن امتتباط 
کثون:ء بنظوم آمد که حتی مو قع 
دیدن من هم مرا دیدہ است نگاحششس 
فقط يك حبز را نشان میداد ن«هیچ» 
بود این او لین بار بود که با چنین 
نگاهی مواحه شده بودم» فگرمیگردم 
«و» در خاطرم باقی نخوا هد ما فد 
مانند هو تصو بر د یگر ی از صفحه 
ذهنم پاك خوا هد شد من حتہی 
برخوزد های و سیم تر و تگاه های 


اندك مد تی درا مو ش میکردمء اما 
لمیداستتم جوا دار ثرا ان اک حن 
بان نید تیاس | نھد پیر 
پذبر بوڈم. روز ھا گذشنتند و لیم 
همخنان انسر ناه ھائی بو دم که 


خبلی بر معني پر دختر ان ڑا بعد از 


از آن «هتج » تزاویدہ بود. 

شاید همین اسپام» همین گسکی 
نگاه او روح حستاس و کنجکارو مر ۱ 
تصرف کرده بود...؟ 

دست به خا فی زدم وخواستم 
رمز نگاه خأق اور زا,در یاہم ولی به 
هر نتیجه ای که هیر سیم قا تفم 
نمبکرد. فقظ ك جیز مسلم بودوآن 
ابن بود که در نگاهش « هیچ»دود. 

حق دا شتم نا راحت شومء آ خر 
7 نکامی معنی ای دارد. در سا ده 
ترین بر خورد ها آدم با نگاه های 
مختلفی مواحه میشود و آشکار معنی 
نگاء زا دراد میکند. 

منوز یکماه از این جر پان 
نه گذشته دود که بازھم او را ديدم 
من که در این مدت تلاش ذهنسی 
فراوانی به‌خاط ر درك معنی نگاه اوبه 
خرج داده بودم و جز د هیچ» نتیجه 
دیگری بد ست نیاورده بسسودم 
نخو استم فر صت را از دست بدهم 
لزدیکش رفتم بادل‌وجرآت فرا وا ن 
بدون ابنکه موضوع درمیان باشد 
باوی در صحبت را گشودم. 

۔ شما مرا به خاطر می آورید؟ 

- شما را..؟ 

کے لی 


بعد اضافه نمودیم: 

شما عمسفر در راہ مزار شرف 
بودید. لحظه ای مکث کرد بعد لب 
عایش را بشکل جا لبی جمع کرد 
ور گفت: 

اوه بلی... 

لحظه ای بعد طوری که‌معلوم‌ميشد 
کار ضر وری دارد ازمن خدا حا فظی 
کرد ورفت دیدار دوباره نصو سر 
اوزا,درذهنم رو شنتر سا خث‌از این 
که به حر فم گو ش دادو بخصو ص 
مرا ییاد آورد اميد واریم قوی‌ترشد 
وعلاقه ام در برابر شض دو جند شد. 
وقتی او رفت گفتم: 

۱ گر او هم ر | ضی باشد. 
باوی از دواج میکنم. و جه غسوب 
است کهاژدواحم با عشق‌همر اهست. 

باقدم های محکم راہ خانه حمیدرا 
در پیش گرفتم. از کود کی عا دت 
کرده بودم که عر رازی را او لتر از 
همه برای حمید بگویم. حمید ازهمان 
دو ستان صمیمی ام بود که 
نمیتوا نستم حر فی را ا گفته به‌اء 
در دلم نگپدارم. مخصو صا اینکه 
دوماه قبل حمید نامزد شده بودومرا 
تع دیق کر 

بعد از احو | لبر سی مختصر ی 
حمید مرا بدرون خانه برد گفتم: 

یقيه در ٩۳‏ 


ژوندون 


ki‏ جط 








۱4 


قصه‌ای ار غصه 


_ میخواهم در بارۂ مو ضوع مہمی 


= ا کون مو ضوع مہمی در خانة ما 
مورد گفتگو ست بيا ببین چه حال 
بت 

خلاصه عرو سی حمید سر بر اه 
بود. همه آما دگی برای شبعروسی 

سه روز بعد از آ ن روز درحادة 
عمومی صدای بکو شم ر سید. 

ها 

سرم را بر کردانبدم نگاهم در نگاه 
دخنری که روی گرد و جشمان‌زاغی 
داشت‌بر حورد ری او که متو حه 
بہت تد نے و دست و با جگی من 
شده بود خندید و گفت: 


۳ بدون ات باز هم بەمن 7ی 


آنگاه سته بی را سان دا دکه 
درحا بحا ردن به نکسی کی 


کنم. 
بعد از حند لحظه لفت" 
ے آخر تما رامن می شناسم ۱ 
اسمتانرا میدانم. عکس های تا نرا. 
کت عکس ہھای من را؟ 
و خند بد و گفت : 
78 های فل 1 + 


وھ و :رھب رمرم جریم تھررق وا ار اص eee‏ 


فو هم اه و 





رئیس تحریر : محمد ابراهیمعباسی 
مدیر مرل غبدالکر یم رو می 
معاون : پیغله راحله راسج 
مہتمم: على محمد عثمان زاده . 
تلفون دفار رئیس تحریر ۲٦۹٤٢‏ 
تبلاون منزل رئیس تحریر ۲۲۹۰۹ . 
سلفون دفتر مدبر مسوول ۲۸٣٤۹‏ 
نیلفون‌منزل مدير مسوول ۲۳۷۷۳ 
لرن ار ی ون ۲۱ 
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۰ 





تبلفون منزل معاو ن ٤۰۷٩۰‏ : 
مدیریت توزیع ۲۳۸۳٣‏ ۰ 
سیون ۱۱۱/۵ 
آدرس : انصاری واټ ِ 
وحه اشترا لك : ِ 
درداخل کشور ۰۰۰ افغا نی 
در خارج شور ۲4 دالر . 
قیمت يك شماره ۱۳- افغانی 2 


مطبعە‌دو لتی 





دیدمتان نخوا ستید خود را په من 
معرفی 7ت سرم گیچ دود. اصلا 
ندانستم از آن لحظه بعد جه چیز ی 
افاق افتاد. 

آنر وز هم کذ شت. مو ضوع را 
برای حمید نقل کردم وادامه دادم : 

ب تمیدانی حمید او حقدر 
7 ماه راشی... 
'بروان کین ی۔ 

حرفم را بريد و گفت: 

ے اا ازدواج میکنی. 

ے معلو مدار ... پس خبال میکنی 
ز تو عقب میمانم. 

شب عرو سی حمید فرا رسید. 

من مو ظف شدم که یکی 
از حو تج وتان کک زا نسم 
ایوس حر ان اک 
برسانم... از قرار معلوم مرضشں 
کت بافته دود. مرقع که پر گشتم 
متوحه شدم که عروس وداماد را به 
سالون آورده ند ودر حای مخصوص 
قرار گرفته اند. خود را فو ری به 
عروس ودامادرساندم. در سه قد می 
آن ها در حایم خشك شدم. عروس 
حشمان زاغی وروی گرد دا شت 
بروی مو های سياه ومواجش تا ج 
شفیدی ده وو 0۰۷۶ 
ر نکش در میان لباس سپید عرو س 
زیبایی شگفت انکیزی به او داده‌بود. 
صدای حمید درآن حالت گکیچی می 

که ٹاڑی.., کرم را 2 ی 
بہترین دو ست من... عکس هایش 
راکه برابت نشان: اده بو دمو .... همه 


حیز تمام شد . 





خرادی وش,که کاری روی جو بپ از هنرهای فديم دستی در کشو ر 






مت عون سرا رمق ارم ای 
برای نخستین هرتبه در ولایت بادغیس بافت 
3 قالین را مروج ساختند و در این فن 
شاعردان زياد تربیت نمودند فعلا در دسنگاه 
ها قالین بافی نو روز لمتبد ۱۲۰ شاگرد از 
طبه انات مذکور چبت را کر ات 
قالین در نزد شان مشغول کاراند ۔ 

پر اترم جم در م فت 
ایق الکو ورد ر ران اق ر سن 
قفت : 

سا ختمان قالین اساسا بوسبله اصو ل و 
ٹوائین راف پې ویری مشرد که به ۰ 
ا ر و را تین و 
5در بر میگرد اما اکنون برایم تجربه ایت 
کرده است که زنان و دختران کابل به‌اصول 
1 قوانین گراف‌آشنائی وبلدیت دارند میتوانند 


۱ ۱۱۵(18:01:81:8118(:1811 81817 
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حیلی بہتر خوبتر و زودتر هنربافت قالین دا 
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د مير مغو تولمه 


و بلانگداري. ها وعو اناو کا 
مناسبات نوینی می تواند زاجیرهای 
فر توت گذشته رانابود سا ز ند 
لهرر «خطاب بمررم» علما تحلیل شده 
ز کار های اولیه واقدا مات نخستین 
نبزراه احرا رابید! نموده وآن اینکه 
بانقسیم زمین های دولتی به فا میل 
ای ہی زمین حنما مناسبات جدیدی 
غیراز مناسبات قبلی حاکم برزندگی 
مریم خواهد شدراپن منا سباتجدید 
ستما ہاید سازمان مربوطه خویش را 
درسطح سازمان های روبنا یی جامعه 
راشته باشد وتناسب مناسدات‌جد بد 
اند ورنظر گرفته شود که ساز مان 
ان CES Nos‏ 
همین هدق به‌فعاایت‌خواهد پرراخت. 

دمیرمنو ټولنه قرار زدان‌اساسنامه 
»صو به حکومت جم وری متناسب به 
حتباجات زنان افغان فعا لیت هاى 
آبنده زنان رامنظم خواعد نمور . 

به امید رسیدن به اهداف عالیه 


دولت جمہوری ضمن استقبال‌قادل‌وعف 
از تصمیم رولت حعرری درتال س 
الملای زن آرزو مندی زنان منور 
ابنست نهر میرمنو ټولنه در راه‌معین 
خدمت به زنان شاهد موفقیت صای 
باشد تاعملا در کار ویہکار رفعا لیت 
های روز مره تساوی حقوق مرربازن 


فرا یرن . 

مبرھن بیرم زن با احساس زرف اندیش 
کابل هيرود و محصلین و محصلات که علاقمند 
به صنعت قالین باشند ایشا نرا په هنر 
بافٹ قالین آشنا میسازد . 


هیرهن بيرم هفته يك مرتبه به پوهنتو ن 
و جز فہم است وشش فرزند دارد وی در 
مورد تربیه ءرسبد گی ومواظیت از فرندا نش 
جنین گفت : 

بازجود مصرو فیت های پی گیر میتوانمدر 
امور منزل رسیدگی ونظارت نمائیم و عم 
فرزندان خویش را مطابق اقتضات وعصر و 
زمان ترییه و سرپر ستی کنم وفرزندا نم 
به هر حرفه وهار که علاقه ودلچسپی دارند 
تادر امکان زمینه رشد استعداد شانرا مسا عد 
میسازم که تا از طریق دست یافتن به وشته 
اختصاص خود توانند استعداد خویش را 
پیشتر تبارز دهند و خدمت مفید وارزنده به 
مردم جامعه و کشور خویش انجام دهند . 

٠‏ ::0115::0118::8::0110:13:1:2::01::0::8:8 اش 
فراهم شور ویقینبا زنان مبارز 
افغا نسمتان با قبولی زحمات واشکال 
کونا کون مبارزه ووسیله هی رست 
داشته دربن راه موفق حواهند شدو 
حامعه آننده افغا نستان» بد ون 
ثبعیض تعصب ودره ای از بدبینی 
های زاره مناسبات کہنه گذشته‌با 
٦ہ‏ واگ دمررات ا اه 
باستانی متحداً آباد خوا هد گردید. 


587 .018:02 8ق رھ ۵۰٤٤ھ‏ ۴۱ رج :18:11 :1:3:19 اس 





با اہزار ووسایل ساده کار مثمر ومحصول زیبا عرضه مکند 

















